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دبیران این شماره
 با موضوع:

»جشنواره آموزشي تربيتي
  فيلم رشد« 

اللهم صل علی محمد و آل و محمد و عجل فرجهم

نویسندگان و مترجمان محترم!
این مجله متعلق به شماست. تجربه‌های ناب، ایده‌ها و حاصل پژوهش های خویش را در اختیار دفتر مجله قرار دهید تا با انعکاس آن ها در مجله، علاقه‌مندان به این حوزه در تجربه‌هاي 

شما شریک شوند. از شما عزیزان تقاضا داریم:
 مقاله‌هایی را که می‌فرستید، با موضوع مجله مرتبط باشند و در جای دیگری چاپ نشده باشند.

 مقالات حاوی مطالب کلی و گردآوری نباشند.
 مقالة ترجمه شده با متن اصلی هم‌خوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خلاصه می‌کنید، این موضوع را قید فرمایید.

 نثر مقاله روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه‌های علمی و فنی دقت شود.
 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر استفاده شود و در پایان آن، فهرست منابع بیاید.

آرای مندرج در مقاله‌ها و گفت‌وگوها ضرورتاً مبین نظر دفتر انتشارات و فناوری آموزشی نیست و مسئولیت پاسخ‌گویی به پرسش‌های خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.

بــرای اشــتــراك 
مـجلات رشـد رمزينه 
را پويــش كــنـید
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48 صـــفــحه 

خانوادة مجلات رشد 
همة تلاش خود را كرده است 

تا اين مجله در دسترس عموم 
جامعة تربيتي كشور باشد و همة 

مخاطبان در ميهن عزيز اسلامي‌مان 
امكان تهيه آن را داشته باشند.
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فرید‌الدین حداد عادل

ارتبــاط نوجوانان ايراني و ســينما چگونه اســت؟ چقدر 
فيلم‌هاي ايراني به درد اين قشر مي‌خورند و چقدر انسان‌هاي 
هم‌وطن نوجوان ما از سينماي ايران خوششان مي‌آيد و بهره 
مي‌برند؟ اگــر نوجوان ايراني بخواهد فيلــم ببيند، با كدام 
انگيــزه، چه فيلمي را از چه نوعــي )ژانر( انتخاب مي‌كند؟ 
در ايــن دقيقه‌اي كه وقت خود را صــرف مطالعة اين متن 
مي‌کنید، چند گزاره از مجموعه گزاره‌هاي مربوط به رابطة 

نوجوانان و مقولة فيلم و سينما را با هم مرور مي‌كنيم:
1. توجه نوجوانان به فيلم تابعي از اقتضائات سني و روحي 
همة نوجوانان دنياســت. همة نوجوانان از حيث جسمي و 
روحي و رفتاري با افراد ديگر جامعه تفاوت معناداري دارند. 
ديگر كودك نيســتند و هيچ‌كس نيز ايشــان را بزرگ‌سال 
محسوب نمي‌كند. با هم‌سن و سال‌هاي خود بيش از هركس 
ديگري ارتباط مي‌گيرند و عوالم و عوامل محيط نوجوانانه بر 
آن‌ها بيشترين تأثير را دارد. جايي قدم مي‌گذارند كه شور و 

هيجان به ميزان زيادي در آن وجود داشته باشد.
2. نوجوان اگر بخواهــد فیلم ببیند، در قدم اول به دنبال 
تأمین روح بی‌قــرار خود و تأمین هیجانات مطلوب خویش 
اســت. کمتر نوجوانــی مانند بزرگ‌ترها یا اقشــار خردورز 
جامعه به دنبال تماشای فیلم‌های کاملًا هنری یا فیلم‌هایی 
با مضمون‌های خیلی فاخر اســت. اندک گروه فرهیخته و 

فاضل نوجوان را که جویای درک عمیق از مســائل عالم 
هســتند، کنار می‌گذاریم. عموم نوجوانان هدفشان از 
فیلم‌دیدن پرداختن به تمایلات و احساســات ذهنی و 

جسمی خویش است.
اســت  طبیعـــی   .3
پرداختــن مســتقیم در 
سینما به امور فرهنگی و 
مخاطب  برای  اعتقادی 
نوجوان همیشه راهگشا 
و اثربخش نیست. بسیار 

محتمل است که ذائقة نوجوان پیام‌های آشکار را نپسندد و از 
ابتدا از مشاهدة اثر رو بگرداند.

4. در هــر جامعه‌ای، برای اثرگذاری بــر نوجوانان باید از 
مسیر لازم وارد شــد. هیجان‌های عاطفی و اجتماعی باید 
مورد عنایت قرار گیرند، توجه به ملاحظات جسمی و روحی 
این گروه از جامعه ضروري اســت. بی‌دقتی آشکاری است 
اگر بخواهیم ترتبات بزرگ‌ســالانه را دربارة نوجوانان به کار 

بگیریم.
5. در سینما و فیلم‌ســازی لازم است بدانیم نوجوان چه 
می‌خواهد تا اندازة ملایم و اســتاندارد آن را تأمین کنیم که 
مخاطب را از دســت ندهیم. با توجه به رقبای بســیار قوی 
در کشــورهای معاند و ســرزمین‌های مجاور، ازدست‌دادن 
مخاطب خســران بزرگی اســت. گاهی احساس مسئولیت 
شدید موجب می‌شود ما با مخاطب نوجوان همان تعاملی را 
بکنیم که با بزرگ‌سال فرهیخته و دنیادیده انجام می‌دهیم. 
در چنیــن موقعیتی، نه‌تنها پیامی منتقل نمی‌شــود، بلکه 
بودجة درستی مصرف نمی‌‌شود و از همه مهم‌تر مخاطب ما 
جذب محصولات کم‌ارزش نظیر محصولات ترک، کره‌ای و 

حتی کلمبیایی می‌شود.
6. شــناخت ظرفیت‌های هیجانی و مهیج جامعة خودمان 
یکــی از مهم‌ترین مراحل ورود به عرصة ســینمای نوجوان 
اســت. دفاع مقدس، مبارزات پیش از انقلاب اســامي، 
حوادث تروریســتی، حوادث طبیعــی و فعالیت‌های 
جهادی امکان خلق ظرفیت‌های احساســی و هیجانی 
خوبی دارند. این موضوع‌‌ها هم فی‌نفســه می‌توانند بار 
ارزشــی و تربیتی داشته 
باشــند و هم می‌توانند 
برای  خوبــی  محمــل 
انتقــال پیـام‌های آشكار 
و غیـرآشـــکارتربیتی و 

اخلاقی باشند.

نوجوان و سینما
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يادداشت

حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر علی لطیفی
معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

 و رئيس شوراي سياست‌گذاري جشنوارة بين‌المللي فيلم رشد

هنری  رویداد  باسابقه‌ترین  رشد  فیلم  بین‌المللی  جشنوارة 
آموزش‌وپرورش کشور است و امسال پنجاه و دومین دورة آن 

برگزار مي‌شود.
شناسایی و معرفی برترین تولیدات علمی، آموزشی و تربیتی در 
عرصة فیلم و سینما، با هدف کمک به ایجاد بستری برای هدایت 
و حمایت از این تولیدات در سطوح ملی و بین‌المللی، به‌منظور 
پشتیبانی  انقلابی،  و  اسلامی  تعلیم‌وتربیت  عرصة  از  پشتیبانی 
هنری و تربیتی از جریان رسمی تربیت و یادگیری، ایجاد زمینة 
عدالت پایه برای رشد و بالندگی ظرفیت هنری‌تربیتی معلمان و 
دانش‌آموزان فیلم‌ساز، گسترش نوآوری و خلاقیت و ارتقای سطح 
کیفی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی، از جمله اهداف کلان 

برگزاری این دوره از جشنواره هستند.
همچنین، توجه ویژه به مدرسه و فرایندهای آموزشی و تربیتی 
مدرسه به‌عنوان نهاد مهم تمدن‌سازی برای حل مسائل کشور، 
ایجاد نقشی هم‌افزا و مکمل میان جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد 
و ظرفیت‌ها و نهادهای حاکمیتی کشور در عرصة فیلم و سینما 
و تعیین محورها و موضوعات اصلی جشنواره بر مبنای اهداف و 
جهت‌گیری‌های تحولی نظام تعلیم‌وتربیت، با محوریت مدرسة 

هویت‌ساز، از دیگر اهداف مهم برگزاری این دوره از جشنواره‌اند.

جشنواره‌‌ای متفاوت
فضای اجتماعی دوران گذار از کرونا، تلاش برای پررونق‌شدن دورة 
پنجاه و دوم را ایجاب می‌کند. از این رو، در فرایند برنامه‌ریزی این 
دوره از جشنواره، سه محور مهم به‌عنوان اصول فرایند برنامه‌ریزی 

مورد توجه قرار گرفته‌اند.
در این دوره، در ابعاد گوناگون، همچون شورای سیاست‌گذاری، 
بازبینی و آسیب‌شناسی، نسبت به دوره‌های گذشته شاهد ارتقای 
عملکرد و توجهی ویژه خواهیم بود تا جشنواره به‌خوبی در مسیر 
آن  اثربخشی  و  گیرد  قرار  آموزش‌وپرورش  نظام  تربیتی  اهداف 

دوچندان شود.
باید از بازتاب‌های مقطعی فاصله بگیریم و افق جشنواره را فراتر 
از محدودة زمانی برگزاری آن ببینیم. آنچه در این موضوع اهمیت 
ویژه دارد، عمومی‌کردن محتوای جشنواره است. این جشنواره باید 
زمینه‌ساز مشارکت‌پذیری مخاطبان و تولیدکنندگان و فعال‌شدن 
معلمان و فرهنگیان، به‌ویژه در زمینة پخش )اکران( عمومی و ارسال 
اثر باشد. در این مسیر باید همة اعضای شورای سیاست‌گذاری 
سایر  تا  گرفته  آموزش‌وپرورش  وزارت  معاونت‌های  از  جشنواره، 
نهادهای عضو مانند صداوسیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

به آن توجه ویژه‌ای مبذول دارند و مشارکتی هماهنگ و منسجم 
را شکل دهند.

ضرورت نمايش‌هاي فراگير براي سينماي كودك و 
نوجوان

متأسـفانه در سـال‌هـای اخـیر به سینـمای کودک و سینـمای 
پخش  باید  رو،  این  از  است.  شده  کمی  توجه  علمی‌آموزشی 
مستمر فیلم‌های کودک در دستور کار قرار گیرد و از ظرفیت 
سینما فلسطین، به‌عنوان سینمای مختص فیلم‌های آموزشی و 
تربیتی، استفاده شود، تا دانش‌آموزان در شرایط مناسب، فیلم‌های 
متناسب با گروه سنی خود را تماشا کنند. این پخش )اکران(ها 
باید در سراسر کشور گسترش پیدا کنند و همة دانش‌آموزان از 

ظرفیت عظیم فیلم و اثر والای آن در آموزش بهره‌مند شوند.

حل یک دوگانه
در آسیب‌شناسی به‌عمل‌آمده از دوره‌های قبل جشنوارة فیلم رشد 
با یک دوگانة »جشنواره به‌مثابة یک رویداد هنری و اثرگذار تربیتی« 
و »جشنواره به‌مثابة یک ابزار و محمل آموزشی و تربیتی« مواجه 
هستیم. لازم است دبیرخانه با بررسی این دوگانه، راهکارهایی برای 
حل آن پیشنهاد کند. همچنین، باید زمینه‌های تولید فیلم‌های 
شاخص حوزة کودک و نوجوان فراهم آیند تا هر جا احساس نیاز 

شد، گزینه‌های متعددی برای ارائه وجود داشته باشند.

همه با هم
حضور معاونت‌های وزارت آموزش‌وپرورش در اجرای کیفی جشنواره 
مؤثر است. همة معاونت‌های آموزش‌وپرورش باید جشنواره را زیست‌بوم 
فعالیت خود بدانند و به مشارکت در آن اهتمام داشته باشند. این 
مشارکت کامل‌کنندة جورچین بزرگ اهداف آموزشی و تربیتی وزارت 
آموزش‌وپرورش است که آن را به‌سوی اهداف واقعی خود رهنمون 

خواهد کرد.
جشنوارة رشد باید به محورهای موضوعی خود توجه ویژه‌ای 
داشته باشد و تمرکزبخشی به آن را در دستور کار قرار دهد. این 
اقدام، علاوه بر اثر مثبتی که در روند جذب آثار به‌جای می‌گذارد، 
به برآورده‌شدن اهداف جشنواره نیز کمک می‌کند. خروجی‌های 
جشنواره باید به مدرسه‌ها جاری شود تا از این رویداد بهره‌برداری 
حداکثری صورت گیرد. تولیدات دانش‌آموزان و معلمان در جشنوارة 
رشد همواره جایگاهی ویژه داشته‌اند و در این دوره نیز باید با استفاده 

از همین تولیدات، اهداف گفته‌شده را پیگیری کرد.

ضرورت نمايش‌هاي فراگير در گسترة كشور براي سينماي كودك و نوجوان
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گزارش

روح‌الله مالمير

جشــنوارة بین‌المللی فیلم رشد از ديرباز تاکنون 
اهداف مشخص و روشني داشته و دارد:

1. شناسايي، انتخاب و معرفي فيلم‌هاي علمي، آموزشي و 
تربيتي از سراسر جهان؛

2. توســعة فرهنگ به‌كارگيري فيلم آموزشــي در فرايند 
برنامة ‌درسي براي تحقق بستة آموزشي به‌جای كتاب درسي؛

3. کمک به فرایند یاددهی‌یادگیری،‌ تسهیل و جذابیت‌های 
آن در کلاس‌های درس، از پیش‌دبستانی تا دانشگاه؛

4. ترغیــب هنرمندان عرصة فیلم‌ســازی بــه فعالیت در 
زمینه‌های تعلیم‌و‌تربیت؛

5. تبادل فرهنگی و هنری با سایر کشورهای جهان.
شرکت‌کنندگان در جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد
شرکت‌کنندگان اين جشنواره به دو بخش تقسیم می‌شوند:

الف. بین‌الملل
ب. ملی

بخش بین‌الملل همة فیلم‌ســازان حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای 

جشنوارة بین‌المللی فیلم   رشد
 در ايستگاه پنجاه و يكم

مقدمه
جشــنوارة بين‌المللي فيلم‌هاي علمی، آموزشــي و تربيتي رشد با شــعار »دانش در آينة تصوير« در طول عمر 58 سالة خود 
)1342 تا 1400( تاکنون 51 دوره برگزار شــده و تا امروز ســعي كرده است در راســتاي تحقق اهداف نظام آموزش‌وپرورش 
و به‌منظور بهره‌گيري از فناوري آموزشــي در فرايند ياددهيي‌ادگيري، ضمن اســتفاده از توان فيلم‌سازان داخلي و خارجی، با 
ايجاد ارتباط و تبادل فرهنگي بين جمهوري اســامي ايران و ســایر کشورها در راســتاي ارتقاي سطح دانش علمي و هنري 

شركت‌كنندگان گام بردارد.
در سال 1400 نیز همچون سال‌های گذشته سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشی در اجرای مفاد سند بالادستی و غنابخشی 
به محتواي شــبكة ملي مدارس ايران )رشد( به‌عنوان شبكة اصلي پشتيبان برنامة درسي، پنجاه و یکمین جشنوارة بین‌المللی 
فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد را با هدف غنی‌سازی محتواهای الکترونیکی و رمزینة پاسخ‌سریع، بر اساس چند ضرورت‌ 

برگزار كرد:
é توجه به تسهیل فرایند یاددهی‌یادگیری در فضاهای آموزشی و پرورشی؛

é توجه به رسانة فیلم و بهره‌برداری از آن برای آموزش،‌ حفظ و انتقال دانش؛
é شناسایی، جذب و معرفی تازه‌ترین فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی.
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داخل و خارج از ایران را شــامل می‌شــود. اما در بخش 
ملی تنها فیلم‌سازان غیرحرفه‌ای )تجربی( اعم از معلمان، 
دانشــجومعلمان و دانش‌آمــوزان دورة دوم متوســطه 
مي‌توانند شــركت كنند. البته اين بدان معنا نيست كه 
معلمــان و دانش‌آموزان نمي‌تواننــد در بخش بين‌الملل 
شــركت كنند. چنانچــه اين افراد به شــركت در بخش 
بين‌الملل تمايل داشته باشند، برايشان منعي وجود ندارد.

قالب‌های آثــار پنجاه و يكمین جشــنوارة 
بین‌المللی فیلم رشد

‌1. فیلم‌های داستانی کوتاه )تا 45 دقيقه(؛
2. فیلم‌های داستانی و پويانمايي بلند؛

3. فیلم‌های مستند کوتاه )تا 45 دقيقه(؛
4. فیلم‌های مستند بلند؛

5. فیلم‌های پویانمایی كوتاه.
بخش ارزیابی آثار پنجاه‌ویکمین جشــنوارة 

بین‌المللی فیلم رشد

آثار رسيده به دبیرخانة جشنواره در دو مرحله ارزیابی 
و داوری شدند:

الف. هیئت انتخاب )بخش ملی، بخش بین‌الملل(
ب. هیئت‌داوران )بخش ملی، بخش بین‌الملل(

الف. هیئت انتخاب

نام و نام خانوادگیگروهبخشردیف

روح‌الله مالمیررئیس هیئت انتخابملی/ بین‌الملل1

2

ملی

هیئت انتخاب آثار دانش‌آموزی

)اعضای باشگاه معلمان فیلم‌ساز(

حمیدرضا کاظمی‌پور/ رضا احمدیاری/ محمد مرادی جاوید/ محمود 
الیاسی / داور علائی / سیاوش ساعدپناه/ الهه گل‌محمدی / عطیه 

احمدی / فرزانه قبادی / محمد صادقی/ محمد مقیم‌پور بیژنی / 
غلامرضا ساغرچیان 

مهدی اسدی/ روح‌الله مالمیر/ رضا فهیمیهیئت انتخاب آثار معلمان و دانشجومعلمان3

4

بین‌الملل

سید سعید بدیعی/ افشین رازی/ روح‌الله مالمیرهیئت انتخاب داستانی بلند 

نیما عباسپور/ ناصرعلی باکیده/ حمید قاسم‌زادگانهیئت انتخاب داستانی کوتاه 5

دکتر امیرحسن ندایی/ علی محمد قاسمی/ رایا نصیریهیئت انتخاب مستند کوتاه 6

مهوش شیخ‌الاسلامی/ محمود زنده‌نام/ مسعود سُفلاییهیئت انتخاب مستند بلند 7

مریم کشکولی‌نیا/ کریم سربخش/ جمال رحمتیهیئت انتخاب پویانمایی 8
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ب. هیئت‌داوران

نام و نام خانوادگیگروهبخشردیف

روح الله مالمیررئیس هیئت داورانملی/بین‌الملل1

2
ملی

سعید پوراسماعیلی/ الهام آقالری/ لیدا فضلیهیئت داوران آثار دانش‌آموزی

مهدی اسدی/ کریم سربخش/ رضا فهیمی هیئت داوران معلمان و دانشجومعلمان3

4

بین‌الملل

رسول صدرعاملي / فرهاد توحیدی/ ابوالفضل جلیلیهیئت داوران داستانی بلند بین‌الملل

دکتر احمد الستی / پوران درخشنده/ محمدرضا وطن‌دوستهیئت داوران داستانی کوتاه بین‌الملل5

پروفسور ایگور ام . توهل)صربستان(/ رامتین شهبازی / آزاده بی‌زار هیئت داوران مستند کوتاه بین‌الملل6
گیتی

پروفسور یادویگا هوچکوا )لهستان( / دکتر محمد عارف/ ارُد زندهیئت داوران مستند بلند بین‌الملل7

مهین جواهریان/ دکتر کیارش زندی/ مهدی خرمیانهیئت داوران پویانمایی بین‌الملل8

روند جذب آثار در پنجاه‌ویکمین دورة جشنوارة 
بین‌المللی فیلم رشد

دبیرخانة دائمی جشــنوارة بین‌المللی فیلم رشد در نهم 
شــهریورماه 1400 فعالیت جذب آثار ایرانی و خارجی را با 
انتشــار فراخوان به زبان‌های فارسی، انگلیسی، فرانسوی و 
عربی در داخل و خارج از کشــور آغاز كــرد و در فراخوان 
نخســت، مهلت ارســال آثار به دبیرخانه را تا دهم مهرماه 
اعلام كرد. اما به دليل درخواست‌هایی که فیلم‌سازان ایرانی 
و خارجی برای تمدید مهلت داشــتند، این مهلت تا سی‌ام 
مهرماه 1400 تمدید شــد. پس از پایان اين فرصت 1980 
فیلم خارجی از کشــورهای متعدد و 1175 فیلم ایرانی از 

داخل ایران دریافت كرد.

در این دوره از جشنواره، در مجموع 3155 فیلم از 
ایران و 105 کشور جهان دریافت شد که نام کشورها 

و تعداد آثار آن‌ها عبارت‌اند از:
جمهوري اســامي ايران )1175(، هندوســتان )324(، 
آمریکا )126(، ایتالیا )111(، ترکیه )107(، روسیه )96(، 
اســپانیا )74(، برزیــل )69(، فرانســه )65(، مصر )55(، 
انگلســتان )38(، آلمــان )37(، بنــگلادش )37(، چین 
)36(، آرژانتین )35(، مکزیک )33(، جمهوري كره )32(، 
اوکراین )28(، یونــان )25(، کانــادا )25(، تایوان )21(، 

پرتقال )21(، لهســتان )21(، اســترالیا )21(، پاکســتان 
)17(، اندونــزی )17(، فیلیپین )16(، صربســتان )14(، 
نیجریه )12(، قزاقســتان )12(، ژاپــن )12(، عراق )12(، 
مغرب )11(، بلژیک )11(، اتریش )11(، ازبکستان )10(، 
آفریقای جنوبی )10(، مالزی )10(، کرواسی )10(، شیلی 
)10(، ترینیداد و توباگو )9(، سوئد )9(، رومانی )9(، نروژ 
)9(، لبنان )9(، بلاروس )9(، افغانســتان )9(، تایلند )8(، 
ســریلانکا )8(، کلمبیا )8(، کامرون )8(، آذربایجان )8(، 
نپال )7(، کنیا )7(، بلغارستان )7(، ارمنستان )7(، اوگاندا 
)6(، سوریه )6(، مجارستان )6(، امارات متحده عربی )5(، 
تونس )5(، توگو )5(، ســوئیس )5(، هلند )5(، مونته‌نگرو 
)5(، هنگ‌کنــگ )5(، جمهوری چــک )5(، فنلاند )4(، 
استونی )4(، دانمارک )4(، ونزوئلا، جمهوری بولیوار )3(، 
تاجیکستان )3(، اســلوونی )3(، پرو )3(، مالت )3(، اردن 
)3(، گرجستان )3(، کامبوج )3(، بوسنی و هرزگوین )3(، 
الجزایر )3(، عربستان سعودی )2(، پورتوریکو )2(، فلسطین 
)2(، عمان )2(، مولداوی، جمهوری )2(، ماکائو )2(، لتونی 
)2(، قرقیزســتان )2(، کوزوو )2(، ایرلنــد )2(، کوبا )2(، 
کنگو )2(، بحرین )2(، زامبیا )2(، یمن )2(، سنگاپور )2(، 
رواندا )2(، مالاوی )2(، مقدونیه )2(، گواتمالا )2(، اتیوپی 
)2(، اکوادور )2(، جمهوری دومینیکن )1(، کاستاریکا )1(، 

بنین )1(، آلبانی )1(
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براي كسب اطلاعات 
بيشتر،  رمزينه را 

پويش كنيد .

گزارش آماری پنجاه‌ویکمین جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد

راه یافته به بخش مسابقهجمعخارجیایرانیقالب‌هابخش‌های‌جشنواره

بین‌الملل

18 ایرانی + 16 خارجی = 337903124034فیلم‌های داستانی کوتاه

6  ایرانی + 2 خارجی = 301071378فیلم‌های داستانی بلند

15 ایرانی + 18خارجی = 15743258933فیلم‌های پویانمایی

12 ایرانی + 8 خارجی = 16835852620فیلم‌های مستند کوتاه

8 ایرانی + 7 خارجی = 8118026115فیلم‌های مستند بلند

ملی
9215-92معلمان و دانشجومعلمان

31020-310فیلم‌های دانش‌آموزی

117519803155145جمع

در بخــش بین‌الملل 59 فیلم از کشــور ایران و 51 فیلم 
از 24 کشــور خارجی به بخش مسابقه راه یافته است. این 

کشورها عبارت‌اند از:
ایران )59 فیلم(، هندوستان )10 فیلم(، فرانسه )5 فیلم(، 
روسیه )5 فیلم(، ترکیه )3 فیلم(، اوکراین )2 فیلم(، مکزیک 
)2 فیلم(، ازبکســتان )2 فیلم(، کانادا )2 فیلم(، بلاروس )2 
فیلم(، چین )2 فیلم(، برزیــل )2 فیلم(، بلژیک )2 فیلم(، 
ایتالیا )1 فیلم(، آمریکا )1 فیلم(، اســپانیا )1 فیلم(، آلمان 
)1 فیلم(، فنلاند )1 فیلم(، پرتغال )1 فیلم(، صربســتان )1 
فیلم(، سوئیس )1 فیلم(، اردن )1 فیلم(، کرواسی )1 فیلم(، 

قزاقستان )1 فیلم( و رومانی )1 فیلم(.

نشان شهيد علي لندي
بر اساس تصميم شوراي سياســت‌گذاري پنجاه‌ويكمين 
جشــنوارة بين‌المللي فيلم رشــد، به دنبال پرواز آسمانی 
نوجوان فداکار و ایثارگر ایذه‌ای شــهید علی لندی، در 
ایــن دوره از جشــنواره، آثاري كه بــه موضوعاتی از قبیل 
شــجاعت، ایثار و فداکاری دانش‌آموزان و نوجوانان این مرز 
و بوم پرداخته باشــند و رشادت‌ها و غیورمردی‌های ملی و 
بین‌المللی نوجوانان را به تصویر کشــیده باشند، در بخش 
ویژه‌ای از جشنواره ارزیابی و بررسی خواهد شد و بر اساس 
رأی هیئت‌داوران، جوایز ویژه‌ای که مزین به نام و یاد شهید 

علی لندی باشد، به آثار برتر اهدا خواهد شد.

ازاین‌رو، در مراسم اختتاميه كه عصر روز جمعه 26 آذرماه 
1400 در سينما فلسطين برگزار شد، وزیر آموزش‌وپرورش، 
معاون وزیر و رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی نشان 
تقدیر از ایثار شهید »علی لندی« را به پدر ایشان اهدا كردند 
و از خانوادة این شهید ایثارگر تقدیر شد. همچنین، از آثاری 
که در این بخش انتخاب شــده بودند، با اهدای نشان شهید 

»علی لندی« و جايزة نقدي تشکر و تقدیر به عمل آمد.

پنجاه‌ویکمین  فیلم‌هــای  گزیدة  برخط  نمایش 
جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد

به دلیل دومین سال شیوع بيماري كرونا و غيرحضوري‌شدن 
بیش از نیمی از مدرسه‌هاي سراسر کشور، در پنجاه‌ویکمین 
جشــنوارة بین‌المللی فیلم رشــد فرصت اکران حضوری 
فیلم‌هــای برگزیــده بــرای دانش‌آمــوزان و علاقه‌مندان 
امکان‌پذیر نشد، اما بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های 
به عمل آمده، از تاریخ 21 تــا 24 آذرماه حدود 55 فیلم 
از آثار راه‌یافته به بخش مســابقه به‌صــورت مجازی برای 
علاقه‌مندان به نمایش درآمدند. همچنین، فیلم سینمایی 
»مرد نقره‌ای« با حضور کارگردان، تهیه‌کننده و تعدادی از 
عوامل فیلــم، به‌صورت حضوری در تاریخ 25 آذرماه برای 
تعدادی از مسئولان، اصحاب رسانه و کارشناسان سازمان 
پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشــی، در ســینما فلسطین به 

نمایش درآمد.

7 رشد مدرسة فردا | دورة نوزدهم |  شمارة 3 |  1401 |



در ســینمای قبل از انقلاب اســامي بحث آماری مطرح 
نیســت که مثلًا چقدر تصویر کــودک و نوجوان در فیلم‌ها 
می‌بینیم؟ حتی بحث بر سر »گونة )ژانر( کودک و نوجوان« 
یا »ســینمای مختص کــودک و نوجــوان« و مصداق‌های 
مشــهور آن نیست. حتی بحث ما سینمای »دربارة کودک« 
هم نیســت، بلکه بحث بر ســر نمایــش »دوران کودکی و 
نوجوانی« و »به رسمیت‌شــناختن آن« در سینماست. این 
ســؤال مطرح اســت که کودک و نوجــوان چگونه بازتاب 
داده‌شــده و چه گفتمان‌هایی را به خود اختصاص داده‌اند؛ 
آیا کودک محملی برای نمایش‌دادن قدرت است؟ یا نشانگر 

آیندة جامعه؟
علاوه بــر گفتمان »کودک شــرور« موضــوع »کودک« 
می‌تواند گفتمان »امید« و »اسطورة امید« را تداعی کند. در 
مقابل ایــن نوع نگاه، کودکانی را می‌بینیم که نماد گفتمان 
»آیندة ایران« هســتند که به‌مثابة آینده‌ای رو به شکست 
نمایش داده می‌شــوند. مثلًا در فیلم‌های عباس کیارستمی 
کودک دیگر نماد زندگی نیســت، بلکــه نماد آیندة ایران و 

تحمیل قدرت است.
نگاه دیگری هم به کودک وجود دارد و آن محمل قراردادن 

کودک برای آسیب‌شناسی است.
گفتمان دیگری که در ســینمای قبل از انقلاب اســامي 
نســبت بــه کــودک وجــود دارد، گفتمان »مانــع رفاه و 
خوشــبختی« و »کودک، مانعــی برای تشــکیل خانوادة 
خوشــبخت« اســت؛ طوری که به‌جای خانوادة هسته‌ای، 

خانوادة بی‌فرزند تبلیغ می‌شود.
همچنیــن، گفتمان کودک در ســینما گفتمان »کودک 

امروز« و »کودک فردا« نیســت، بلکه »کودک گذشــته« 
است. به عبارت بهتر، کودک بازنمایی‌شده روی پردة سینما، 
مربوط به دوران گذشــته و متعلق به خود کارگردان است. 
مثــاً عمدة آثار امیر نادری کــه در کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان ساخته می‌شدند، از این قبیل‌اند.
گفتمان دیگر به »فمینیســم« مربوط اســت؛ آن‌گونه که 
»بچه‌آوری« را مانعی در راه پیشــرفت زن و حتی مانعی در 
توسعه و پیشــرفت جامعه معرفی می‌کند. حضانت کودک، 
تعلیم و تربیت، و برتری جنس مذکر بر مؤنث نیز در همین 
راســتا قرار می‌گیرد. در واقع کودک مانند زن به‌نوعی یک 
موجودِ »در اقلیت« مطرح می‌شــود که موردتوجه و عاطفه 

نیست.
یکی دیگر از گفتمان‌های مجاور با کودک و نوجوان، بحث 
»مسائل جنسی« است. طوری که کودک و نوجوان به‌عنوان 
بهانه‌ای مشروع برای بیان مسائل جنسی و اروتیک و ارتباط 
دو جنس مخالف مطرح می‌شــوند؛ چیــزی که هیچ‌گاه در 
سینمای بزرگ‌سالان قابل‌عرضه نیست. گویا عنصر کودک 

باعث می‌شود وقاحت مسئله کاهش یابد.
گفتمان دیگر )دال شــناور( در مقولــة »کودک به‌عنوان 
ابزار تعلیم و تربیت« است. این‌گونه که حاکمیت و سیستم 
آموزشــی می‌تواند بر کودک مسلط بشــود و تأثیر بگذارد. 
عمدة آثار بعد از انقلاب اســامي کیارســتمی از این قبیل 

هستند.
٭٭٭

نقطة کانونی گفتمانی کودک در ســینمای قبل از انقلاب 
اســامي، »کودکِ ناانسان« اســت که دیگران برای این نا 

نگرش

قلمرو گفتمانی 
کودک و نوجوان

 در سینمای قبل از انقلاب اسلامي
حمید خرمی
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انســان تصمیــم می‌گیرند و حتی جایگاهــش در حد یک 
حیوان خانگــی پایین می‌آید. یا شــاید جایگاهش به‌مثابة 
یک شــیء تزئینی باشــد! لذا کودک در حــد ابزاری برای 
محبت‌کردن یک بزرگ‌ســال به او معرفی می‌شــود؛ آن‌هم 

فقط برای نشان‌دادن بزرگ‌سال، نه کودک.
گفتنی است که در سینمای دهه‌های 30 و 40 تا حدودی 
با گفتمــان »کودک معصــوم« روبه‌رو هســتیم که محل 
احساســی‌گرایی و عاطفه‌گرایی برای مخاطب است. اما در 
دهة 50 کودک به‌عنوان »نا انســان« معرفی‌شده است که 
نظــم خانه، خانواده، جامعه یا مدرســه را بر هم می‌زند. لذا 
باید او را تحت اختیار گرفت. حتی بازی و سرگرمی‌های این 
قشر به‌عنوان عامل برهم‌زننده و مزاحمِ نظم جامعه معرفی 

می‌شوند.
٭٭٭

گفتنی اســت، مرام )ایدئولوژی(‌ها همانند گفتمان‌ها، هر 
یــک تعریف خاصــی از مفاهیم ارائه می‌دهنــد تا آنجا که 
می‌تــوان گفت یک مفهوم مشــخص در مرام‌‌های متفاوت، 
ناگزیر معنا و تعریف متفاوتی می‌یابد. به همین خاطر است 
کــه می‌بینیم کودک و نوجــوان و ادبیات کودک و نوجوان 
به‌عنوان مفهومی تازه در ادبیات، در مرام‌‌های دوران معاصر 
چون لیبرالیسم، ناسیونالیســم و مارکسیسم به شکل‌های 
گوناگون تعریف می‌شوند. این تعریف‌های متفاوت از مفهوم 

کودک و نوجوان و ادبیات آن، در دورة معاصر نتایج چندی 
به دنبال دارند. برای نمونه، هر مرامی با توجه به تعریف خود 
از کــودک، برای او آثاری خاص را برمی‌گزیند یا می‌آفریند؛ 
آثــاری که یا با ارزش‌های حاکم بر همان ایدئولوژی انطباق 

دارند یا بر اساس همان ارزش‌ها نوشته ‌شده‌اند.
آثاری که بر درسـتی این ادعا گواهی دهند، کم نیسـتند. 
مسـلم اسـت وقتی طالبوف کتـاب »احمد« را می‌نوشـت، 
هنجارهـا و ارزش‌های مرام لیبرالیسـم را پیش چشـم خود 
داشـت؛ همچنان که آثاری که می‌کوشـند سرسـپردگی به 
وطـن را به‌عنـوان بالاترین ارزش به کـودکان معرفی کنند، 
آشـکارا برسـاختة مرام ناسیونالیسـم هستند. اشـعار مندرج 
درکتاب‌هـای درسـی کـودکان در دوران پهلـوی دقیقـاً بـر 
اسـاس الگوهای ایـن مرام انتخاب‌شـده‌اند. مارکسیسـم که 
به‌عنـوان یـک ایدئولوژی انقلابـی بر گریزناپذیـری مبارزه و 
نبـرد تأکیـد داشـت، ادبیاتی را شایسـتة کـودک و نوجوان 
می‌دانسـت کـه با آگاه‌کـردن آنان از تناقضـات جهان حاضر 
ماننـد تضـاد طبقاتـی، آن‌هـا را آمـادة مبـارزه و نبـرد برای 
دگرگون‌کـردن جامعـه کنـد؛ »ماهـی سـیاه کوچولـوی« 
صمـد بهرنگـی دقیقـاً بـر اسـاس همیـن باور نوشـته‌ شـده 
اسـت. ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه به هـر میـزان توجـه به 
مرام‌‌هـا بیشـتر شـده اسـت، حضـور کـودک و نوجـوان و 

نقـش آن‌ها نیـز به حاشـیه رفته اسـت.

9 رشد مدرسة فردا | دورة نوزدهم |  شمارة 3 |  1401 |



حمید شمس

اندیشه

نمایش تصویر نوجوان
 در سینمای قبل از انقلاب اسلامي

ســینمای قبل از انقلاب اســامي سرگذشــت غمباری 
دارد که مشــخصة اصلی آن تجارت‌زدگــی و ابتذال بوده 
اســت. ســینمای ایران به‌واسطة اشــغال متفقین و ورود 
فرهنگ بیگانه، تا سال‌ها عرصه و جولانگاه کلاه‌مخملی‌ها، 
رقاصه‌ها، چاقوکش‌ها و ســرمایه‌داران بــود. پردة نقره‌ای 
ســینماها را حضور لمپن‌های آسمان‌جل، و فیلم‌های مقلد 
از هنــد لجن‌مال کرده بود و تاجرپیشــه‌های فیلم‌ســاز با 
تولید فیلم‌های آبگوشــتی و جاهلی عربده‌های مستانه سر 
می‌دادند. این رونــد تا اوایل ســال ١٣٤٠ همچنان ادامه 
داشت و در این سال از طریق کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و کاخ جوانان، جوانان علاقه‌مند فرصتی یافتند 
تا به‌غیر از شیوة فیلم فارسی، به زبانی دیگر سخن بگویند. 
البته این امر تا سال‌ها حالتی درونی داشته و اختناق  دورة 
پهلوي اجازة علنی‌شــدن صدای هیــچ انتقاد و اعتراضی را 
نمی‌داد. ســینمای ایران باید در چارچوبی مشــخص و با 
استفاده از موضوع )سوژه(‌های فرمایشی و در جهتی خاص 
حرکت می‌کرد. بدیهی است، در وضعیتی که سینمای یک 
کشور نمایشگر و اشاعه‌دهندة فساد و فحشا باشد، نمی‌توان 
سراغی از سینمایی با عنوان کودکان و نوجوانان گرفت، چرا 
که هویت سینماییِ کاملًا متعلق به ایران، به دلیل خیل آثار 

تقلیدی از سینمای بیگانه، هنوز بحث‌انگیز است.
لذا پر واضح است، آنچه در فیلم‌های قبل از انقلاب اسلامي 
به جوانان و نوجوانان و کودکان یاد داده می‌شد، مسائلی در 
ارتبــاط با رقص و آواز و غرایز و کافه و دعواهای خانوادگی 
و دزدی و فحشــا بوده و این مســائل به دنیای کودکان و 
نوجوانان ربطی نداشته‌اند. به‌هرحال، برای تبیین سینمای 
کودکان و نوجوان ضروری است دنبال حضور پررنگ کودک 
در ســال‌های بعد از ۱۳۳۹ در سینمای ایران بگردیم. چرا 
که تا سال ۱۳۳۹ در سینمای ایران فیلمی که به کودکان و 

نوجوانان به‌صورت اصولی پرداخته باشد، وجود ندارد.
فیلــم »بیم و امیــد« محصول اطلس فیلــم یک نمايش 

)درام( آشفته بود و ساخت سینمایی ضعیفی داشت، اما به 
لحاظ نقش به‌نسبت طولانی یک کودک، از اولین فیلم‌هایی 
به‌حســاب می‌آید که به حضور خردســالان پرداخته است. 
این فیلم حکایت دختر خردســالی است که برای تهیة دارو 
به داروخانه مراجعــه می‌کند و داروخانه‌چی به‌جای دارو و 
در اثر ســهل‌انگاری، یک دوای ســمی به او می‌دهد و کل 
ماجرای فیلــم در مورد مطلع‌کردن خانــوادة دختر از این 

جریان و امتناع از مصرف داروست. 
نشان‌دادن چهره‌ای معصوم از دخترک و عرضة صحنه‌های 
عاطفی در ارتباط با او از ویژگی‌های فیلم بیم و امید است. 
در این اثر و آثار مشابهی که بعدها تولید شدند، به بعضی 
از اعمال کودکان توجه شــده است، اما در هیچ‌کدام افکار، 
گفتار و رفتار کودک و نوجوان مطرح نبوده است. فیلم‌های 
»دروغ‌گوی کوچولو« )نظام فاطمی( و »چاکر شما کوچولو« 
)رحیم روشــنیان(، »بابا نان داد« )امان منطقی( و »می‌رم 

بابا بخرم« )امان منطقی( از این جمله‌اند.
وجود کودکان و نوجوانان در فیلم‌های سینمایی پیش از 
انقلاب اسلامي موجبات پایداری سینمای مختص کودکان 
و نوجوانان را فراهم نیاورد، بلکه فیلم‌هایی مانند »بهشــت 
دور نیســت« )اســماعیل ریاحی(، »مادر فداکار« )ابراهیم 
باقری(، »مادر دوســتت دارم« )داریوش کوشــان( و »من 

مادرم« )نسیمیان( تنها به گیشه محدود شدند.
در دهــة ٤۰ توجه به کودک و نوجــوان و طرح امیال و 
خواســته‌های آن‌ها به صورتی جدی مطرح شــد. در این 
دهه ســطح آگاهی‌های اجتماعی باعث پیدایش جماعتی 
از روشــنفکران شــد و طبع و نشــر کتاب‌های ترجمه‌ای، 
به‌ظهور‌رسیدن نشــریاتی مســتقل در خصوص کودکان، 
همه‌گیرشدن تماشــای تلویزیون، رشــد کمّی مطبوعات 
و همة این مســائل نگرشــی ژرف را به اقشار کم‌سن‌‌وسال 

جامعه موجب شد
اما ســال ١٣٤۱ با فیلم »موش دم‌بریده« ساختة جعفر 
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تجارتچی که یک اثر نقاشــی متحرک است، کار تهیة آثار 
پویانمایی به‌طور رســمی در ایران آغاز شد. موش دم‌بریده 
محصول ادارة سینمایی وزارت فرهنگ و هنر بود و با انگیزة 

توجه به کودکان و نوجوانان ساخته‌شده بود.
این فیلم داســتان یک موش دم‌بریده اســت. موش برای 
وصل‌کــردن مجدد دم خود به موجودات گوناگونی مراجعه 
می‌کند، اما هیچ‌کدام قادر به انجام کاری برای او نیستند و 
در انتها موش با ارادة خود و پس از کسب تجاربی، صاحب 
دم جدیدی می‌شود. این فیلم مضمون تکیه به خود‌داشتن 

و رؤیای »به‌پای خویش ایستادن« را مدنظر داشت. 
در دهة 50 شمســی اما اوضاع تغییــر کرد. گونة کودک 
و نوجــوان به‌طور عمده تحت‌تأثیر»کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان« اســت. کانون، هــم فیلم کوتاه و هم 
پویانمایی و هم ادبیات و هم فیلم‌های آموزش و درام و شعر 

برای کودک و نوجوان تولید می‌کرد.
در ســال 1351 فیلم »سفر« )تولید کانون با نویسندگی 
فیلم‌نامه و کارگردانی بهرام بیضایی( از مهم‌ترین این آثار 
در ابتدای دهة 50 اســت. این اثر قصة فرار از تلخی‌هاست 
در قالب سرنوشت محتوم دو پسر که یکی در آرزوی یافتن 
پدر و مادر و دیگری در حســرت یافتن شــغلی آبرومند و 
مناسب اســت. آن دو باید در طول سفر تجربه‌ها بیندوزند 
و قابلیت‌های خود را بارور ســازند. کنــدوکاو در روحیه و 
توان کودکان به‌منظور ارائة تصویری واقعی از زندگی آن‌ها 
و همچنیــن درک و عرضــة آمال و توانمندی‌هایشــان از 
ویژگی‌های مثبت فیلم سفر است. ســفر داستانی به‌ظاهر 
ساده دارد، اما همچون دیگر آثار بیضایی، از سمبل و تمثیل 

بهره می‌گیرد. 
»یک نقطة ســبز« )تولید کانون و به نویسندگی فیلم‌نامه 
و کارگردانی مرتضی ممیز( داســتانی آموزشــی است که 
می‌کوشــد از طریق طرح و رنــگ، مفاهیمی را به مخاطب 
خود القا کند؛ مجموعه‌ای از نقاط ســیاه، یک نقطة سبز را 
احاطه کرده‌اند و نقطة سبز آن‌قدر تلاش می‌کند تا سبزی 
را بر کل زمینه حاکم ‌گرداند. فیلم از مفهوم خوبی برخوردار 
اســت، اما به‌هیچ‌عنوان برای کودک و نوجوان، آن‌هم در 

سال ۱۳۵۱، جذاب و قابل‌درک نیست. 
در سال 1352 فیلم فارسی‌سازان یک اثر در ارتباط 
با کودکان و نوجوانان تحویــل جامعه می‌دهند. این 
فیلم که »جنگجویان کوچولو« نام دارد و »اسماعیل 
کوشــان« فیلم‌نامة آن را نوشته و تهیه و کارگردانی 
کرده اســت، به طریق ۳۵ میلی‌متری، رنگی و در 
۹۸ دقیقه ساخته‌شده و در آن به نقش بچه‌ها در 
مقابله با مهاجمان به کشــور پرداخته‌شده است. 
کودکان و نوجوانان در این فیلم نقشی حاشیه‌ای 

و در جهت خدمت به پادشاهان دارند.
فیلم »اون شــب که بــارون اومد« )حماســة 
روستازادة گرگانی و محصول ادارة کل تولید فیلم و 
عکس و اسلاید وزارت فرهنگ و هنر، به نویسندگی 
و کارگردانی و تدوینگری کامران شــیردل( داستان 
یک پسر روســتایی اســت که با آتش‌زدن کتش رانندة 
قطــار را از خرابی ریــل آگاه می‌کند تــا از تصادف نجات 
باید. مســئولان راه‌آهن عمل توقف قطار را به خود نسبت 
می‌دهند. اســتاندار پســرک را قهرمان می‌دانــد. فرماندار 
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هم پســرک و هم مســئولان راه‌آهن ناحیه را در این عمل 
قهرمانانه ســهیم می‌داند. »اون شــب که بارون اومد« یک 
فیلم مستند تحقیقی خوب دربارة یک کودک قهرمان است 
که مخاطبان آن را همة افراد جامعه تشکیل می‌دهند. این 
فیلم به لحاظ مضمون و ساخت مدت‌ها توقیف بود تا آنکه 
بعد از انقلاب اسلامي از ســیمای جمهوری اسلامی ایران 

پخش شد.

فیلم »تجربه« )محصول کانــون و به کارگردانی عباس 
کیارستمی(. پرويز نادری نویسنده و فیلم‌سازی غریزی 
است و با ســابقة عکاســی‌اش که به‌خصوص در این فیلم 

بیش‌ازپیش نمایان اســت، نماهاي )شــات‌های( غریبی از 
فقر نمایش می‌دهد که نوعی زیبانمایی از زشــتی محسوب 
می‌شوند. فیلم »تجربه« اثری سینمایی از نوع نوواقع‌گرايي 
)نئورئالیسم( ایتالیاست. نادری خودش بارها گفته بود که 
جوانی او به ولگردی و آس و پاســی گذشته است و با فیلم 
»مرثیه« به سینمای دلخواهش، یعنی سینمای از نوع فیلم 
»تنگنا«، بازگشته است. لذا از این نظر است که کیارستمی 
در فیلم تجربه، دائماً تنگنایی را با شکل‌های گوناگون نشان 
می‌دهــد که عمــدة آن‌ها نیز نماهایی هســتند که از پای 
شخصیت‌ها )کاراکترها( گرفته است. پا نماد حرکت است، 
اما کارگردان به‌عمد روی پــا زوم می‌کند؛ طوری که انگار 

سکون و تنگی و گشایش‌ناپذیری وجود دارد.
پایان تلخ فیلم‌های کیارســتمی شــاید از نظر هواداران 
ســینمای کیارســتمی نوعی مقابله با مــرام )ایدئولوژی( 
رســمی حکومت وقت باشــد که می‌خواســت بگوید ملت 
ایران از حرکت به‌ســوی تمدن بزرگ احساس خوشبختی 
می‌کند! اما تحقیر و قهرمان‌ســوزیِ قشــر پایین از سوی 
طبقة ثروتمند و بورژوا از اهداف ســینمای آن دوران بود؛ 
همان‌گونه که نفرت نوجوان فیلم »تجربه« از صاحب‌کارش 
در شکل کینه‌جویانة آب‌دهان ‌انداختن در لیوان او جلوه‌گر 

می‌شود.
محمد سعی می‌کند ادای آدم‌بزرگ‌ها را در بیاورد؛ سینما 
می‌رود و ســیگار می‌کشــد تا توجه دختر را جلب کند، اما 
وقتی با ســردی دختر روبه‌رو می‌شود، از عکاسی هم خود 
را می‌رانــد؛ طوری که گویا از زندان آزادشــده اســت و به 
بهانة آغازکــردن زندگی نو وارد محیطی دهشــتناک‌تر و 

فلاکت‌بارتر از زندان می‌شود.
کیارستمی به موضوع بلوغ و درک جنسی نوجوان به‌مثابة 
احســاسِ جرم نگاه کرده اســت، نه احســاس شرم. و این 
موضوع به‌صورتی ســمج در خودآگاه او باقی‌ مانده اســت 

)نمای پایانِ سرد فیلم(.
ناکامی جنســی قهرمان فیلم که بــه موقعیت طبقاتی او 
بی‌ارتباط نیســت نیز از تم‌های رایج آن دوره است که اوج 

آن فیلم »زیرپوست شب« اثر فریدون گله است.
اما فیلم فرمگرا و نمادینِ »اســتقلال«، محصول کانون و 
به کارگردانی پرویز نادری، دربارة زندگی مشــترک دو نفر 
اســت که در یک سیاره به بن‌بست می‌رسند. اختلاف میان 
آن‌ها سبب دونیم‌شدن سیاره می‌شود، قدرت جاذبه از بین 
می‌رود و زندگی آن دو همســایه نیز بــه مخاطره می‌افتد. 
فیلم بــه لحاظ مضمون و پرداخت اثری بســیار تأثیرگذار 
اســت. فیلم یادشــده ازجمله آثاری است که حرف خود را 
با اســتفاده از زبان رمز و اســتعاره عنوان می‌کند و در ردة 
فیلم‌های روشــنفکری قرار می‌گیرد. فیلم »من آنم که...« 

ه«
جرب

 »ت
لم
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)محصول کانون و بــه کارگردانی علی‌اکبر صادقی( يك 
پویانمایی ‌‌داســتانی اســت که با طلوع خورشید دو لشکر 
مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند و رزم‌آوران هر دو جناح پا به 
میدان نبرد می‌گذارند و هماورد می‌طلبند و هرکدام از بیم 
و هراس دیگری رجز می‌خوانند. »فیلم من آنم که ...« یک 
اثر پویانمایی زیباست  محتوایی ارزشمند و ترکیب نماهای 
گویا از امتیازات آن هستند. در این فیلم پهلوانان دروغین تا 
دست از رجزخوانی نکشیده‌اند، پی‌درپی شکست می‌خورند 

و نابود می‌‌شوند.
اما فیلم »ســازدهنی« محصول کانون و بــه کارگردانی 
امیر نادری، به لحاظ گیرایی داســتان و فضاهای ســاخت 
سینمایی و واقع‌نگری فیلم‌ساز به مسائل اجتماعی، از جمله 
فیلم‌های بحث‌برانگیز سال ۱۳۵۲ بود. یک پسربچه صاحب 
یک ســازدهنی می‌شود. این ساز وســیله‌ای می‌شود تا او 
به استثمار هم‌سن‌وســالانش بپردازد. »امیرو« یکی از این 
بچه‌های محروم است که برای ساز زدن تن به سواری‌دادن 
پسرک صاحب ساز می‌دهد، اما در انتها تصمیم می‌گیرد از 
تحقیرشــدن خود جلوگیری کند. لذا مقابل پسرک مذکور 

می‌ایستد و سازدهنی را به دریا می‌اندازد.
ســال ۱۳۵۳ در عرصة ســینمای متعلق بــه کودکان و 
نوجوانان، ســال بســیار پرباری بود. در این سال توجه به 
اقشار یادشده و عنایت مراکز آموزشی و سینمایی به مقولة 
فیلم و سینما و نقش تربیتی و آموزشی آن تولید فیلم‌های 

به‌نســبت زیادی را باعث شــد. در آن سال تنها بالغ ‌بر ۲۲ 
فیلم کوتاه داســتانی، پویانمایی و ســینمایی عرضه شدند. 
دو فیلم از این آثار، یعنی »مرغ ماهی‌خوار« و »مســافر« را 

معرفی می‌کنیم:
»مرغ ماهی‌خوار« تولید مرکز ســینمایی هنرهای زیبای 
کشــور، به کارگردانــی جعفر تجارتچی، داســتان مرغ 
ماهی‌خوار پیر‌شــده‌ای است که دیگر چون گذشته توانایی 
شــکار ماهی را ندارد. به همین دلیل نقشه‌ای می‌کشد و با 
حیله و نیرنگ ماهی‌ها را فریب می‌‌دهد. خرچنگ نیز هوس 
می‌کند به همراه مرغ ماهی‌خوار به ســرزمین موعود برود، 
اما بین راه و از فراز آسمان، استخوان ماهی‌هایی را می‌بیند 
که مرغ ماهی‌خوار آن‌ها را خورده اســت. و یک‌باره گردن 
جانور مکار را آن‌قدر می‌فشــرد تا این جانور کشته می‌شود. 
ســاخت فیلم یکدست و منسجم است و تصاویر نقاشی آن 
زیبا و چشم‌نواز اســت. این اثر برای مخاطبینش از عاقبت 
فریبکاری و نادرستی سخن می‌گوید و به آن‌ها می‌آموزد که 

هر چیزی را بدون دلیل و منطق قبول نکنند. 
»مســافر« دیگر فیلم مهم آن سال است. محصول کانون 
و به نویسندگی عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی و 
فریدون دوستدار؛ بر اساس داستان حیاط پشتی مدرسة 
عدل آفاق، نوشــتة فریدون دوستدار و به کارگردانی عباس 
کیارستمی. مسافر داســتان نوجوانی به نام قاسم است. او 
برای اینکه بتواند از روســتای خودشان به تهران سفر کند، 
برای رفتن به ورزشــگاه )استادیوم(، مجبور است دست به 
دزدی بزند؛ ابتدا پولِ پدر که به خاطرش تنبیه می‌شــود و 
سپس النگوی مادر. کمی بعد تصمیم می‌گیرد خودش پول 
در بیــاورد. با دوربین از مردم عکــس می‌اندازد و به‌تدریج 
پولش به حد کافی می‌رســد. با اتوبوس به ورزشگاه می‌آید، 
اما در نهایت خواب می‌ماند و به تماشای فوتبال نمی‌رسد...
اشاره به گریز قاسم از شهرســتان به تهران، به‌رغم تکیه 
بر کامل‌ترشــدن او، می‌توانــد برای کــودکان و نوجوانان 
بدآموز باشــد. همین‌طور هم صحنه‌هایی که پسرک برای 

به‌دست‌آوردن پول لازم دست به کلک و دزدی می‌زند.
 فیلم مســافر تجربه‌ای در زندگی برای قاسم و تجربه‌ای 
مناسب برای کیارستمی در ســینمای کودکان و نوجوانان 
بود. فیلم مسافر که اولین فیلم بلند اوست، همة مؤلفه‌های 
فضای فکری کانون پرورشــی را داراست؛ قصه ندارد و ذیل 

همان قرائت نسبی‌گرایی و انفعال قرار می‌گیرد.
 این فیلم در دوره‌ای ساخته‌شــده است که طبقة متوسط 
در کشور در حال شکل‌گیری است. با کنکاشی در گزاره‌های 
محتوایــی فیلم می‌توان به نتایج مطلوبی دســت‌ یافت که 
مهم‌ترین آن‌ها »قهرمان‌زدایی از قشــر پایین و روستایی« 

است.
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نوجوان در سینمای ایران بیشــتر از هر چیزی با دویدن 
شــناخته می‌شــود. با احمد در »خانة دوســت کجاست« 
می‌دویم، با علی در »بچه‌های آسمان« می‌دویم و با گلسا در 
فیلم »درســاژ« هم می‌دویم. البته هر کدام از این دویدن‌ها 
در بازة زمانی خودشان و در بستر جامعه‌ای که در آن ساخته 

شده‌اند، دلیل و انگیزة خاصی دارند.
احمد به خاطر احساس مسئولیتش و اینکه توسط دیگران 
جدی گرفته نمی‌شد، مجبور بود چندین بار فاصلة دو روستا 
را که مسیری زیبا در ســینة تپه داشت، بدود. این موضوع 
آن‌قدر مهم است که زیباترین قاب فیلم برای این صحنه‌ها 
طراحی شده اســت. علی هم به نوع خودش مجبور بود. او 
به خاطر پوشــاندن خطای خودش در گم‌کردن کفش‌ها و 
همچنین پوشاندن خطای پدرش در فقر خانواده و به خاطر 
شرمنده نشدن او برای قرض پول، مجبور به دویدن در کنار 
بچه‌های مرفه بود. و گلسا نوجوانی بود در دهة نود که باید 
برای حفظ استقلال خودش و ایستادن پای خط قرمزهایش 

می‌دوید.
نوجوان در ســینمای بعد از انقلاب اســامي خیلی قانع 
اســت. تأکیدم بر کلمة ســینما به خاطر بازنمایی شخصی 
هر کارگردان از شخصیت )کاراکتر( نوجوان در فیلم‌هایش 
است. نمی‌توانیم شخصیت‌های نوجوان را به تمام اعضای این 
قشــر در دنیای واقعی بسط بدهیم. هر کدام شبیه برداشت 
شــخصی کارگردان یا پسند مخاطب همان دوره هستند و 
شــباهت دقیقی به این بخش از جامعــه ندارند. برای مثال 
باشو در فیلم بهرام بیضایی فقط از جنگ فراری است. از 
مناطق جنگ‌خیز فرار می‌کند و تنها دغدغة او می‌شود جلب 
رضایت خانواده و همشهری‌های جدیدش. همین موضوع در 
همکاری‌های آن دورة مرحوم کیارســتمی با کانون پرورش 
فکــری کودکان و نوجوانان هم دیده می‌شــود. او حتی در 
بحبوحة جنگ و در سال‌های شصت و پنج تا هفتاد هم برای 
نقش نوجوان در جنگ اهمیتی قائل نبود. پس نوجوانانی که 

در همان برهه برای رفتن بــه میدان‌های جنگ با التماس 
رضایت‌نامه جعل می‌کردند کجا هســتند. نوجوانانی که یا 
در خط جبهــه می‌جنگند یا به خاطر نبود سرپرستشــان 
پشت جبهه‌ها و در خانواده سختی می‌کشند، کجا هستند. 
اگر در گلزارهای شهدای هر شــهری قدمی بزنید، حداقل 
چنــد قاب عکس از نوجوان‌هایی می‌بیند که در همان دوره 
حتی از جان خودشان هم مضایقه نکرده‌اند. این درگیری و 
تأثیرپذیری از جنگ در فیلــم به واقعیت‌ها و خاطراتی که 
نوجوانان آن دوره تعریف می‌کنند خیلی شــبیه نیست. در 
بسیاری از آثار نوجوانانه‌ای که در آن دوره ساخته شد، اساساً 
انگار جنگی وجود نداشته است، چه رسد به اینکه بازنمایی 
درســتی از دغدغة نوجوانانی را شاهد باشیم که به فکر بذل 

جان برای وطن هستند.
به بحث قناعت برمی‌گردم. نوجوان در ســینمای پس از 
انقلاب اسلامي آن‌قدر قانع است که حتی محدودیت سنی 
هم ندارد. هر کجا که از کانون توجه خانواده خارج شدی و 
بار مسئولیتی بر گردنت حس کردی، کودکی‌ات تمام شده 
است؛ همان‌طور که پدر علی در فیلم بچه‌های آسمان به او 

می‌گوید: »تو دیگه بچه نیستی. 9 سالته!«
در آن برهة زمانی شــخصیت نوجــوان کاملًا تحت تأثیر 
فضای اطراف اســت و قبل از اینکه قهرمان داستان خودش 
باشد،  جزئی از مشکلات جامعه یا خانواده‌اش است. درگیر 
جنگ، فقر  یا نظام آموزشــی اســت. صدایــش را به زور 
می‌شنویم و کمتر زمانی از او اعتراض می‌بینیم. این در حالی 
اســت که نوجوان همیشه یکی از مهم‌ترین اعضای خانواده 
محسوب می‌شده اســت. با اینکه می‌تواند پردردسرترین و 
پر حاشــیه‌ترین عضو خانواده باشــد، اما توجه زیادی را به 
خودش جلب می‌کند. او نه تنها به کلی تحت تأثیر خانواده 
نیست، بلکه نماد استقلال‌طلبی، هیجان و قصه‌های جدید 
برای خانواده اســت. در هر خانواده‌ای، اولین کسی که برای 
پدر حکم امیدواری و کمک دارد، پسر نوجوان خودش است 

اندیشه

دويدن تا  رستگاري

ابوالفضل صادقیان

ویژگی‌های شخصیتی نوجوان 
در سینمای پس از انقلاب اسلامي
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و همین باعث نگرانی او می‌شود. سطح انتظار پدر از نوجوان 
به خاطر نیازی که در خودش حس می‌کند، این‌قدر بالاست. 
نگرانی او از این اســت که اگر پسرش راه را کج برود، خود 
اوست که احساس ضعف و تنهایی می‌کند و خود اوست که 
بدون یاری و کمک می‌مانــد. همین‌طور دختر نوجوان. در 
خانوادة ایرانی دختر که سر از دورة کودکی بیرون می‌آورد، 
به‌ســرعت تمام توجه خانواده را به خودش جلب می‌کند و 
می‌شــود آبروی آن. پس آیا این عضو پرســر و صدا و مهم، 

مستحق توجه بیشتری نیست؟
اما این موضوع به دهه‌های شــصت و هفتاد مربوط است. 
نوجوان در سینمای دهه‌های اخیر و به‌خصوص در دهة نود 
بزرگ‌ترین تغییرش را پشت سر می‌گذارد و وارد دورة بلوغ 

واقعی می‌شــود. دیگــر محور فیلم 
خود می‌شود و از او نقشی کلیدی 
می‌بینیم. به دغدغه‌ها، دوگانگی‌ها و 
چالش‌های خاص خودش پرداخته 
می‌شــود. آن‌قدر مهــم و خودکفا 
می‌شــود که آدم می‌کشد. نوجوان 
امروز ســینمای ما تا حد یک یاغی 

بالفطره آشوب‌طلب می‌شود.
در فیلم سیزده، ســاختة هومن 
سیدی، نوجوان به واسطة شرایطی 
که فیلم‌ســاز از دورة زمانی‌اش به 
تصویر می‌کشد، همه چیز را دیده و 
مثل خود فیلم به شدت تحت تأثیر 
سینمای غرب اســت. باز هم روی 
کلمة سینما تأکید می‌کنم. نوجوان 
ایرانــی در این عصر، تصــوری از 
زندگی غربی و به‌خصوص آمریکایی 
دارد که توسط همان کارگردان‌های 

آن ور آبی بازنمایی شده و خدا می‌داند که چقدر به واقعیت 
زندگی‌‌اش نزدیک است. اگر خیلی ساده بگویم، اتاق خودش 
را دارد، اوقات فراغت شخصی‌اش را دنبال می‌کند، به نظرش 
ســطح فکری او از پــدر و مادرش بالاتر اســت، از خانواده 
عاصی اســت و مثل بمانی فیلم ســیزده، چاره را در رفاقت 
با بزرگ‌ســالان می‌بیند. به خودکشی فکر می‌کند و درگیر 
عشق‌های ناپســند می‌شود. برخی سینماگران در دهه‌های 
هشتاد و نود حتی پا را فراتر هم گذاشته‌اند و نوجوانی را که 
باید آیندة کشور باشد، نسل ناراضی از انقلاب اسلامی نشان 

می‌دهد که با پدران انقلابی‌اش اختلاف نظر جدی دارد. 
نوجــوان در دهة نود مثل گذشــته در کنار مشــکلات 
شخصی‌اش دست کم دو ســه مشکل بزرگ دیگر دارد که 
باید آن‌ها را حل کند. یا باید داروهای کمیاب را برای بیماری 

مادرش پیدا کند و برای این کار مثل فیلم بیست و یک روز 
بعد دســت به هر کاری بزند، یا اینکه آن‌قدر دغدغه‌هایش 
بزرگ می‌شــود که مثل رنجرو در فیلم تنهای تنهای تنها 

راهی سفری به سازمان ملل می‌شود. 
این پــردازش مفصل و دقیــق در اواخر دهــة نود و با 
پیشرفت فن ســینماگری و زیبایی‌شناسی در ایران باعث 
شده  است که فیلم‌های این ردة سنی به علاقه‌مندی‌های 
مخاطب عام هم اضافه شــوند و در جشــنواره‌های ملی و 
جهانی هم موفقیت‌هایی کســب کنند. بــرای مثال فیلم 
خورشــید به کارگردانــی مجید مجیدی به همین روش 
پیش رفته اســت. مجیدی در آخرین ساختة خود نه تنها 
از ویژگی‌های کلیشــه‌ای نوجوان در  فیلم‌های ایرانی مثل 
بچه‌های آســمان فاصلــه نگرفته، 
بلکه با استفاده از بازیگری که در 
واقعیت هم همین ســبک زندگی 
را داشــته، به بازنمایی آن کمک 
کرده است. علی در زندگی واقعی 
خودش هم جزو کودکان کار بوده 
و بــه مقصود مجیــدی نزدیک‌تر 

است. 
اما دســتاورد حضور نوجوانان در 
ســینمای پس از انقلاب اسلامي 
فقط مشکلات و گرفتاری‌ها نبوده 
اســت. گاهی رگه‌هایی از نور روی 
پردة نقره‌ای تابیده می‌شوند و روح 
مخاطب را جلا می‌بخشند. به لطف 
پردازش بیشــتر سینما به نوجوان 
اخیر، دســتاوردهای  در دهه‌های 
خوبــی برای ایشــان در ژانر دفاع 
مقدس هم وجود داشته است. یکی 
از این موارد، فیلم اتوبوس شــب با بازی درخشــان مرحوم 
خسرو شکیبایی است که نوجوان جبهه‌های جنگ را به 
شکل قهرمانی واقعی نشــان می‌دهد و قدم بزرگی درخور 
رزمنــدگان نوجوان بر مــی‌دارد. شــاخص‌ترین نمونة این 
موضوع در دهة نود فیلم »آن بیست و سه نفر« است که در 
کنار بازنمایی درست از شخصیت نوجوان، به نقش کلیدی 

آن‌ها در دوران دفاع مقدس هم اهمیت می‌دهد.
امید است با توجه به اهمیت نوجوانان به‌عنوان آینده‌سازان 
ایــران و با توجــه به نقش کلیدی این روزهای ســینما در 
جهت‌دهی فکری و الگوســازی برای آن‌هــا، توجه ویژه‌ای 
در مقیاس حرفه‌ای فیلم‌ســازی برای کمک به نوجوانان در 
پیداکردن راه و هدفشــان انجام گیــرد و تمام ایده‌آل‌های 

انسانی، ایرانی و اسلامی در این زمینه محقق شوند.
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گفت‌وگو

اشاره
در فهرست بلندبالای سینماگران ایرانی، انسیه شاه‌حسینی 
به‌عنوان کارگردانی شناخته می‌شود که در کارهای خود به 
نوجوانان توجه ویژه‌ای داشته است. با شاه‌حسینی که تجربة 
دریافت جایزه و عضویت در هیئت داوران جشنواره فیلم 
رشــد را در کارنامه دارد، دربارة این جشنواره به گفت‌وگو  

نشسته‌ایم.
  شــما پیش از این در جشــنوارة رشد حضور 
داشته‌ و موفق به دریافت جایزه هم شده‌ايد. لطفاً 
دربارة اثر خود و جایــزه‌ای که دریافت کرده‌اید 

توضیح دهید.
 من در یکی از دوره‌های برگزاری جشنواره )دورة سی‌ونهم، 
1388( با فیلم »پنالتی« موفق شــدم تندیس زرین بهترین 
فیلم بلند داستانی را به دســت آورم. این فیلم دربارة مردم 
آســیب‌دیده از جنگ بود که در مســابقة فوتبال شــرکت 

می‌کنند و سرنوشت آنان با نتیجة مسابقه گره می‌خورد.
آنچه در آن دوره به‌عنوان شــاخصة اصلی فیلم مورد توجه 
قرار گرفت و باعث شــد داوران جشــنواره برای اهدای این 
جایزه به فیلم به اجماع برســند، وجود عنصر امیدبخشی و 

اعتمادبه‌نفس در فیلم بود.
  به نظر شما وجه تمایز جشنوارة رشد با دیگر 

جشنواره‌ها چیست؟
 جشــنوارة رشــد قدیمی‌تریــن و یکــی از اصلی‌تریــن 
جشــنواره‌های فرهنگی و هنری کشور است. نخستین دورة 
این جشــنواره در قبل از انقلاب اســامي، در سال 1342، 
برگزار شــد و بعد از انقلاب اسلامي هم جشنواره ادامه پیدا 
کرد. توجه به جنبه‌های آموزشــی، ایجاد نوآوری و بالابردن 
ســطح کیفی آموزش در کشور، از ویژگی‌های متمایزکنندة 
آن نســبت به دیگر رویدادهایی است که در عرصة فیلم در 
سطح کشور برگزار می‌شوند. این جشنواره می‌تواند فرصتی 
و انگیزه‌ای برای فیلم‌سازان باشد تا در زمینة تولید فیلم‌های 
آموزشــی و تربیتی در توسعة آموزش و فرهنگ مؤثر باشند. 
به‌جز حیطه‌های آموزشــی، موضوعــات امیدآفرینی و نگاه 
مثبت به آینده از اصول اساســی مرام‌نامة جشــنوارة رشد 

گفت‌وگوكننده: حمید محمودی

با نخ‌های ابریشمی
 مخاطب را به طرفِ خود بکشید

گفت‌وگو با انسیه شاه‌حسینی
 دربارة ضرورت‌های برگزاری جشنوارة بين‌المللي فيلم رشد

فیلم »پنالتی«
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هستند. به خاطر همین رویکردها می‌توان جشنوارة رشد را 
یکی از جشنواره‌های تأثیرگذار و سازنده دانست که فعالیت 
آن در صــورت تداوم حمایت آموزش‌وپرورش می‌تواند اثرات 
بسیار قابل‌توجهی در فضای هنری و آموزشی کشور بر جای 
بگذارد و به‌عنوان رویدادی جریان‌ســاز ظاهر شود. جشنوارة 
رشد ابزار مؤثری اســت تا نیازهای نسل پرتوقع و تنوع‌خواه 
امروز پاســخ داده شــود. بنابراین باید خیلی بیشتر از این‌ها 
روی آن حســاب باز کرد تا بهره‌بــرداری از آن هرچه بهتر و 

وسیع‌تر باشد.
  این موضوع بســیار مهم و حســاس است: 
اجرای  روند  در  می‌تواند  آموزش‌وپرورش چگونه 
جشنواره نقش مثبت ایفا کند، به‌گونه‌ای که هم 
نقش حمایتگری خود را ایفا کرده باشــد و هم 
جریان برگزاری آن را از روند طبیعی خارج نکند؟

 همة جشــنواره‌ها، به‌خصوص جشــنواره‌هایی که موازی 
با دیگر جشــنواره‌های ملی و بین‌المللی هر کشــور برگزار 
می‌شوند، موضوعی را به‌عنوان سرلوحة فعالیت خود مشخص 
و در داوری اعمال می‌کنند. برای مثال، زمانی که جشنواره‌ای 
برای فیلم‌های دفاع مقدس برگزار شود، توجه جشنواره و به 
تبع آن توجه داوران به نیازها و مقتضیات زندگی ایثارگران، 

شــهدا، جانبازان و خانواده‌هــای آنان معطوف 
اســت و آثــار برگزیده هم بر این اســاس 

انتخاب می‌شوند.
جشنوارة رشــد که آموزش‌وپرورش 

برگــزار می‌‌کند، با توجــه جایگاه 
فرهنگی این نهاد عظیم، می‌تواند 

محــدودة )بــرد( رســانه‌ای 
ویژه‌ای داشته باشد. از این 

رو باید در انتخاب رویکردها، اعضای هیئت انتخاب و اعضای 
هیئت‌داوران نهایت دقت به خرج داده شود.

حتی متناسب با سیاست‌های جشنواره، برای غنای هرچه 
بیشــتر آن، می‌توان موضوعاتی را مشخص کرد و بر اساس 
آن‌ها کارهایی سفارش داد. جشنواره نباید مثل بازار روز باشد 
و در آن، هر کارگردان مانند کشاورزی باشد که محصولش را 
در زمین خود و بر اساس روش و سلیقة خود تولید کرده است، 
بلکه فیلم‌ها باید بر اســاس اقتضائاتی که اتاق فکر جشنواره 
تشخیص دادند، سفارش داده شــوند تا پاسخگوی نیازهای 
موجود باشند. جشــنوارة رشد باید نیاز روز آموزش‌وپرورش 
را بشناســد، نقاط ضعف را نشان دهد، آسیب‌ها را بشکافد و 

راه‌های پیشرفت را نشان دهد.
برای آنکه دخالت بیش از انــدازه‌ای در این فرایند صورت 
نگیرد و تصدی‌گری رخ ندهند، نیازی نیســت در این فرایند 
کل مطلب برجســته شود، بلکه طرح عنوان کفایت می‌کند. 
بدین ترتیب، در همة زمینه‌ها، از ایده و طرح گرفته تا سناریو 
و فیلم، محصولاتی منطبق با خود جشنواره به معرض داوری 

گذاشته می‌شوند.
  در این فرایند نقش هیئت داوران چیست؟

 انتخاب هیئت داوران بایــد با دقت هرچه تمام‌تر صورت 
گیرد. نقش هیئت داوران بســیار مهم اســت، زیرا آن‌ها 
هستند که ملاک‌های موردنظر را در عرصة قضاوت 
اعمال می‌کنند و نشــان می‌دهند جشــنواره به 
دنبال چه محصولاتی اســت. از این رو انتخاب 
هیئــت داوران باید در راســتای اهداف کلان 

آموزش‌وپرورش باشد.
دبیر جشنواره باید در انتخاب 
هیئت داوران بسیار دقت کند. 
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دبیر مانند ناخداي )کاپیتان( یک کشــتی است که جهت 
حرکت جشنواره را مشــخص می‌کند، هیئت داوران هم بر 
اســاس جهتی که برای جشنواره مشــخص شده است، به 
تحلیل فیلم‌ها و تبادل‌نظر دربارة خط‌‌‌‌مشی‌ها می‌پردازند و 

برترین‌ها را برمی‌گزینند.
  مخاطب اصلی این جشــنواره قشر نوجوان 
است که چه از نظر نیازها و چه از نظر ادراک‌ها و 
مواجهه با دنیای اطراف خود، به‌صورت پیوسته در 
معرض دگرگونی است. از نظر شما، این دگرگونیِ 
مدام مخاطب جشــنواره، مثبت است یا چالش 

محسوب می‌شود؟
 تحول‌خواهی ذات نوجوانی است؛ نکتة بسیار مثبتی است، 
ولی مهم این اســت که این تحول‌خواهی در چه راســتایی 
اســت: عده‌ای نام خود را تحول‌خواه می‌گذارند و به بیراهه 
می‌روند؛ شبیه آنچه در رابطه با سینمای جوان می‌بینیم و 
نتیجه هم ســاختن هر فیلم شنیعی به اسم تحول‌خواهی و 
اســتعدادیابی است كه به محصولاتی ضداخلاقی ختم شد. 
ولــی برخی راه صحیح تحــول را می‌پیمایند و آثاری بدیع 

می‌آفرینند.
رویکرد آموزش‌وپرورش در برابر دگرگونی مخاطبان خود 
باید به‌ســوی هدایت خلاقیت‌ها گرایش پیدا کند؛ البته نه 

هدایتی که با قوای قهریه و دستور صورت گیرد، بلکه رفتار 
آموزش‌وپرورش باید بسیار غیرمستقیم باشد و فیلم‌سازان و 
مخاطبان را با نخ‌های ابریشمی به دنبال خود بکشد. نوجوان 
تحول‌خواه از موضوع کلان آموزش‌وپرورش خبر ندارد، ولی 
اگر به او آگاهی تزریق شــود، ذهن او در جهت این مسائل 
کلان جهت پیدا خواهد کرد. عمدة مســئله آن است که با 
فکر جوان به ســراغ جوانان برویــم و تحول‌خواهی آنان را 

به‌گونه‌ای سازنده و نوآور پرورش دهیم.
سینما هنری اســت که در آن باید از جزء به‌ کل حرکت 
کرد. در ســینما توجه به جزئیات است که اهمیت اثر را بالا 
می‌برد. آن کودکی هم که سر کلاس می‌نشیند، همیشه به 
جزئیات رفتار معلم و هم‌کلاســی‌‌ها توجه دارد و نسبت به 
آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. در واقع، همین جزئیات هستند 
که دنیای کودکی کودک را می‌ســازد. ســینمای کودک و 
نوجوان اگر می‌خواهد مورد توجه مخاطب خود قرار گیرد، 

باید توجه به این جزئیات را مدنظر خود قرار دهد.
  در چند سال اخیر، به دلیل شرایط پیش‌آمده، 
آموزش‌وپــرورش به آموزش مجــازی گرایش 
پیدا کــرد و به‌طور طبیعی نقش فیلم و تولیدات 
چندرســانه‌ای در این حوزه بسیار برجسته‌تر از 
قبل شــد. به نظر شما اثر این اتفاق بر جشنوارة 

بين‌المللي فيلم رشد چگونه می‌تواند باشد؟
 ایــن اتفاق با وجود تلخی‌هایی که داشــت، می‌تواند آثار 
مثبتــی نیز به همراه آورد. حتی می‌توان بخشــی را به آثار 
تولیدی معلمان در زمان شــیوع کرونــا اختصاص داد. نگاه 
فیلم‌ســازان به این موضــوع و نتیجه‌گیری‌های گاه جالب 
و منحصربه‌فــرد از ایــن رویدادها، می‌توانــد جذابیت‌های 
فراوانی داشــته باشد. محتوایی آموزشــی که در این دوران 
با اســتفاده از خلاقیت و نوآوری تمام افراد حاضر در فرایند 
آموزش‌وپــرورش تولید شــد، می‌توانــد نگاه‌های جدیدی 
بــه عرصة فرهنگ و ســینما وارد کند. اما مهم اســت که 
از بیــن تمام نگاه‌هــا، آن‌ها که با نوآوری بیشــتر، زوایایی 
دیده‌نشــده را به نمایش گذاشته‌اند، کشف شوند. یک مثال 
خدمت شــما عرض کنم: در موضوع اربعین، اکثر نگاه‌ها به 
نمایش صحنه‌هایی تکراری از راهپیمایی‌ها، عزاداری‌ها و 
پذیرایی‌های این رویداد گرایش پیدا کرده است. در این 
میان، اگر کسی یک پردة ناپیدا را به نمایش بگذارد، 
حتی اگر از نظر فنی در ســطح بالا نباشد، 

شایستة تقدیر است.
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• قهرمان سوزی از پرسوناژ نوجوان!
»فیلم فارسی« واژه‌ای درست یا غلط، نادرست و نازیبا و یا 
درست و زیبنده، هرچه هست و هر ماهیتی که دارد، امروز در 
میان اهالی سینما و قلم جا افتاده است. این واژه را نخستین 
بار دکتر هوشنگ کاووســی، منتقدی کــه بخت خود را 
در فیلم‌ســازی هم آزمود، به کار برد. او تمام انزجار خود از 
بی‌مایگی و بی‌ارزشــی فیلم‌های رایج در دوران فیلم‌ســازی 
نظام گذشته را در این واژه فریاد کرد و آن را به بدنة ادبیات 
سینمایی سنجاق کرد. از آن پس، سینمایی‌نویسان، به هنگام 
نوشــتن دربارة محصولات ســینمای ایران، از همین کلمه 

اســتفاده کردند و تا حیات فیلم فارسی در سینمای قبل از 
انقلاب، این واژه خریدار داشــت. بعد از انقلاب اســامی، با 
رخنة مجدد برخی عوامل فیلم فارسی‌ساز به سینما و تنفس 
دوبارة این نوع فیلم و سینما، از نو، هجمه به فیلم‌های بدون 
ارزش، ضد فرهنگ و ضد اخلاق با استفاده از همین واژه باب 

شد که همچنان ادامه دارد.
اصولًا در تحلیل گفتمان انتقادیِ فیلم‌های موسوم به »فیلم 
فارسی« به کارکرد اجتماعی آن‌ها اشاره می‌شود. طبق نظر 
فرکلاف، رسالت فرد »گفتمان‌کاو« این است که بفهمد چه 
چیزهایی در متون بدیهی فرض شده‌اند؟ و چه ایدئولوژی‌های 

پژوهش

علی حامدی

مفهوم فیلم فارسی 
و تعریف عنصر نوجوان
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مستور و پنهانی در لابه‌لای تصویرها وجود دارند؟
و از قضا در پاسخ کســانی که مخالف طبقه‌بندی سینما 
به‌عنوان‌هایی چون »فیلم فارســی« و »بدنه« هستند، باید 
گفت که ما نیز مخالف طبقه‌بندی هســتیم، اما سینما ذاتاً 
خودش را طبقه‌بندی می‌کند و هیچ ارزش‌گذاری و تحلیل 

و مطالبه‌ای را هم برنمی‌تابد.
امروزه بُردار فیلم فارســی یکی از بردارهای قوی است که 
ماننــد لوحی محفوظ، همچنان در ایده و نظر فیلم‌ســازان 
وجود دارد. شــاید ایــن عنوان فیلم فارســی، »کمدی« و 
»ســرگرمی« را با خود یدک بکشــد، اما »فیلم فارسی« به 
واقع یک »مرام« و »سازة تفکر« غلط است که نه برای ایجاد 

یک مبنا، بلکه برای تخریب آمده است.
اولین کارکرد فیلم فارسی، خاصیت »ضد قهرمانی« بودن 
آن اســت. اصولًا این نوع فیلم‌ها »قهرمان‌سوز« هستند، نه 
»قهرمان‌ســاز« و برای همین نیز به هیــچ قصه و تعلیق و 

منطق نیاز ندارد.
حال در ارزیابی بازنمایی عنصر »نوجوان« در فیلم فارسی 
قبل انقــاب، اولین مؤلفه‌ای که به چشــم می‌آید، همین 

کارکرد خنثا از مفهوم »قهرمان« است.
می‌دانیم که نوجوان ذاتاً آرمان‌گرا، کنجکاو و حقیقت‌طلب 
است. لذا دوســت دارد روی پردة سینما یا رمان و ادبیات، 
قهرمــانِ تراز خود را ببیند تا بــا آن هم‌ذات‌پنداری کند و 

به‌نوعی »آرمان« و »تصویر فردای« خودش را بسازد.
اما فیلم فارســی نه‌تنها این نیــاز را تأمین نمی‌کرد، بلکه 
آن را نابود می‌ساخت. دم‌غنیمتی، انفعال، تصادف و شانس، 
شکســت، یأس و نومیدی، کلیشه‌ســازی، شهوت‌ســازی 
)اروتیک( و غرایز همگی از شاخصه‌های فیلم فارسی هستند.
حضــور نوجــوان در این‌گونــه فیلم‌ها اساســاً تزئینی و 
بی‌خاصیت است. او حضور کنشگر ندارد و طبیعی است هیچ 
مســئله‌ای را هم نمی‌تواند حل کند، زیرا دنیای بزرگ‌ترها 

برایش دنیایی جبری و بی‌خاصیت به وجود آورده است.
55 ســال پیش، وقتی »گنج قارون« اکران شد و رکورد 
فروش را جابه‌جــا کرد، هیچ منتقدی حاضر نشــد دربارة 
فیلم بنویسد. آن ســال‌ها منتقدان نوشتن دربارة فیلم‌های 
عامه‌پسند فارسی را کسر شأن خود می‌دانستند. در سال‌های 
بعــد هم از »گنج قــارون« به‌عنوان فیلم نمونة ســینمای 
رؤیاپرداز یاد شــد. به‌عنوان عصاره و نمادی از فیلم فارسی 
که با سرهم‌بندی ساخته می‌شد و کارش هم تحمیق توده‌ها 
بود. از این جهت، آن نوجوانی که در بحبوحة حوادث نهضت 
و مبارزة امام خميني با شاه، نیاز به یک پلة حقیقت داشت، 
ناگهان بــا تراکمی از قهرمانان آبکی و رقاص روبه‌رو شــد! 
درواقع این اراده از ســوی دستگاه وجود داشت که قهرمان 
الهی و حتی انقلابی هم در پردة سینما به نمایش در نیاید.

غرب همیشه تصویری جهان‌سومی و منفعل و خاکستری 
از ایران را برای انعکاس رســانه‌ای و سینمایی لازم داشت. 
زیرا با وقوع نهضت اســامی، برای جهان‌سومی ‌نشان‌دادن 
ایران و تحقیر انسان ایرانی، از فیلم‌های آبگوشتی و بعدها از 

فیلم‌های جشنواره‌ای حمایت می‌کرد.
در فیلم فارســی، یک دور باطل و کور و یک »بن‌بســت 
نســلی« و به یک معنا یک »انسداد قهرمان« وجود داشت؛ 
به این صورت که همان شــخصیت »علی بی‌غم« در »گنج 
قارون« نوجوان دیروز، حالا رؤیای امروز نوجوانان جامعه‌اش 
محسوب می‌شود. لذا این نوجوان مخاطب، دیگر نماد نسل 

فردا نیست، بلکه نماد گذشته )نوستالژی( است.
با این نگاه خنثا و البته چرک، قهرمان سینمای ایران کشته 
شــد، زیرا آن نسل ســنتی قدیمیِ جبرپذیر دیگر آورده‌ای 
نداشت که به نسل بعدی انتقال دهد. نوجوان، همان گذشتة 
اشخاص میان‌سال اســت و میان‌سال هم نماد آیندة همان 
نوجوان. از گذشته فقط با عکس و خاطره و عافیت‌طلبی‌ها 

خوش هستند و هیچ امیدی به آینده ندارند.
مخاطب نوجوان آن فیلم‌ها فقط حق داشــت خود را در 
قامت علی بی‌غمِ دم‌غنیمتی ببیند، یا در قامت یک »جاهل 

لمپن«.
آنچه در فیلم‌هــای قبل از انقلاب اســامي به جوانان و 
نوجوانان و کودکان یاد داده می‌شــد، مسائلی در ارتباط با 
رقــص و آواز و غرایز بدوی و کافــه و دعواهای خانوادگی و 
دزدی و فحشــا بود و این مسائل ربطی به دنیای کودکان و 

نوجوانان نداشتند.
تولیدات ســینمای ایران در دهه‌های 30 و 40 تقریباً 50 
فیلم بود. سینمای ایران رونق چشمگیری نداشت و مضامین 
و موضوع‌های فیلم‌ها تقریباً یکنواخت بودند. در این آثار، به 
بعضی از اعمال کودکان توجه شــده، اما در هیچ‌کدام افکار، 
گفتار و رفتار کودک و نوجوان مطرح نبوده است. فیلم‌های 
»دروغ‌گوی کوچولو« )نظام فاطمی(، »چاکر شما کوچولو« 
)رحیم روشــنیان(، بابا نان داد )امان منطقی( و »می‌رم بابا 

بخرم« )امان منطقی( از این جمله‌اند.
 در این قبیل فیلم‌ها نوجوانان حضور و شخصیتی مستقل 
دارند و صرف وجودشــان کامل‌‌کنندة فلان ماجرا و مهمان 

شخصیت بزرگ‌سال است.
در دهــة 40 توجه به کودک و نوجــوان و طرح امیال و 
خواســته‌های آن‌ها به صورت جدی مطرح شد. در این دهه 
میزان آگاهی‌های اجتماعی، پیدایش جماعتی روشــنفکر 
را در پی داشــت و طبع و نشــر کتاب‌های ترجمه‌‌شده، به 
ظهوررســیدن نشــریاتی مســتقل در خصوص کودکان، 
همه‌گیرشــدن تماشای تلویزیون و رشــد کمّی مطبوعات، 
زمینة نگرشــی ژرف را به اقشار کم‌سن‌وسال جامعه فراهم 
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کرد. در این زمان، عرصة ادبیات جولانگاه قلم‌فرسایانی شد 
که از سر درد یا بی‌دردی به اقشار یادشده نظری داشتند.

٭٭
موضوع و خط داستانی اکثر فیلم‌های فارسی شانس، اقبال، 
تصادف، قســمت و سرنوشت است. از تصنيف‌ها و غزل‌هاي 
فيلم‌فارســي اين معنا كاملًا پيداست. دنيا محل گذر است، 
فكرش را نكن، چيزي نيســت مي‌گذره رد مي‌شه و جوش 
نزن معناي اكثر اشــعار آن‌هاست. دشواری‌ها و مصائب را با 

این نوع افکار و عقاید توجیه و تفسیر می‌کنند.
دختری از خانواده‌ای ثروتمند، به‌طور تصادفی و غیرمترقبه 
و غیرممکن، با پســری یا کارگری بــا خصلت‌های لمپنی، 
ضمن آشنایی، در ارتباط عشــقی قرار می‌گیرد و سرانجام 

کارشان به ازدواج می‌کشد.
قهرمانان اصلی، آدم‌های آسمان‌جل و الکی‌خوش هستند 
کــه بر حســب تصادف و اقبــال و بر اســاس جوانمردی، 
لوطی‌گری، درســتکاری و مردانگی به زندگی مرفه و مقام 
و موقعیتی می‌رسند. اما بازیگران اصلی فیلم، لمپن، کارگر 
و خرده‌بورژوا هســتند. مثلًا در گنج قــارون، فردین )علی 
روغنی( کارگر مکانیک اســت و اسمال بی‌کله و خواستگار 
دختر زرپرســت، لمپن هســتند. همین‌طور در فیلم‌های 
انســان‌ها، موطلایی شهر ما، شــیر مرد، شمسی پهلوون، 
رانندگان جهنم و عــروس فرنگی. در تمام این فیلم‌ها، زن 

اگر کاری پیدا نکند، راننده می‌شود.

ســینمای فیلم فارســی آکنده از رقاصی‌های تهوع‌آور و 
زدوخوردهای اعصاب‌خردکن شده بود و در این میان شعور 
و فهم مخاطب در پایین‌ترین سطح پارامترهای ساخت فیلم 
قرار می‌گرفت. دربارة سطحی‌نگری و عوام‌فریبی پدیدة فیلم 
فارسی، نقل‌قول جالبی از اميرعباس هویدا، نخست‌وزیر 
معدوم رژیم پهلوي، وجود دارد که در سال 1347 در روزنامة 
آیندگان به چاپ رسید. هویدا دربارة فیلم فارسی می‌گوید:

»...به‌شخصه ایرادی بر فیلم فارسی دارم. نکات تاریخی در 
فیلم‌های ما کم اســت. در فیلم‌های ما همیشه صحنه‌های 
زدوخورد را در کافه‌ها می‌بینیم. ولی پلیس چنین گزارشی 
نمی‌دهد. ایــن زدوخوردها را از کدام کشــور فیلم‌برداری 

می‌کنید؟...«
در ایــن فیلم‌ها چنین وانمود می‌شــود کــه پولداران با 
آنکه از همــة امکانات بهره‌مندند، اما در عوض از بیماری‌ها 
و ناکامی‌هایــی رنج می‌برند که نمی‌توانند از امکاناتشــان 
اســتفاده کنند. برعکس، مردم فقیر و گرسنه‌ای که در فقر 
و مسکنت و جهل دســت‌وپا می‌زنند، بیماری‌های جسمی 
و روحــی ثروتمندان را ندارند و از این لحاظ زندگی فقیرانه 
و الکی‌خــوش این‌ها به‌مراتب بر زندگی آن‌ دیگران  اولویت 
و رجحان دارد. لذا در فیلم‌ها این‌طور وانمود می‌شــود که 
ســرانجام »حق به‌حق‌دار می‌رسد« یا »سر بی‌گناه پای دار 
مــی‌ره، ولی روی آن نه«. پلیــس در همة مواقع حوادث را 
رصد می‌کند و دقیقاً سر بزنگاه پیدایش می‌شود و از حق و 
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حقیقت دفاع می‌کند.
ایده‌های فیلم فارسی پر از تقبیح ثروت و رفاه است. زندگی 
نباید موجب دل‌بســتگی آدمی باشــد. افکار صوفیانه توأم 
بااخلاق و رفتار درویشانه و خرافات و اباطیل به‌شدت ترویج 
می‌شــود. هرکس نان روزی خود را می‌خورد. رزق و روزی 
هرکس از روز اول معلوم شــده است، چون سرنوشت افراد 
از روز اول تعیین ‌شــده است، تمام حوادث خوب و بدی که 
برای هرکس پدید می‌آید، مقدر و محترم و غیرقابل اجتناب 
است. لذا نباید از حوادث تلخ و ناگوار زندگی شکوه کرد. باید 
راضی بود و به آنچه مقدر است سوخت و ساخت. فرد مقصر 

است و جامعه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.
ســاختار فیلم فارســی این‌گونه اســت که تمام عوامل، 
عناصر و مؤلفه‌های ذکرشــده، عینــه و بدون هیچ تغییر و 

تأویل ســینمایی، با کاشته‌شدن یک دوربین و به‌کارگیری 
عوامل فنی و گرفتن نماهای درشت از سر و صورت و اندام 
بازیگران، به‌ویژه زن‌ها، به کار گرفته شــده و به‌عنوان فیلم 
راهی ســینماها می‌شــد. از آنجا که فیلم فارسی اصولًا به 
فیلم‌نامه نیاز نداشت و همچنین در تبدیل این مهملات به 
فیلم به تبحر و تخصص ســینمایی نیاز نبود، در سال‌های 
قبــل از انقــاب، به‌جز بعضــی از آن‌ها کــه از عرصه‌های 
ادبیات، مطبوعات، نمایش و رادیو به سینما پیوستند و هیچ 
فیلم‌نامه‌نویسی در سینمای ایران ظهور نکرد و هیچ فیلم‌ساز 
قابلی دیده نشــد. آن چندتایی هم کــه بعدها وارد میدان 
سینمای حرفه‌ای شــدند، از همان آغاز کوشیدند اندکی از 
مؤلفه‌های ســینمای فیلم فارسی فاصله بگیرند که عده‌ای 
از آن‌ها بعدها به دام فیلم فارســی افتادند؛ از جمله: ناصر 
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تقوایی با »صادق کُرده« و »نفرین«، داریوش مهرجویی 
با »آقای هالو« و »دایره‌ی مینا« و مســعود کیمیایی با 
»بلوچ«. بخشی هم از آن‌سوی بام افتادند و روشن‌فکر شدند.

٭٭
گفتنی اســت، فیلم فارسی و ســینمای موج نو دو روی 
یک ســکه‌اند و در پیام و کارکرد هیچ تفاوتی با هم ندارند. 
ســینمای موج نو در ایران که به‌طور عمده در کاخ جوانان 
فرح کلید می‌خورد، بســتری منشــوری و پلورالیزه فراهم 
می‌کرد تا همة نگاه‌ها و عقاید درســت و نادرســت را با هم 
آشــتی دهد و در نهایت جوان و نوجوان سنتی روستایی را 
)به‌مثابة همة افراد( را توجیه کند که وضع همینی است که 
هست! کاری نمی‌توانی بکنی. لذا کنش ویژه‌ای برای تغییر 

ساختار و نظام حاکمیت نداشته باش!
همچنین، این نگاه ترویج شد که اگر می‌خواهی آدم خوبی 
بمانی، »به ناپاکی‌ها اعتقاد داشــته باش تا به پاکی برسی« 
یا اینکه چون دلم پاک اســت، پس این گناه اشکالی ندارد! 
پیام واقع‌گرایی )رئالیســم( فرانسوی و چهره‌های »کایه دو 
ســینما« مثل تروفو نیز همین بــود. فیلم‌های »چهارصد 
ضربه«، »ژول و ژیم« و »پوســت لطیف« شباهت تماتیک 
باهم دارند: به قدرت نباید اعتماد کرد، به تعهد سیاســی و 

عاشقانه )رمانتیک( باید با بدگمانی نگریست!
رســوخ این معنا در ســینمای ایران، تحت‌تأثیر رئالیسم 
فرانســه شــدت یافت. اینکه کارگردان فرانسوی، برخلاف 
واقع‌گرایی روســی، ســفید را سیاه نشــان می‌داد، نوعی 

سرخوردگی از قدرت را به چشم می‌آورد.
این نــگاه در ایران هم دیده می‌شــد؛ جایــی که امثال 
سهراب، شهید ثالث، تحت تأثیر موج نوی فرانسه، به‌نوعی 
جبر ژنتیکی و محیطی و تربیتی )ناتورالیسم( اشاره داشتند 
که در جامعة سنتی، تغییر آن شرایط امکان‌پذیر نیست. پس 
کوشــش و کنشی نداشته باش! در فیلم »طبیعت بی‌جان« 
پیرزنی روستایی چندین دقیقه نخ را در سوزن می‌کند، به 
فوران طنزِ گروتسک شبیه می‌شود. این کنش‌های بی‌دلیل 

و ممتد، جای پای اگزیستانسیالیسم را نشان می‌داد.

 بحثی دربارة تحقیر انسان  در سینمای موج نو
سینمای شبه‌روشنفکری قبل انقلاب اسلامي یا همان‌که 
بعداً به موج نوی ســینمای ایران معروف شد، اگرچه ظاهراً 
از ابتذال فیلم فارســی دور بود و ساده‌نمایی و وجه بازاری و 
دم‌غنیمتی آن را نداشت، اما به‌گونه‌ای بی‌پرده‌تر و عریان‌تر، 
باورها و اندیشــه‌های اصولی و هویت ملی مردم و جامعه را 
هدف قرار می‌داد و به اسم نوگرایی )مدرنیسم(، اباحه‌گری، 

بی‌بندوباری و روابط نامشروع را رواج می‌داد.
در دهة ۱۳۵۰، فیلم‌های موســوم به »کاخ جوانانی« که 

فرح دیبا در کانون پرورشی آن‌ها را مدیریت می‌کرد، جلوة 
جدیدی از فیلم فارســی را برای این نسل جوان به ارمغان 
‌آوردند. کسی این فیلم‌ها را جدی نمی‌گرفت، چون به‌ظاهر 
بی‌اهمیت بودند، اما جشنواره‌های فرانسه از این خلأ فکری 

و مدیریتی نهایت استفاده را کردند!
فیلم‌هایی مثل سازدهنی، مســافر و تجربه با الگوبرداری 
از ســینمای تروفو، تصویری از روستا، نوجوان و مدرسه  را 
نشان می‌دادند که در فردیتی غریزی فرورفته‌اند و منفعل و 
خاکســتری هستند؛ مدرسه یا تعطیل است یا دانش‌آموزان 

گریزنده و قمارباز دارد.

● قهرمان‌سازی ادبیات  قهرمان‌سوزی سینما
واژة قهرمان معرب واژة پهلوی کهرمان است، به معنی »کار 
 »Hero« جنــگ« + اندیش«. معادل لاتین آن یعنی واژة«
واژه‌ای یونانــی از ریشــه‌ای به معنــای »محافظت‌کردن و 

خدمت‌کردن« است.
قهرمان در ســینمای قبل از انقلاب اسلامي ایران، چه در 
فیلم فارســی و چه در نوواقع‌گرایی )نئورئالیسم(، برخاسته 
از خود سینماســت نه ادبیات. مراد از قهرمان در سینمای 
روشنفکری افرادی از جنس طبقة متوسط‌اند که تحت انقیاد 
طبقة بورژوا قرار داشتند. طبقة بالا با تفکر سوسیالیست بود 
که از مالکیت شخصی افرادِ ضعیف هراس داشت. لذا طبقة 
پایین که به‌طور عمده کارگر و پیشه‌ور و کم‌درآمد هستند، 
تحــت مالکیتِ نظام بــورژوا قرار می‌گرفتنــد؛ همان‌گونه 
که در ســینمای قبل انقلاب اســامي، نظام ارباب‌ورعیتی 
تداعی‌کنندة این معناســت. بیشــتر فیلم‌های سینمای آن 
زمان به روســتا و روســتایی‌ها مربوط می‌شد با موضوعاتِ 
آشــتی و ازدواج ارباب و رعیت، مثل فیلم »بلبل مزرعه« و 
»زبون بســته«، بازگشت جوان آوازخوان به روستا و تقویت 
روستا مثل فیلم »آهنگ دهکده«، بزرگ‌نماییِ اهمیت خاک 
روستا در فیلم »پرســتوها به لانه بازمی‌گردند« و بازگشت 
به روستا و بازگرداندن مردان و زنان بخت‌برگشتة روستایی 
به زادگاهشان نیز عمده موضوع فیلم‌های مجید محسنی 

بوده‌اند.
سینما در آن بحبوحه به نفع طبقة ثروتمند، طبقة متوسط 
و ضعیف را تحقیر می‌کرد: مانند فیلم »مسافر«؛ زیرا حضور 
قهرمانــی از جنس طبقة سوسیالیســم و ضعیف، صاحبان 
قدرت و مکنت و ثروت )کاپیتالیسم( را می‌آزرد درحالی‌که در 
جهان، سینما به پشتوانة ادبیات غنی و تاریخی نویسندگان 
بــزرگ قرن‌های هجدهم و نوزدهم، ثروتمند و فقیر را کنار 
هم محترمانه نگه می‌داشت تا بتوانند با کمونیسم و هر نحلة 

دیگر مقابله کنند.
بعد از جنگ جهانی اول، ســینمای اروپا تعطیل می‌شود، 
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اما آلمان بعد از قبول معاهدة شکســت »ورسای«، با اینکه 
کارخانه‌هایش تعطیل می‌شــود، ســینمای خود را تعطیل 
نمی‌کند. شرکت صاحب‌نام و قدرتمند »بابلزبرگ« در 1917 
تأسیس شــد و کارگردان‌های بزرگی مثل ف.و.مورنا، پل 
لنی، فریتس لانگ و ارنست لوبیچ با فیلم‌های تاریخی 

عاشقانه باشکوه تربیت شدند.
در دوران فریتــس لانــگ فیلم عظیــم »متروپلیس« 
ساخته می‌شــود و می‌گوید ما کشور و انقلاب کمونیسمی 

نمی‌خواهیم؛ هم کارگر و هم سرمایه‌گذار محترم‌اند.
در روســیه هم، بعــد از جنگ، تحولاتی ســیاهی برای 
مردمانشــان حاصل شــده بــود، اما با ســاخت فیلم‌های 
واقع‌گرایی موســوم به آرمان‌خواه، سفیدی و امید را تقویت 

می‌کردند.
اما در ایران بعد از اشــغال متفقین، ادبیات و سینما کاملًا 
شــکل خودویرانگر پیدا می‌کند و نمی‌تواند با دین و مردم 
کنار بیاید و به‌نوعی آن را در خود معطل و حبس می‌کند. لذا 
ثروتمندان، سینما و هنر را به انقیاد و سلطة خود درآوردند.

٭ تقسیم‌بندی قهرمان )پروتاگونیست( در سینما 
و ادبیات جهان و نسبت آن با موج نوی ایران

در ادبیات ارسطویی و بعدها در ادبیات کلاسیک و سینمای 
موج نو، پروتاگونیست‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:

اول: قهرمان خدابنیاد؛ قهرمانی که تحت نیت الهی دست 
به اقدام می‌زند و به‌فرمان الهی وابسته است. مانند سوگناک 
)تراژیک(‌های قدیم که هرچه خداوند دستور می‌کرد، انجام 
می‌دادند و سوگناک‌‌های مدرن‌تر، حتی در برابر دستور خدا 
آشوب و سرکشــی می‌کنند. اما در هر صورت، اگر این فرد 

بمیرد، شهید محسوب می‌شود.
قهرمــان در حالت عادی یک عیبــی دارد و آن را برطرف 
می‌کند. از یک نقص به ســمت کمال می‌آید. آرمانی دارد 
که تحت قرائت الهی برایش تعریف‌شده. این قهرمان نمونة 
یک قهرمان اسلامی است، مانند ابوذر و سلمان. لکة سیاهی 
در درون داشته، اما با دمیدن روح تعهد در کالبد درونِ غیر 
انسان‌گرایی )غیراومانیسمی( خود، آن را برطرف کرده است.

دوم: قهرمان خودبنیاد؛ قهرمان‌های انســان‌گرا و ماده‌گرا 
هستند، چون دیگر خدا در آن‌ها نقشی ندارد. لذا پوچ )ابزورد( 
و سیاه هستند و از منویات الهی خارج‌شده‌اند. قهرمان‌هایی 
هستند که برای مادیات می‌جنگند تا خود و دنیای تعلقات 
خود را افزایش دهند، خودشــان تشخیص می‌دهند که اگر 
دنیا این شکلی بشود، قشنگ‌تر است، لذا شروع می‌کنند به 
جنگیدن، و اگر بمیرند، کشــتة راه فناوری مدرن محسوب 
می‌شوند )نه شــهید(. قهرمان‌های روشن‌فکری و سینمای 

غربی )وســترن( آمریکا معمولًا از این جنس هستند که به 
خاطر یک‌مشت دلار می‌جنگد و می‌میرند.

ســوم: قهرمانِ خودوجودمحور )اگزیستانسیالیســت(؛ 
قهرمانی که از خدا دورافتاده است، ولی در راستای منویات 
انســانی حرکت می‌کند و مانند دســتة دوم، به انسان‌گرا 
تبدیل نشده است. قهرمان‌های انقلاب‌های روسیه معمولًا از 

این دسته هستند که برای خلق می‌جنگند.

در سینمای ایران قبل از انقلاب اسلامي، نوع دوم 
قهرمان، به دو دلیل رواج بیشتری داشت:

اول: تأثیر گرایش‌های ضد دین عده‌ای از رمان‌نویســان 
ازجمله صادق هدایــت و کارگردان‌ها. در امثال این آثار، 
مردم مذهبی به‌مثابة ابلهان )ابله( نمایش داده می‌شوند؛ این 
افراد به‌طور عمده شــغل بــازاری دارند که به حاجی‌بازاری 
معروف‌اند، یا عاقد و قاضی هســتند و صفاتی مثل ریاکاری 
غلیظ و عقل حسابگر و منفعت‌طلب دارند. معمولًا با لهجه 
صحبت می‌کنند که رو به مسخره‌شدن می‌رود و در بعضی 
نمایشنامه‌های قبل از انقلاب اسلامي، شخص مذهبی مثل 

ملّ با صدای شبیه الاغ صحبت می‌کند!
مثلًا نمایش‌نامة شــهر قصه، اثر بیــژن مفید، که برای 
اولین بار در ســال 1345 در جشن هنر شیراز اجرا داشت، 
عوامل )کاراکترها( با عروســک حیوانات ظاهر می‌شدند و 
شخص مذهبی آن نمایش با صدای الاغ ترجمه ‌شده بود تا 

تمسخری باشد بر شخصیت مذهبی‌ها!
در عمده فیلم‌های ســینمایی نیز لهجه‌هــای قومیت‌ها 
مســخره می‌شــد و از وجه اغراق لهجه‌هایــی مثل قمی و 

گیلکی برای فروش گیشه استفاده می‌شد.
دوم: تأثیر موج نوی فرانسه بر ادبیات ایران، با مؤلفه‌هایی 
مثل اعتراض بی‌خطر، روابط دختر و پســری، پرســه‌های 

طولانی در دانسینگ و کاباره و کافه. 
با قاب‌های  فیلم »مســافر«، شــخصیت منفعل 

خاکستری در قرائت قهرمان‌سوزی

● ایران در حاشیة تمدن!
فیلم مســافر که اولین فیلم بلند کیارســتمی است، همة 
مؤلفه‌های فضای فکری کانون پرورشی را داراست. فیلم قصه 
ندارد و ذیل همان قرائت نسبی‌گرایی و انفعال قرار می‌گیرد. 
این فیلم در دوره‌ای ساخته‌شده است که طبقة متوسط در 
کشور در حال شــکل‌گیری است. با کنکاشی در گزاره‌های 
محتوایی فیلــم می‌توان به نتایج مطلوبی دســت‌یافت که 
مهم‌ترین آن‌ها »قهرمان‌زدایی از قشــر پایین و روستایی« 

است.
قاســم، نوجوان روستایی، که می‌تواند یک قهرمان بالفعل 
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باشد، یک شــخصِ بدوی و مجهول و شرور و شبه حیوان 
تصویر شــده اســت که اتاقش شبیه غار اســت و آن‌قدر 
شــخصیت حقیری دارد که باید ســایه‌اش با پشــت اسب 
کالســکه قاب گرفته شــود! خانواده هیچ توانی در تربیت 
کودک ندارد، زن )مادر( به‌هیچ‌عنوان کنشــگر نیســت و 
نقشی به‌غیراز رخت‌شــویی ندارد. کودک را رها کرده‌اند و 
با او بدرفتاری می‌کنند و نــوع صحبت‌کردن آن‌ها بهیمی 
)حیوانی( و فحاشی و تحقیرِ ذات انسان است. قاسم بزهکار 

شده است، طوری که به النگوی مادرش نیز طمع دارد.
جامعــه هم کودک‌زده اســت؛ نمی‌دانند چه چیزی برای 
آن‌ها مناســب اســت. کودکان آیندة نامعلوم دارند و افراد 
دیگری باید برای ادارة قدرت و معیشت آن‌ها تصمیم بگیرند.
روستا در اوایل دهة 50 ویروس‌وار توسط سینما و تلویزیون 
تحقیر می‌شد. ســطح زندگی اکثریت جمعیت روستایی با 
اجرای اصلاحات ارضی بهتر نشــد. اصلاحات ارضی که قشر 
کوچکــی از دهقانان را به خرده‌بــورژوازی مرفه تبدیل کرد، 
در مقابل، قشــر وســیعی از افراد بی‌هدف و بیکار )لمپن( بر 
جای نهاد که در بدترین شــرایط زندگی قرار گرفتند. درآمد 
کم، بی‌ســوادی، بی‌خانمانی، زندگی در زاغه و حلبی‌آبادها و 
بهره‌مندی از حداقل خدمات شــهری از خصوصیات بارز این 

قشر بودند.

واژگانی مانند شمال شهر، جنوب شهر و دِه بالا و ده پایین، 
دقیقاً مثل طبقة پایین و طبقة بــالا، از ابزار طبقاتی‌کردن 
روستاها بودند. »طبقة متوسط« در ایران نیز در همین زمان 

شکل می‌گیرد.
بیشــتر فیلم‌های سینما به روســتا و روستایی‌ها مربوط 
می‌شــد، اما چهرة اقوام غالباً آمیخته به استهزا و هزل بود. 
از لهجه‌های ترکی و گیلکی برای پول‌سازی استفاده می‌شد 
و ســینما هرگز به نحو جدی چهرة مردم و زندگی‌شــان را 
بازتــاب نمی‌داد. زیرا گویا در مأموریتی قرار بود تصویری از 
روســتای ایران به جهان معرفی شود که در حاشیة تمدن 
قرار دارد و اگر نوگرايي )مدرنیتة( غرب در رأس هرم باشد، 
معمولًا پایین هرم کشــورهای جهان ســوم قرار دارند که 
مدرسه‌شان یا تعطیل است یا دانش‌آموزانِ مدرسه‌گریز دارد 
و اعضای خانواده مشــتت و پراکنده و محو هســتند. و این 
تصویرِ موسوم به »حاشیة تمدنی« برای غرب و جشنواره‌های 

اروپایی خوشایند بود.
شخصی مانند امیر نادری در کانون پرورشی، این نوع اثر 
را از خود بروز داد؛ در فیلم »ســازدهنی« یک نوجوان فقیر 
ایرانی در برابر یک سازدهنیِ چینی، مقهور و تحقیر می‌شود.
قمارکــردن به خاطر فقر، درافتادن با شــرایط بدون ارائة 

راه‌حــل، انفعال و بی‌آرمانی، تهور جســورانة نوجوان، بیان 
عاطفی ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها، جبر و کنشــگری بر اساس 
شــرایط، همگــی از مؤلفه‌هــای فیلم‌هــای نوواقع‌گرایی 

)نئورئالیسمی( گونة نوجوانِ کانون پرورشی هستند.
همکاری امیر نــادری در فیلم »تجربه« و دیگر فیلم‌های 

جشنواره‌ای، تجربه‌ای دیگر از این قبیل است.
گفتنی است غرب، به‌خصوص فرانسه، به‌واسطة حکومت 
پهلوی در ایران، از خلأهای مدیریتی و فرهنگی ایران نهایت 
سوءاستفاده را برده و می‌برد و تشویق و تقدیس‌های غرب از 
سینماگران ایرانی هم به‌نوعی در همین راستاست؛ فرانسه‌ای 
که جشنواره‌اش با خودشیفتگی تمام، خود را سقف عالم و 

دیگران را کف خود می‌پندارد.
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 چه شد که به سمت فیلم‌سازی رفتید؟
 وقتی هفت‌سال داشتم، عمه‌ام در روستای پدری قصه‌ای 
را بــرای من تعریف کرد در مورد کودکــی بود که به امانت 
به خانوادة دیگری داده شــد. با خــودم گفتم، وقتی بزرگ 
شــدم فیلم این کودک را می‌سازم. همیشه به همه می‌گفتم 
وقتی بزرگ شــدم می‌خواهم فیلم‌ساز شوم. ابتدا با نمایش 
مدرسه‌ای شروع و بعد در دانشگاه به شکل حرفه‌ای این کار 

را دنبال کردم.

  نگاه خانواده و اطرافیان به فیلم‌سازشدن شما 
چطور بود؟

 من در محیطی بزرگ‌ شدم که تا فامیل‌های دورتر من، 
کســی فیلم‌ساز نبود. همة فامیلم تحصیلات عالی داشتند و 
اینکه من رشتة هنر و ســینما بخوانم، برایشان عجیب بود. 
بــرادرم که در تهران درس می‌خواند و دانشــجوی شــهید 
بهشتی بود، مشــوق اصلی من بود. وقتی وارد سینما شدم، 
برادرم هم وارد ســینما شد و همکار شدیم. اگر مادرم، پدرم 
و برادرم از من حمایت نمی‌کردند، به‌طور قطع من سینما را 

دنبال نمی‌کردم و این میل در حد یک آرزو می‌ماند.

  بهترین ســینماگرانی که به حــوزة کودک و 
نوجوان پرداختند چه کسانی هستند؟

 فیلم‌هــای خواهران غریب و بچه‌های آســمان مجید 
مجیدی جنبش خوبی در سینمای کودک و نوجوان بودند. 
من قصه‌های هوشــنگ مرادی کرمانی را خیلی دوست 
داشــتم. کیومــرث پوراحمد هم خیلــی روی من تأثیر 
گذاشت. در اقلیم خودم، فریدون نجفی فرهنگ‌سازی‌هایی 
را در مناطق بختیاری راه انداخت. به‌واسطة نتیجه‌های خوبی 
که بازیگران او در جشنواره‌های کودک و نوجوان گرفتند، با 
همکاری خانواده‌های بچه‌ها، مسیر برای کارگردان‌هایی چون 

من هموار شد.

  از فیلم کوتاه »وادیار« برایمان بگویید؟
 وادیار فیلمی اســت که من خیلی زیاد دوســتش دارم. 
این فیلم در مورد جسارت بچه‌های زاگرس است؛ بچه‌هایی 
که با طبیعت مهربان‌اند. هرچند در اقلیمی زندگی می‌کنند 
که طبیعت با آن‌ها نامهربانی می‌کند، اما آن‌ها یاد می‌گیرند 
از طبیعت انتقام نگیرند و با آن مهربان باشــند. بچه‌هایی که 
ساکن زاگرس هستند، بیشــتر از همه دلشان برای زاگرس 
می‌سوزد و یاد می‌گیرند علاوه بر اینکه جسور باشند، انتقام‌جو 
و انتقام‌گیرنده از طبیعت نباشــند. بخشــش و بزرگی قلب، 
ویژگی اصلی کودکان زاگرس اســت. فیلم وادیار هم همین 
را می‌گوید. حیوانی وحشــی به مادر يك کودک حمله كرده 
است. حالا کودک باید بین انتقام مادرش و یک خرافه و باور 

اشاره
فیلم کوتاه »وادیار« نشــان شــهید علی لندی و جایزة پنجاه و یکمین جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد را در بخش فیلم داستانی 

کوتاه دریافت کرد. دربارة این فیلم با مرجان خسروی بالدی، کارگردان این فیلم، گفت‌وگویی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
مرجان خسروی دانش‌آموختة دورة لیسانس رشتة سینما از دانشگاه علمی‌کاربردی فرهنگ و هنر است. وی دوره‌های کودکی و 

نوجوانی را در میان عشایر بختیاری گذرانده است و اکنون فیلم‌هایش را نیز در همین مناطق ساخته است.

گفت‌وگو

گفت‌وگوكننده: ام‌ليلا صمدي

قصة شجاعت و مهربانی
 کودکان زاگرس

گفت‌وگو با مرجان خسروی بالدی، کارگردان فیلم 
»وادیار«، برگزیدة جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد
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در روســتا، یعنی انتقام از طبیعت و آن حیوان وحشی، یکی 
را انتخاب کند. کودک فیلم وادیار ترجیح می‌دهد با طبیعت 
مهربان باشــد. در مورد فیلم وادیار، هم در کشــور و هم در 
دنیا، اتفاقات خوبی افتاده‌اند که نشان می‌دهند روایت‌کردن 
قصه‌های کودکان زاگرس از طریق سینما می‌تواند برای همه 

جذاب باشد.

 موضوع محــوری فیلم وادیار را از یک واقعیت 
برداشت کرده‌اید؟

 بله. فیلم وادیار بر اســاس قصه‌ای بــود که مادربزرگم 
از همان زمانی که من در روســتا و عشایر زندگی می‌کردم 
تعریف کرد. نوجوانی را به‌عنوان بازیگر نقش ساسان انتخاب 
کردیم که خودش از این قصه بیرون نیســت؛ کودکی که با 
فضای برفی و ســخت آن اقلیم آشناست. بچه‌ای که از قبل 

چندین بار اسلحه به دستش گرفته است.

  ساسان شخصیت محوری شما در فیلم وادیار 
است. او چه ویژگی‌هایی دارد؟

 جسارت، شجاعت، بخشندگی و هوش سرشار ویژگی‌های 
بارز بچه‌های زاگرس هســتند. ساســان فیلم وادیار یکی از 
همین بچه‌های زاگرس اســت که شــخصیت آن را مسیح 
نجفی بازی کرده اســت. وادیار یعنی پاســبانی‌، سرزدن و 
مراقب کســی یا چیزی بودن. شاید ساســان قصة ما وادیار 

طبیعت است؛ یعنی مراقب و پاسبان طبیعت.

  ارتباط نوجوان فیلم وادیار با پدر و مادرش در 
فیلم چگونه است؟

 ما در فیلم نشــان می‌دهیم نوجوان قصه به خاطر عشق 
عجیبش به مــادرش تصمیم می‌گیرند انتقام 
مــادرش را از طبیعت و آن حیــوان بگیرد، 
امــا می‌بیند که آن گرگ، مادری اســت که 
بــرای ســیرکردن گرگی کوچــک و از روی 
غریزه‌اش دســت به حمله می‌زنــد. در پایان 
می‌بینیم، دقیقــاً همان عنصر مادرانه موجب 
نجــات طبیعت می‌شــود. در طبیعت عنصر 
مادر همیشــه مقدس است. چون مادر نشانة 
زندگــی، زایش و تولد اســت. انگیزة مادرانه 

باعث این اتفاق شد. اما همان مادر باعث بخشش هم می‌شود. 
این ارتباط و تعامل نزدیکی اســت که نوجوان قصة وادیار با 

مادرش و واژة مادر طبیعت دارد.

  شخصیت نوجوانی فیلم‌سازان کشورمان چقدر 
در شکل‌گیری شخصیت نوجوان در فیلم‌هایشان 

تأثیر داشته است؟
 فیلم‌ســاز همیشــه دنبال چیزی می‌رود که از کودکی 
دوست داشته و آرزویش را داشته است. همة فیلم‌هایی که 

جسارت، شجاعت، 
بخشندگی و 

هوش سرشار از 
ویژگی‌های بارز 

بچه‌های زاگرس 
هستند
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تا الان ساخته‌ام، بخشی از ماجرای آن‌ها یا در قصه‌های مادر 
و مادربزرگــم یا در قصه‌های کودکی خودم اتفاق افتاده‌اند. 
قصة »رؤیای یک اســب« فیلم مستند کوتاهی است که در 
جشــنواره‌های بین‌المللی زیادی دیده‌شده است. این فیلم 
سرگذشــت دانش‌آموز دختر عشایری با نام شهناز است که 
آرزو دارد یک روز نویســندة بزرگی شــود. او پشت دو کوه 
زندگی می‌کند و هفته‌ای ســه روز برای رفتن به مدرسه به 
روســتا می‌آید و دوست دارد با بعضی رسم‌های غلط روستا 
مبارزه کند و درس بخواند تا یک روز نویسندة بزرگی شود. 
شــهناز این قصه، مرجان گذشته است. مرجان در گذشته 
در استان محرومی زندگی می‌کرد که سینما نداشت و اگر 
هم داشــت، در مرکز اســتان بود و من تا نوجوانی سینما 
ندیدم. همیشــه آرزو داشتم درس بخوانم و 
کارگردان شوم. این رؤیایی بود که از بچگی 
داشتم. فیلم رؤیای یک اسب، قصة گذشتة 

خودم و آرزوهای خودم و مادرم است.
دختربچه‌هــا یا پســربچه‌های عشــایری 
جســورانه تلاش می‌کنند و دوســت دارند 
درس بخواننــد و اتفــاق ویژه‌ای برایشــان 
بیفتد. این بچه‌ها به خاطر زیست سختشان 
راحت‌تر در برابر مشکلات مقاومت می‌کنند. 
در نتیجه بیشــتر به آرزوهایشان می‌رسند. 
امــا خیلی هــم پیش می‌آید کــه به خاطر 

محرومیت دست از رؤیاهایشان می‌کشند.

  وقتی جایزة جشــنوارة فیلم رشد را دریافت 
کردید، چه احساسی داشتید؟

 این جایزه برای من خیلی ارزشــمند بود. چون موضوع 
فیلم من در مورد یک بچة جســور اســت. من یک‌هفته را 
به خاطر شهید لندی اشــک می‌ریختم. وقتی این جایزه را 
دریافت کردم، برایم عجیب بود و از ارزشــمندترین جوایزی 

بود که دریافت کردم.

 حوزة ســینما با حوزة نمایش یا کتاب کودک و 
نوجوان تفاوت معناداری دارد؟

 ســینما فراگیرتر و جهان‌شمول اســت. سینما قابلیت 
پخش در دنیا را دارد و می‌تواند مخاطبان بیشتری را آموزش 
دهد. خیلی وقت‌ها در تاریخ کشــورها یک فیلم ســینمایی 
توانسته است جریان‌ساز شود. البته نمایش، ادبیات و کتاب 
سرمایه‌های اصلی سینما هستند. یعنی اگر سینماگری خوب 
می‌درخشد، ادبیات، کتاب و نمایش را به‌خوبی فهمیده است.

 تصویر از نوجوان در سینما باید چگونه باشد؟

ــوان  ــودک و نوج ــت ک ــا محوری ــا ب ــه م ــی ک  فیلم‌های
تولیــد می‌کنیــم، بایــد عنصــر )المان(‌هایــی داشــته باشــد 
کــه وقتــی بچه‌هــا بــه ســینما می‌رونــد، الگــوی مناســبی 
بــرای دیــدن داشــته باشــند. شــجاعت، بخشــش و رفتــن 
ــتند  ــی هس ــن ویژگی‌های ــا از بزرگ‌تری ــال آرزوه ــه دنب ب
ــه  ــش ک ــه مخاطب ــد ب ــم می‌توان ــک فیل ــه شــخصیت ی ک
ــدم  ــم دی ــه چش ــن ب ــد. م ــت بده ــوان اس ــودک و نوج ک
کــه وقتــی کــودک را در جامعــة ســینما رهــا می‌کنــی و 
ــای  ــد. قصه‌ه ــرداری می‌کن ــی، از آن الگوب ــوزش می‌ده آم
مجیــد یــا خواهــران غریــب خیلــی روی کودکــی مــن تأثیر 
داشــت. دوســت دارم ایــن تأثیــر در کســانی کــه فیلم‌هــای 
مــن را می‌بیننــد هــم اتفــاق بیفتــد. مثــاً صمیمیــت بیــن 
ــرادر فیلــم بچه‌هــای آســمان مجیــد مجیــدی  خواهــر و ب
ــاد،  ــه می ــی ک ــا جای ــود. ت ــذار ب ــی تأثیرگ ــن خیل روی م
ــی  ــخصیت زندگ ــن ش ــن و مهم‌تری ــرادرم، تأثیرگذارتری ب
ــدة  ــز هســت و همیشــه تهیه‌کنن ــن اســت. همــکارم نی م
فیلم‌هــای مــن بــوده اســت. فیلمــی کــه در مــورد کــودک 
ــان  ــان هم ــد جه ــر بتوان ــود، اگ ــاخته می‌ش ــوان س و نوج
یــک شــخصیت را کــه نقــش فیلــم را بــازی کــرده اســت 
تغییــر دهــد و از او انســانی درســت و فهیم بســازد، رســالت 
ــک  ــطة ی ــا به‌واس ــا م ــت. چه‌بس ــرده اس ــام ک ــم را تم فیل
ــر  ــودک را تغیی ــادی ک ــداد زی ــدة تع ــم آین ــم می‌توانی فیل
ــای  ــتند رؤی ــم مس ــدن فیل ــا دیده‌ش ــا ب ــا اینج ــم. ت دهی
یــک اســب اتفاقــات مثبتــی افتــاده اســت. بــا کمــک معلــم 
روســتا، ســید اســماعیل رضــوی، و چنــد خیــر، اولیــن 
کتــاب قصــة ایــن کــودک بــه اســم »لبــاس پولکــی بــرای 
گلنــار« چــاپ شــد. به‌واســطة یــک فیلــم مســتند کــه در 
ــی  ــود، جریان ــم داده نمی‌ش ــری ه ــش سراس ــور نمای کش
ــد درس  ــم بگیرن ــتا تصمی ــران روس ــه دخت ایجــاد شــد ک
ــاً شــهنار  ــد. اتفاق ــال آرزوهایشــان برون ــه دنب ــد و ب بخوانن
قصــة مــا هــم نجــات پیــدا کــرد. او مشــغول درس‌خوانــدن 

اســت و امیــدوارم یــک روز نویســندة بزرگــی شــود.

 نکتة ناگفته؟
 خانواده‌هـا آرزوهـای بچه‌هایشـان را جـدی بگیرنـد. 
بـا آرزوهـای بچه‌هایشـان مهربان‌تـر عمل کننـد. آرزوهای 
آرزوهـای  همیـن  دل  از  ببیننـد.  بیشـتر  را  بچه‌هایشـان 
کوچـک بچه‌هـای بزرگـی تحویـل جامعـه داده می‌شـوند. 
آرزویـم بـرای بچه‌هـای زاگـرس ایـن اسـت که همه‌شـان 
برسـند.  آرزوهایشـان  بـه  مناسـبی  آموزشـی  در شـرایط 
رشـد،  فیلـم  بین‌المللـی  جشـنوارة  امیـدوارم  همچنیـن، 
بـه  هرسـال  کشـور،  جشـنوارة  قدیمی‌تریـن  به‌عنـوان 

کیفیتـی کـه درخـورش اسـت، نزدیک‌تـر شـود.

 شجاعت، 
بخشش و رفتن 
به دنبال آرزوها 
از بزرگ‌ترین 
ویژگی‌هایی هستند 
که شخصیت یک 
فیلم می‌تواند به 
مخاطبش بدهد
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دانش‌آموزان و معلمان؛ همه فیلم‌ساز!
گردوخاک کرونا بعد از یکی دو ســال جولان و تاخت‌وتاز 
بالاخره فرونشســت. کرونا داغ‌های زیادی بر دل ما گذاشت، 
ولی باید بپذیریم که این بلا فراتر از یک بیماری همه‌گیر بود 
و آثاری که بر جامعة ما و جوامع دیگر بر جای گذاشت، ‌چنان 
عمیق هستند که تا سال‌ها خواهند ماند. به خاطر آنکه کرونا 
به شهرهای ما آمده بود، مجبور شدیم سبک زندگی خود را 
تغییر دهیم. بســیاری از دیدوبازدیدها و بسیاری از کارهایی 
کــه تا پیش از این روال روزمــرة زندگی ما بودند، به چالش 
تبدیل شدند و خیلی از آن‌ها را به فراموشی سپردیم )و شاید 
الان یادمــان هم نیاید چه چیزهایی را از دســت داده‌ایم( و 

بسیاری را تغییر دادیم.
بیش از دو سال تحصیلی گذشت و دانش‌آموزان سر کلاس 
نرفتند؛ در عوض آموزش »مجازی« رایج شــد؛ آموزشی که 
اثری بسیار مهم بر جای گذاشت: تقریباً معلم و دانش‌آموزی 
باقی نماند که »فیلم‌ســاز« نشده باشــد! همه مجبور شدند 
گوشــی به دســت بگیرند و از کار خود گزارش تهیه کنند. 
حتماً اگر خودتان معلم یا دانش‌آموز باشید، یا بین اطرافیان 
خود معلم یا دانش‌آموزی داشته باشید، چالش‌های مربوط به 
انتخاب ســناریو یا جهت و حرکت دوربین را در ضبط فیلم 
تجربه کرده‌اید، یا حداقل درباره‌شان شنیده‌اید! کرونا کاری 
کــرد که الان در ایران تقریباً به تعــداد تمام دانش‌آموزان و 

محمدرضا انیسی آرانی

نگرش

شرط بقاي جشنوارة  فيلم رشد 
در مسیر » رشد« 

درنگی بر امروز و آیندة جشنوارة  بين‌المللي فيلم رشد

سید میثم موسوی
 تصویرگر

29 رشد مدرسة فردا | دورة نوزدهم |  شمارة 3 |  1401 |



معلمان، فیلم‌ساز غیرحرفه‌ای داریم. تازه باید خیلی از پدرها 
و مادرها را هم در این آمارگیری وارد کنیم، چون آن‌ها هم 
در آموزش مجازی دســت به دوربین شــدند. اینان حداقل 
یک‌بار دوربین به دســت شــده‌اند، در ذهن خود داســتان 
)ســناریو( چیده‌اند و با چالش ضبط صدا، طراحی صحنه، 
برش فني )دکوپاژ( و نحوة برداشت صحنه، دست‌وپنجه نرم 

کرده‌اند؛ به قول خودمان، خاک صحنه خورده‌اند!

بهترین‌ها برای ساخت فیلم آموزشی
کار معلم »آموزش« اســت. بنابراین، بهترین گزینه برای 
ورود به عرصة فیلم علمی و آموزشی، »معلم« است. معلم در 
خط مقدم نیازسنجی آموزشی قرار دارد و به‌صورت مستقیم 
با مخاطبان فیلم‌های آموزشی مرتبط است. مهم این است 
کــه عنصر خلاقیت در محتوایی که برای ارائه آماده شــده 

است، وارد شود تا اثری هنری از دل آن بیرون آید.
در ســال‌های اخیر، بســیاری معلمان با کارهایی خلاقانه 
و ارزشــمند، در دوره‌های گوناگون جشــنوارة رشد شرکت 
کرده‌اند. فراگیرشــدن عنصر فیلم‌ســازی بــرای آموزش، 
همان‌که به آن اشــاره شــد، عامل دیگری است که موجب 
شــده جایگاه و تجربة عمومی معلمان در این عرصه ارتقای 
قابل‌توجهی پیدا کند. علاوه‌بر این، تحول فناوری، ســهولت 
نمایش فیلم و ارزان‌شــدن تولید و انتشــار، عوامل دیگری 
هســتند که مصرف رسانه‌ای نسل جدید را تحت تأثیر قرار 
داده‌اند. با این حال، ســاخت فیلم استاندارد و قابل‌عرضه به 
مهارت‌های فراوانی نیازمند اســت. چه‌بسا اگر مهارت‌های 
فیلم‌ســازی به‌عنوان آموزش‌هــای ضمن‌خدمت یا بخش 
جنبــی درس‌های دانشــگاه‌های تربیت‌مربی و تربیت‌معلم 

تدریس شوند، بخشی از این نیاز رفع شود. ولی در مجموع، 
آنچه می‌تواند معلمان را به حضور جدی‌تر در عرصة ساخت 
فیلم آموزشــی ترغیب کند، ایجاد انگیزه و احساس نیاز در 

آن‌هاست.

فرهنگ‌سازی، نه بخش‌نامه‌سازی!
سینما در جامعة امروز ما چندان جدی پنداشته نمی‌شود. 
این واقعیت تلخی است که باید بپذیریم! در برخی کشورها، 
حضور در ســینما نه‌تنها تفریح اســت، بلکه به آن به‌عنوان 
یکی از آداب اجتماعی توجه می‌شــود. برای آنکه توجه به 
سینما در بین دانش‌آموزان و معلمان بیشتر شود، می‌توان 
فیلم‌های آموزشی مورد تأیید را در برنامة درسی گنجاند، و 
چه‌کاری بهتر از این؟ دانش‌آموز و معلم هم فیلم می‌بینند، 
هــم می‌آموزند و هم با ظرفیت‌های ایــن هنر برای انتقال 
مفاهیم علمی و آموزشی آشنا می‌شوند! این نحوة پرداخت 
به فیلم‌های آموزشی، انگیزه‌ای برای فیلم‌سازان نیز به وجود 
خواهد آورد تا این راه را ادامه دهند و هرچه بیشــتر با هنر 

خود به جامعه خدمت کنند.

بالا و بالاتر
امسال جشنوارة فیلم رشد به منزل پنجاه‌ودوم خود رسیده 
اســت. اکنون، بعد از این‌همه ســال تجربه، این جشنواره 
تاریخی سترگ و قابل دفاع دارد. این همه زحمت و مرارت 
برای ادامة مســیر این جشنواره را باید بیش از گذشته ارج 
نهاد و برای تقویت هرچه بیشــتر آن تلاش کرد. اما چگونه 

می‌توان جشنوارة رشد را رشد داد؟
آنچه هر جشــنواره را تقویت می‌کند و بالا می‌برد، آثاری 
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اســت که در آن به نمایش درمی‌آیند. باید آثاری را که در 
جشنوارة رشد شــرکت می‌کنند، با ایده‌های خلاق و به‌روز 
تقویت کرد. شاید در اینجا نقش برنامه‌ریزان درسی به‌خوبی 
به چشم آید: آنان می‌توانند با تدوین سازوکاری برای انتقال 
مفاهیم به‌صورت بسته‌های آموزشی چندرسانه‌ای، فیلم‌های 

علمی و آموزشی را به‌ جایگاهی کاربردی برسانند.
البته تجربة بشــری نشان داده است، نهاد دولت پرهزینه، 
کم‌بازده و ضعیف است. نظم خشن و بی‌منطق دیوان‌سالاری 
)بروکراســی( دولت، بــا ظرافتی که از هنــر انتظار داریم 
همخوانــی ندارد. بنابراین، تصدی‌گری دولت در عرصة هنر 
جــز ویرانی نتیجه‌ای بر جای نخواهد گذاشــت. از این رو، 
دولــت باید به‌جای حضور در میــدان عمل، همچون مدیر 

سیاست‌گذاری کند تا دیگران راه خود را بروند.

اقتصادي شویم!
برای آنکه رشــد در مسیر رشد باقی بماند، باید ارتباط آن 
با مخاطبان، در هر دوره از دورة قبل محکم‌تر شود. شاید در 
این ســال‌ها ذائقة مخاطبان اصلی جشنواره، دانش‌آموزان و 
معلمان، تغییر کرده باشد! چه‌بسا این تغییر ذائقه به خاطر 
افت ســطح فیلم‌های علمی و آموزشی داخلی در سال‌های 
اخیر باشــد، ولی با اســتفاده از ظرفیت‌ها و شــرایط امروز 
می‌توان راهکارهای اقبال بیشــتر آنان به جشنواره را پیدا 

کرد و بر اساس آن‌ها رویکردهایی مؤثر در پیش گرفت.
از ســوی دیگــر، مخاطبان جشــنواره هســتند که باید 
بازیگران اصلی آن باشند. ایجاد انگیزه برای حضور معلمان و 

دانش‌آموزان در جشنواره بسیار مهم است.
جشنوارة رشد نباید بایگانی فیلم‌های آموزشی باشد، بلکه 
باید با سیاست‌گذاری‌اش، جریان ساخت فیلم‌های آموزشی 
را هدایت کند. جشنوارة رشــد برای آنکه بتواند به ‌جایگاه 
شایســتة خود برســد، باید در زیســت‌بوم فرهنگی کشور 
بازتعریف شــود و پلی باشد برای دیده‌شدن کارها. تغییرات 
مداوم زیســت‌بوم فرهنگــی، ضرورت به‌روزرســانی مداوم 
جشنواره را گوشزد می‌کند: جشنوارة امسال باید با جشنوارة 
10 سال پیش تفاوت داشته باشد و شکل و نحوة اجرای آن 

عوض شود.
اگر جشــنواره بتواند فیلم‌ها را به چرخة اکران وارد کند، 
انگیزه‌هایی مضاعف در بین فیلم‌ســازان به وجود می‌آورد. 
البته شــاید از نگاه برخی افــراد، تعریف چنین کار ویژه‌ای 
برای جشــنواره چندان منطقی نباشــد، ولی به هر صورت 
برگزارکنندگان جشــنواره باید به بــازار فیلم‌های علمی و 
آموزشی هم‌ فکر کنند. سینمای امروز یک »صنعت« است 
و سودآوری، ضامن بقای آن. اگر می‌خواهیم فیلم‌های علمی 
و آموزشــی با آن ابعاد و اثراتی که از آن انتظار داریم، رشد 

کند و ببالد، باید موجبات سودآوری آن فراهم شود و توجه 
داشته باشیم که فیلم آموزشی یک کسب‌وکار است.

اثرگذار باشیم!
بایــد بدانیم که هدف جشــنواره »آموزش« اســت، ولی 
مخاطب این آموزش کیســت؟ معلم یا دانش‌آموزی که به 
تماشای فیلم می‌نشیند، بعد از فیلم باید چه تفاوتی با قبل 
از فیلم داشته باشد؟ آیا اثر فیلم به »تماشا« منحصر است، یا 
باید با »اقدام« همراه شود؟ در جشنواره باید فیلم‌ها بر اساس 
چنین کارکردهایی امتیاز بگیرند. اثر فیلم روی کنجکاوی، 
پرسشگری، اشتیاق به آموختن، تزریق حس امید به آینده و 
ایجاد روح خلاقیت باید در نظر داوران مورد توجه قرار گیرد. 
فیلم آموزشی باید مخاطب خود را به پختگی هدایت کند، 
نه اینکه صرفاً ســرگرمی او را مدنظر قرار دهد. بیان هنری 
و شیوة روایت فیلم آموزشی، مخصوص است: باید بیاموزد، 
ولی موعظه‌گر نباشد، باید زیبا باشد، ولی زیبابودنش جنبة 
انتقال مفهوم را تحت تأثیر قــرار ندهد. باید حرکت ایجاد 

کند، ولی با ایجاد هیجان کاذب، هدف را از یاد نبرد.
فیلم آموزشی با ایجاد محیط آموزشی جدید، دانش‌آموز را 
از فضای سنتی خارج و یادگیری را تسهیل می‌کند. اما این 
تسهیلگری در گرو حرکت هماهنگ دو عنصر است: اولًا باید 
طراحی آموزشی به‌خوبی انجام شود، ثانیاً باید طراحی فنی و 

هنری مناسبی از محتوای آموزشی پشتیبانی کند.

از ظرفیت بین‌المللی غافل نباشیم!
اســتفاده از ظرفیت بین‌المللی فیلم رشــد نکته‌ای است 
کــه می‌توان برای ارتقای کیفیت آثــار آن مورد توجه قرار 
داد. در حــال حاضر، توجه به این بعد از جشــنواره تا حد 
زیادی کاهش یافته اســت. در حالی که تقویت آن می‌تواند 
تــاش و تجربة ملت‌های گوناگون را بــا هم مرتبط کند و 

دستاوردهایی ورای تصور بر جای بگذارد.
جشنواره‌ها راه‌هایی برای ارتباط فرهنگی کشورها هستند 
و جشــنوارة رشــد، علاوه بر این کارکرد، به خاطر ارتباط 
بی‌واســطه‌ای که می‌تواند با جوامع علمی و فرهنگی جهان 

برقرار کند، جایگاهی ویژه دارد.
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جشــنواره‌ای که این روزها پنجاه‌ودومین دورة آن آمادة 
برگزاری می‌شــود، در ابتدا »فستیوال بین‌المللی فیلم‌های 
آموزنده« نام داشــت؛ رویدادی که قدیمی‌ترین جشنوارة 
فیلم ایرانی به شمار می‌آید که هنوز برگزاری آن ادامه دارد. 
از این نظر، جشنوارة رشد را باید پیشکسوت جشنواره‌های 
فیلم در ایران دانســت؛ رویدادی کــه کوهی از تجربه‌های 
گوناگون در ســال‌های پیــش و پس از پیــروزی انقلاب 

شکوهمند اسلامی پشتوانة برگزاری آن است.

جشنواره‌ای که سال به سال رشد کرد
ادارة فعالیت‌های سمعی و بصری وزارت آموزش‌وپرورش 
در سال 1342 به ابتکاری جالب توجه در حوزة فعالیت‌های 
آموزشــی و پژوهشی دســت زد. این ابتکارِ تازه، راه‌اندازی 
یک فســتیوال بین‌المللی بود؛ جشــنواره‌ای کــه در ابتدا 
»جشنوارة بین‌المللی فیلم‌های آموزنده« نام گرفت، اما پس 
از پنج دوره برگزاری، واژة »جشــنواره« برای نخستین بار 
به‌جای عبارت غیرایرانی »جشنواره« در کنار نام این رویداد 
بین‌المللی قرار گفت تا جشــنواره از دورة ششــم به‌طور 
رسمی به »جشنوارة بین‌المللی فیلم‌های آموزشی« تغییر 

نام یابد و تا سال 1357 برگزار شود.
وقوع انقــاب اســامی در ایران و تغییر ســاختارهای 
حکمرانی در کشــور باعث شد برگزاری این رویداد هنری، 
همچون برخی دیگر از رویدادهای فرهنگی و هنری دیگر، 
مدتی متوقف شــود. البته با توجه به اینکه این جشــنواره 

از اساس ماهیتی آموزشــی داشت و محتوای آن از فضای 
پُر از ابتذال غالب در ســینمای قبل از انقلاب اســامي به 
دور بود، برگزاری آن در ســال‌های بعد از انقلاب اسلامی، 
با مشــکل خاصی روبه‌رو نبود. به همین دلیل، در ســال 
1364، پانزدهمین دوره و نخستین دورة برگزاری آن پس 
از پیروزی انقلاب اســامی، با نام »جشــنوارة بین‌المللی 
فیلم‌های آموزشی و تربیتی«، با شرکت بیست‌ویک کشور، 
هم‌زمان با هفتة معلم، از ۱۲ تا ۱۹ اردیبهشت‌ماه در محل 

موزة هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
از دورة بیســتم برگزاری این رویداد فرهنگی هنری، نام 
جشــنواره به نام کنونی آن، یعنی »جشــنوارة بین‌المللی 
فیلم‌هــای علمی، آموزشــی و تربیتی رشــد« تغییر کرد 
و همچنــان نیز با همین نام عنوان بــه فعالیت خود ادامه 

می‌دهد.

کتاب، نماد بصری رشد
هر جشــنواره‌ای در میان مخاطبان با یک هویت بصری 
شــناخته می‌شــود. اگر »نخل طلا« نماد جشنوارة فیلم 
کن، »ســیمرغ« نماد جشنوارة فیلم فجر و »پروانة زرین« 
نماد جشــنوارة بین‌المللی فیلم کودک هستند، جشنوارة 
بین‌المللی فیلم رشد نیز هویت بصری خود را دارد؛ هویتی 

که البته در طول زمان دستخوش تغییراتی شد.
در ابتدا برای اهدای جوایزی با مشخصات خاص، نشانه‌ای 
طراحی و ارائه شد که در طول زمان به‌عنوان نشانة سازمان 

نگرش

جشنوارة فیلم رشد، هدیه‌ای گران‌بها 

که از پسِ نیم‌قرن تجربه به ما رسیده است

احسان سالمي

فراز و نشیب‌های
 52 سال رشد!
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پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و سپس 
با تغییراتی چند توســط انتشارات 

مدرســه هویــت کاربــردی 
پیــدا کرد. نشــانه‌ای که 

به‌عنوان  »کتــاب«،  با 
نمــاد  مهم‌تریــن 
گره  آموزش‌وپرورش، 

خورده است.
البته از دورة سی‌ام برگزاری این 

رویداد به بعد، طرح‌های متفاوتی برای نشــانة 
جایزة جشــنواره طراحی و ارائه شــدند که در 

نهایت هرساله با کمی تغییر، در قالب جایزه‌های 
زرین، ســیمین و برنز، به برگزیدگان آن دوره از 

جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد اهدا می‌شود.

علم، آموزش و تربیت؛ سه محور اصلی 
رشد

جشــنوارة فیلم رشــد از همان ابتدا 
با یــک هدف متعالی پایه‌گذاری شــد. 

گردآوری و ارائة آخرین تولیدات آموزشی 
و یافتن راه‌هــای جدید برای پرورش و آموزش 

کــودکان و نوجوانان ایران‌زمین، همان هدفی بود که باعث 
شد جشنوارة فیلم رشد یا همان جشنوارة فیلم‌های آموزنده 

راه‌اندازی شود.
با وجود اینکه جشنواره در دوره‌های گوناگون، با توجه به 
 سیاســت‌گذاری‌های متفاوت، شاهد حضور آثاری در گونه‌ 
)ژانر(هــا و موضوعات متنوع بود، اما آنچه همیشــه محور 
اصلی ایــن جشــنواره باقی مانــد، توجه به ســه حوزة 
»علــم«، »آموزش« و »تربیت« بود و همیشــه آثاری که 
مضمون‌هایی مرتبط با این ســه محور اساســی را در بر 

داشتند، در اولویت نمایش در این رویداد قرار داشتند.
به عبــارت بهتر، اگــر بخواهیم هدف جشــنوارة 
بین‌المللی فیلم‌های آموزشــی‌تربیتی رشــد را در 
چند جملة کوتاه توصیف کنیم، »ایجاد نوآوری، 
خلاقیــت، بالابردن ســطح کیفــی فیلم‌های 
آموزشــی، فرهنگــی، تربیتــی و اجتماعــی و 
ایجاد فرصت و انگیزه برای فیلم‌ســازان، کارگردانان، 
نویسندگان و هنرمندان در زمینة تولید فیلم‌های آموزشی، 
فرهنگی، تربیتی و اجتماعی در توســعة آموزش و فرهنگ 
مدرســه« مهم‌ترین هدف این رویداد فرهنگی‌اجتماعی به 

شمار می‌آیند.
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دانش در آینة تصویر
رانندگـی  و  راهنمایـی  تابلوهـای  همچـون  شـعارها 
هسـتند کـه مخاطبـان را نسـبت بـه مسـیر پیـشِ رو 
هوشـیار می‌کننـد. آنچـه در ارتبـاط بـا انتخـاب شـعار 
جشـنوارة بین‌المللـی فیلـم رشـد نیـز بـه وقوع پیوسـت 
و تـا بـه امـروز نیـز ادامـه پیـدا کـرده اسـت، انتخـاب 
شـعاری مناسـب بـرای نصب‌العیـن قرارگرفتن در مسـیر 

اسـت. جشـنواره  ایـن  فعالیت‌هـای 
»دانـش در آینـة تصویـر« شـعاری بـود کـه در میانـة 
راه فعالیـت ایـن جشـنواره انتخـاب شـد؛ امـا همچنـان 
اسـت؛  جشـنواره  راه  ادامـة  بـرای  اصلـی  راهنمـای 
شـعاری در راسـتای تحقـق عدالت آموزشـی بـرای همة 
به‌نوبـه  کـه  کشـور  سراسـر  در  ایرانـی  دانش‌آمـوزان 

خـود می‌تواننـد مخاطبـان ایـن جشـنواره باشـند. اگـر 
رویـداد، جشـنوارة  ایـن  ابتدایـی  دورة  بیسـت‌وپنج  در 
بین‌المللـی فیلـم رشـد صرفـاً بـر نمایـش آثـارش برای 
مخاطبـان تهرانـی متمرکـز بـود، از دورة بیسـت‌وپنجم، 
عالوه بـر تهـران، در مراکـز اسـتان‌ها و شـهرهای دیگر 

هـم شـاهد برگـزاری ایـن رویـداد بودیـم.
همچنیـن، از دورة سی‌وسـوم تا سـی‌وپنجم این رویداد 
بـه ترتیـب در شـهرهای کرمـان، یـزد و خراسـان رضوی 
برگـزار شـدند تا سیاسـت عدالت آموزشـی و فرصت برابر 
اسـتفاده از محتـوای آموزشـی و تربیتـی عرضه‌شـده در 
ایـن جشـنواره بـه شـکلی عادلانه‌تـر در اختیـار عمـوم 

مخاطبـان ایـن جشـنوارة بین‌المللـی قـرار گیرد.

رقابــت هنرمندان  با دانش‌آمــوزان و معلمان 
فیلم‌ساز

توجـه  جالـب  و  منحصربه‌فـرد  ویژگی‌هـای  از  یکـی 
جشـنوارة بین‌المللـی فیلـم رشـد، حضـور دانش‌آموزان 
در قامـت فیلم‌سـاز اسـت. اتفاقـی کـه شـاید در سـایر 
جشـنواره‌های فیلـم نیـز به وقـوع بپیوندد، اما به شـکل 
نظام‌منـد و مبتنـی بـر چارچوبـی مشـخص نباشـد. این 
در سی‌وسـومین  کـه  بـود  تلاش‌هایـی  ثمـرة  موضـوع 
دورة ایـن رویـداد بـه وقوع پیوسـت تا آثـار دانش‌آموزان 
فیلم‌سـاز نیـز در بخـش مسـابقة جشـنواره حضـور یابنـد.

ایـن  آینده‌سـاز  دانش‌آمـوزان  می‌شـود  مگـر  امـا 
مرزوبوم دسـت به دوربین شـوند و به سـراغ فیلم‌سـازی 
برونـد، ولـی از معلمـان فیلم‌سـاز در ایـن رویـداد اثـری 
نباشـد؛ معلمانـی کـه بسـیاری از آن‌هـا از منظـر نـگاه 
هنـری و خلاقیت‌هـای ذاتـی دسـت کمـی از هنرمندان 
شـاخص سـینمای ایـران ندارنـد. از ایـن‌رو، فراهم‌کردن 
اتفـاق مهمـی  افـراد،  ایـن  بـرای درخشـیدن  فرصتـی 
اسـت کـه نبایـد از کنـار آن به‌راحتی گذشـت. »معلمان 
فیلم‌سـاز« نیز از دورة سی‌وششـم جشـنوارة فیلم رشـد 
فرصـت حضـور در جشـنواره و داوری آثارشـان را پیـدا 
کردنـد. البتـه »دانشـجومعلمان فیلم‌سـاز« هـم در زمرة 
همیـن گـروه قـرار دارند کـه در ایـن جشـنواره فرصتی 
مسـائل  بـا  ارتبـاط  در  خـود  دیدگاه‌هـای  ارائـة  بـرای 
تربیتـی و آموزشـی در قالـب آثـار نمایشـی و مسـتند 

کردند. پیـدا 

یک تیر و دو نشان به سبک رشد
جشـنوارة فیلـم »رشـد« کارکـردی دوگانـه دارد؛ ایـن 
رویـداد در عیـن آنکـه می‌توانـد بـا عنصـر سـینما بـه 
ارتقـای آمـوزش و امـور تربیتـی در کشـور کمـک کنـد، 
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دغدغه‌منـد  فیلم‌سـازانی  آنکـه  بـرای  اسـت  فرصتـی 
کشـف و تربیـت شـوند. در واقـع سـرمایة اصلـی ایـن 
جشـنواره، دانش‌آمـوزان و معلمـان آن‌هـا هسـتند. بـه 
تعبیـر دقیق‌تـر، همـان گروهی کـه مخاطبان اصلـی آثار 
جشـنواره هسـتند، خودشـان بهترین تولیدکنندگان آثار 
جشـنواره نیـز بـه شـمار می‌آینـد؛ جشـنواره‌ای کـه اگـر 
کارکـرد آن به‌درسـتی درک شـود، در حوزة سـینمایی و 
در قـدم اول می‌توانـد سـینمای کـودک و نوجـوان را در 
کشـور ارتقـا دهـد؛ عرصـه‌ای که متأسـفانه در سـال‌های 
اخیـر بـه دلیل مشـکلات مالی در جامعـة ایرانـی و البته 
کاهـش حضـور فیلم‌سـازان در حـوزة تولید آثـار کودک، 
در زمینه‌هـای کمـی و کیفـی بـا افـت شـدیدی روبـه‌رو 
شـده است. جشـنوارة رشـد در کنار این موضوع می‌تواند 
زمینه‌سـاز رشـد سـینمای حرفـه‌ای نیـز باشـد، چـرا که 
بسـیاری از اسـتعدادهای هنری کشـور، به‌ویـژه در عرصة 
بازیگـری و کارگردانـی، از همـان دورة جوانـی و از مسـیر 
تولیـدات غیرحرفـه‌ای و نیمه‌حرفـه‌ای کشـف ‌شـده و در 
ادامـه بـه جرگـة فیلم‌سـازان حرفـه‌ای و صاحـب سـبک 

سـینمای ایـران افـزوده شـده‌اند.

جشــنوارة پنجاه‌ودوم با چــه اهدافی برگزار 
می‌شود؟

در  حـالا  رشـد  فیلـم  جشـنوارة  دورة  پنجاه‌ودومیـن 
شـرایطی قـرار اسـت کارش را آغـاز کنـد کـه شـورای 
سیاسـت‌گذاری ایـن دوره، بـا تأکیـد بـر توجـه ویـژه بـه 
مدرسـه و فرایندهـای آموزشـی و تربیتـی آن، به‌عنـوان 
نهـاد مهـم تمدن‌سـاز و تربیت‌کننـدة نسـل آینـده برای 
حل مسـائل کشور، »شناسـایی و معرفی برترین تولیدات 
علمـی، آموزشـی و تربیتـی در عرصـة فیلـم و سـینما«، 
»پشـتیبانی هنـری و تربیتـی از جریـان رسـمی تربیـت 
و یادگیـری«، »ایجـاد زمینـه و بسـتری بـر پایـة عدالـت 
بـرای رشـد و بالندگـی ظرفیـت هنری‌تربیتـی معلمان و 
دانش‌آمـوزان فیلم‌سـاز« و »گسـترش نـوآوری، خلاقیت 
و ارتقـای سـطح کیفـی فیلم‌هـای علمـی، آموزشـی و 
تربیتـی« را اهـداف اساسـی ایـن دوره از جشـنواره اعلام 
کـرده اسـت؛ اهدافـی کـه همگی ذیـل همان سـه محور 
اصلـی »علـم«، »آمـوزش« و »تربیـت« قـرار می‌گیرنـد.
در فراخـوان ایـن دوره »اهـداف عملیاتـی و راهکارهای 
کلان سـند تحـول بنیادیـن آموزش‌وپـرورش« به‌عنـوان 
منبـع الهام‌بخـش مناسـبی بـرای دسـتیابی فیلم‌سـازان 
علاقه‌منـد بـرای حضـور در ایـن رویـداد بین‌المللـی بـه 

ایده‌هـای نـاب، جـذاب و بدیـع معرفـی شـده اسـت.

از فیلم داستانی و مستند تا وب‌سری و فیلم‌نامه
جشـنوارة بین‌المللی فیلم رشـد در زمرة جشـنواره‌های 
نظـر  ایـن  از  می‌گیـرد.  قـرار  فیلـم  موضوعـی  جامـع 
محدودیتـی در زمینـة قالـب آثار ارائه‌شـده به جشـنواره 
وجـود نـدارد. به همین خاطـر، در این دوره از جشـنواره، 
عالوه بـر فیلم‌های کوتـاه و بلند بـا محور داسـتانی، آثار 
سـینمای مسـتند و پویانمایـی نیـز در جشـنواره حضـور 

داشـت. خواهند 

مذکـور،  قالب‌هـای  بـر  عالوه  کـه  اینجاسـت  نکتـه 
و  آمـوزش  و  تربیـت  فضـای  بـا  مرتبـط  فیلم‌نامه‌هـای 
علـم نیـز می‌تواننـد در ایـن رویداد حضور داشـته باشـند 
و بخشـی ویـژه بـرای خـود دارنـد. در کنـار آن، بخـش 
»وب‌سـری« نیـز از دیگر بخش‌های این جشـنواره اسـت. 
»وب‌سـری« شـامل یـک مجموعـة اینترنتـی اسـت کـه 
بـه شـکل چندقسـمتی )اپیزودیـک( تولیـد و در بسـتر 

اینترنـت منتشـر می‌شـود.
تنـوع قالبـی جشـنوارة بین‌المللـی فیلـم رشـد کمـک 
می‌کنـد آثـاری از گونه‌هـا و موضوعـات متفـاوت فرصـت 
حضـور در ایـن جشـنواره را داشـته باشـند. در واقع، این 
تنـوع قالبـی بـر ضریـب جامعیـت جشـنواره می‌افزاید و 

دامنـة مخاطبـان جشـنواره را گسـترش می‌دهـد.

اتفاقات ویژة رشد پنجاه‌ودوم
»ایـن دوره از جشـنواره بـه فیلم‌هـای دارای طراحـی 
و  خلاقانـه  بیانـی  بـا  کاربـردی،  و  هدفمنـد  آموزشـیِ 
اثربخـش بـرای پشـتیبانی از نظـام تعلیـم و تربیـت و 
برنامـة درسـی ملـی، به‌طور ویـژه، توجه خواهد داشـت.« 
ایـن موضـوع سـرفصلی اسـت کـه در فراخوان جشـنوارة 
ارائـه ‌شـده  بـه شـکلی مجـزا  فیلـم رشـد  پنجـاه‌ودوم 
اتفاقـات  از  اسـت؛ موضوعـی کـه می‌تـوان آن را یکـی 
ویـژة ایـن دوره دانسـت؛ اتفاقی در راسـتای پشـتیبانی از 
نظـام تعلیم‌وتربیـت کشـور، بـا اسـتفاده از بسـتر هنـر و 
ظرفیت‌هـای بـالای آن کـه زمینه‌سـاز پویایی ایـن حوزه 

شـد. خواهد 
امـا دیگـر اتفـاق مهـم ایـن دوره را بایـد افـزودن سـه 
جایـزة ویـژه بـه جشـنواره دانسـت؛ جوایـزی کـه قـرار 
اسـت بـه آثـاری در موضوعات »مدرسـه، مبدأ پیشـرفت 
اسالمی‌ایرانی و الهام‌بخـش جهـان اسالم« اهـدا شـود. 
در کنـار آن، »نشـان ویـژة معلـم« دیگر جایزة ویـژة این 
دوره از جشـنواره اسـت. همچنیـن، »نشـان ویـژة ایثار و 
ازخودگذشـتگی )شـهید علی لندی(« نیـز از دیگر جوایز 
ویـژة دورة پنجـاه‌ودوم جشـنوارة بین‌المللـی فیلـم رشـد 

ست. ا
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سفری به دهة 60، همراه با »دختر ایران«
دختـر ایـران بـه کارگردانـی سـیدجلال اشـکذری و 
تهیه‌کنندگـی مشـترک حامد‌ بامروت‌نژاد و سـیدجلال 
حضـور  بـا  کـه  اسـت  متفـاوت  عاشـقانه‌ای  اشـکذری، 
چهره‌هـای سرشـناس دنیـای هنـر در یـزد جلـوی دوربین 
رفـت؛ اثـری در حـال و هـوای دهـة 60 خورشـیدی کـه 

قصـه‌ای عاشـقانه و جالب‌توجـه دارد.
گلاره عباسـی و کوروش تهامی دو هنرمندی هسـتند 
کـه نقش‌هـای اصلـی ایـن درام عاشـقانه را ایفـا می‌کننـد. 
عباسـی کـه در ایـن فیلـم نقـش زنـی به نـام »محبوبـه« از 
اهالـی شـهر یزد را بـازی می‌کند، در یادداشـتی کوتاه دربارة 
ایـن نقش نوشـته بـود: »داشـته‌هایم را چندوقتی اسـت در 
شـهرم گذاشـته‌ام و آمـده‌ام بـه شـهری دیگـر و امـروز ایـن 
راه فهمیـدم داشـته‌های مـن، داشـته‌های مـن نبوده اسـت. 
گهـگاه خـودم را می‌شناسـم و می‌فهمـم داشـته‌های من تو 
هسـتی کـه به تـن می‌کُنمـت و به دنـدون می‌کِشـم غم‌ها 
و شـادی‌هایت را و آرزوهایـت را، و تـو زنـده می‌شـوی. حتی 
زنده‌تـر از خـود مـن... محبوبـه جـان... جادوی عشـق که به 

سـینما می‌گویند، شـاید همین اسـت...«

اعتبار هر جشــنواره‌ای به فیلم‌ها و فیلم‌ســازانی اســت که در آن رویداد حضور پیدا می‌کنند. به شکل طبیعی، هر چه تعداد آثا 
شاخص حاضر در یک جشنواره بیشتر باشد، کیفیت آن جشنواره نیز بیشتر خواهد شد. جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد نیز همچون 
همة جشنواره‌های فرهنگی و هنری، در دوره‌های گوناگون شاهد حضور فیلم‌سازانی بنام و شاخص بوده که حضور هر کدام، چه در 

قامت شرکت‌کننده و چه در قامت داور و برگزارکنندة جشنواره، اعتباربخش این رویداد بوده‌اند.
در این دوره از جشنواره نیز همچون دوره‌های قبل چند فیلم شاخص متقاضی حضور در جشنواره شدند که از میان آن‌ها سه فیلم 
داستانی بیشتر از سایر آثار حاضر در جشنواره شناخته‌شده هستند؛ فیلم‌هایی که به خاطر کارگردانان و تیم تولید خود و همچنین 

کیفیت قابل‌توجهشان، مورد اقبال مخاطبان هستند.
در ادامه تعدادی از این آثار را مرور می‌کنیم و بخش‌هایی از قصه و روایت‌های مرتبط با ساخت آن‌ها را با هم می‌خوانیم: 

معرفی فیلم

حميد محمودي

تنور پنجاه‌ودومین دورة جشنوارة فیلم رشد را 
سه فیلم داستانی گرم می‌کنند

از عاشقانة دهة شصتی
 تا جشن اسباب‌بازی‌های ایرانی
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تیـم تولیـد ایـن اثـر سـینمایی، سـاخت آن را از سـال 
طولانی‌شـدن  دلیـل  بـه  امـا  بـود،  کـرده  آغـاز   1398
فراینـد تولیـد اثـر، بـه جشـنوارة فجـر آن سـال نرسـید؛ 
اثـری کـه بـا انتخـاب یـزد به‌عنـوان محمـل روایـت قصة 
خـود، مخاطبانش را راهی سـرزمین بادگیرها کرده اسـت؛ 
سـرزمین مردمـان مقـاوم و دیـن‌دار کـه در اتفاقـات مهم 
تاریـخ معاصـر کشـور، از پیـروزی انقلاب اسالمی تا دفاع 

مقـدس، نقـش پررنگـی نیز داشـتند.
آفریــن عبیســی، هــوشنگ توکلـی، علیرضا 
استادی، بهنوش بختیاری، سیدهادی آقابــزرگی، 
مریـم موسـویان و صاحــب حائـری‌زاده از دیگـر 
بازیگـران ایـن اثـر سـینمایی هسـتند. همچنیـن، مجید 
گل‌سـفیدی مدیـر فیلم‌بـرداری و فریـد سـعادتمند 
ترکیـب  و  طراحـی  هسـتند.  ایـران«  »دختـر  آهنگسـاز 
صـدای اثـر نیـز بـه علیرضـا علویـان، صدابـردار باسـابقة 

سـینمای ایـران، سـپرده شـده اسـت.

روایتی از یک قهرمان واقعی در »بیرو«
مخاطبـان دانش‌آمـوز بیـش از هـر چیز نیازمنـد معرفی 
الگوهـای مناسـب در حوزه‌هـای علمی، ورزشـی، فرهنگی 
و حتـی سیاسـی هسـتند. شـاید تأثیر معرفی یـک الگوی 
دانش‌آمـوز  ارجـاع  و  گوناگـون  حوزه‌هـای  در  درسـت 
بـه آشـنایی بـا آن شـخصیت و نـکات مثبـت اخلاقـی او، 
دانش‌آمـوزان  بـرای  سـخنرانی  سـاعت‌ها  از  به‌مراتـب 
مفیدتـر باشـد. از همیـن نظـر، یکـی از الزامـات سـاخت 
فیلـم بـرای مخاطـب دانش‌آمـوز، تالش بـرای معرفـی 

الگوهـای مناسـب اسـت.
ورزش یکـی از حوزه‌هـای موردعلاقـة نوجوانـان اسـت؛ 
به‌ویـژه ورزش فوتبـال کـه در سراسـر جهـان طرفـداران 
خـاص خـود را دارد. از این نظر، حضور آثـاری با محوریت 
بـرای  سرشـناس،  ورزشـی  شـخصیت‌های  سرگذشـت 

مخاطبـان جالب‌توجـه اسـت.
»بیــرو« یکــی از آثــار حاضــر در ایــن دوره از جشــنوارة 
بین‌المللــی فیلــم رشــد اســت کــه بــه کارگردانــی 
و  عباس‌میرزایــی  مرتضی‌علــی  نویســندگی  و 
ــد  ــال 1400 تولی ــر در س ــد برزگ ــی مجی تهیه‌کنندگ
ــا  ــی علیرض ــی از زندگ ــم روایت ــن فیل ــت. ای ــده اس ش
ــان تیــم ملــی فوتبــال ایــران، از دوران  بیرانونــد، دروازه‌ب
ــت در  ــه‌ای و عضوی ــال حرف ــه فوتب ــا ورود ب ــی ت کودک

ــت. ــران، اس ــال ای ــی فوتب ــم مل تی
»بیرو« سومین ساختة سینمایی مرتضی‌علی عباس‌میرزایی 
اسـت؛ کارگـردان جوانی کـه پیش از این با دو فیلم سـینمایی 
»خـون خـدا« و »انزوا« تجربة حضور در جشـنوارة فیلم فجر و 

کسـب جایزه از جشـنوارة »سـالنتو« ایتالیا را در کارنامة کاری 
خود داشـت.

نکتـة جالب‌توجـه در ارتبـاط بـا »بیـرو« ایـن اسـت که 
سـازندگان ایـن اثـر، برخالف اکثـر فیلم‌هـای سـینمایی 
امروز، قصد نداشـتند با اسـتفاده از سوپراسـتارها مخاطب 
را جـذب کننـد. بازیگـر نقـش اصلـی ایـن فیلم کـه نقش 
نوجوانـی علیرضـا بیرانونـد را بـازی می‌کنـد، حسـین 
بیرانونـد اسـت. جالـب اسـت بدانیـد، حسـین بیرانونـد با 
وجـود شـباهت ظاهـری و نـام خانوادگـی، هیـچ نسـبتی 
بـا آقـای فوتبالیسـت نـدارد! او متولـد سـال 1382 و زادة 

خرم‌آبـاد یـا همـان زادگاه خـود علیرضـا بیرانوند اسـت.
ایـن کـه گفتیم در این فیلم ابرسـتاره‌ها )سوپراسـتارها( 
از  کـه  نیسـت  معنـا  ایـن  بـه  نداشـته‌اند،  نقش‌آفرینـی 
اسـاس هیـچ بازیگر سرشناسـی در ایـن اثر حضـور ندارد. 
بـه غیـر از حسـین بیرانونـد، رضا داوودنژاد، سـیاوش 
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چراغی‌پـور، سـعید داخ، صحرا اسـدالهی، مهدی 
بازیگـران  جملـه  از  نائـل  مهـران  و  زمین‌پـرداز 
شناخته‌شـده‌ای هسـتند کـه بـه نقش‌هـای این اثـر جان 

بخشـیده‌اند.
چگونگـی  بـا  ارتبـاط  در  عباس‌میرزایـی  مرتضی‌علـی 
سـاخت ایـن اثـر سـینمایی می‌گویـد: »ابتـدا قـرار بـود 
فیلم‌نامـه‌ای را کـه نوشـته بـودم و بـه سـاخت آن علاقـه 
داشـتم تولیـد کنم، ولی در جلسـه بـا سـرمایه‌گذار اثر، با 
پدیـده‌ای مواجـه شـدم که مسـیر سـاخت فیلـم را تغییر 
داد. به خواسـت سـرمایه‌گذار و با بررسـی‌های انجام‌شـده 
بر اسـاس بخشـی از زندگـی علیرضـا بیرانونـد، دروازه‌بان 
تیـم ملـی فوتبال ایـران، فیلم‌نامـه‌ای با تحقیقـات مفصل 
و جامـع دربـارة زندگی او نوشـته شـد.« او البته در ارتباط 
بـا دغدغة سـاخت این اثـر به نکتـة مهمی اشـاره می‌کند 

کـه به نظـر می‌رسـد مهم‌ترین رویکـرد تربیتـی نهفته در 
فیلـم را هـم بایـد در همین نکتـه جسـت. عباس‌میرزایی 
»بیـرو«  فیلم‌سـاز  گـروه  اصلـی  »دغدغـة  می‌گویـد: 
مسـئولیتی اجتماعـی اسـت که بر عهـده دارنـد. امیدوارم 
بپذیرنـد  جوانـان،  و  نوجوانـان  به‌ویـژه  کار،  مخاطبـان 
ناخوشـی‌ها  بـا  روزگار  جبـر  مقابـل  در  می‌توانیـم  کـه 
بـرای  از حاشـیه‌ها،  دور  بـه  و  کنیـم  نـرم  دسـت‌وپنجه 

رسـیدن بـه هـدف گام برداریم.«

با »لوپتو« شادی‌هایت را بساز
هیچ‌چیـز جـای فیلم‌هـای پویانمایـی را بـرای مخاطبـان 
کـودک و نوجـوان پر نمی‌کند. این واقعیتی اسـت که باعث 
شـده هرسـاله حجم بالایـی از تولیدات ویژة ایـن گروه‌های 
سـنی در قالـب پویانمایی باشـند. بـر همین اسـاس، حوزة 
هنـری انقالب اسالمی نیـز بـا راه‌انـدازی واحد انیمیشـن 
)پویانمایـی(، وارد ایـن گود شـده اسـت تا بـرای مخاطبان 

کـودک و نوجـوان تولید محصـول کند.
مرکـز  محصـول  اولیـن  »لوپتـو«  سـینمایی  پويانمايـي 
پويانمايـي سـوره، بـا شـعار »شـادی سـاختنی اسـت«، در 
دورة پنجـاه‌ودوم جشـنوارة بین‌المللـی فیلـم رشـد حضور 
پیـدا کـرد. ایـن پویانمایـی سـینمایی بـه تهیه‌کنندگـی 
محمدحسـین صادقـی و کارگردانی عباس عسـکری 

سـاخته شـده است.
داسـتان ایـن پویانمایـی دربـارة پسـری بـه نـام »علی« 
اسـت. پـدر علـی در کارگاه »لوپتـو« بـا یاددادن سـاخت 
می‌کنـد.  درمـان  را  آن‌هـا  بیمارانـش،  بـه  اسـباب‌بازی 
بیـن  کـه  »لوپتـو«  خلاقانـة  اسـباب‌بازی‌های  کارگاه 
کـودکان ایرانـی محبوبیت زیـادی دارد، بـا خرابکاری یک 
ناشـناس تعطیـل می‌شـود. علـی تالش می‌کنـد پـدرش 
را کـه ناامیـد شـده اسـت از ایـن مخمصـه نجـات دهـد...«
پخـش پویانمایـی سـینمایی »لوپتـو« پیـش از این قرار 
بـود در نـوروز سـال ۱۳۹۹ انجـام شـود، ولـی بـه دلیـل 
شـیوع بیمـاری کرونـا، بـا وقفـه‌ای طولانـی روبه‌رو شـد و 
حـالا پـس از دو سـال، هم‌زمـان بـا اکـران عمومـی، بـه 

جشـنوارة فیلـم رشـد نیـز آمده اسـت.
پوسترش  در  که  اثر  این  با  ارتباط  در  توجه  قابل‌  نکتة 
سـینما«  در  ایرانـی  اسـباب‌بـازی‌های  »جشـن  به‌عنوان 
پویانـما‌سـاز  تیم  یک  توسـط  آن  تولید  شـده،  معـرفی‌ 
غیرتهرانی است. پویانمایی سینمایی »لوپتو« را هنرمندان 
با فن سه‌بعدی در استودیـوی فراسـوی »ابعاد«  کرمـانی 
تولید کـرده‌انـد؛ موضـوعـی که نشـان مـی‌دهـد وضـعیت 
ساخت پویانمـایی در سراسر مناطـق ایـران رو بـه رشـد 

است.
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گفت و گو

جشنوارة رشد
 مورد توجه قرار گیرد تا 
سینمای ایران رشد کند

داور چند دوره جشنوارة رشد:

گفت‌وگوكننده:محمدرضا انیسی آرانی

ــی  ــه تمایزهای ــد چ ــم رش ــنوارة فیل  جش
نســبت بــه دیگــر رویدادهــای هنــری و 

ســینمایی کشــور دارد؟
 جشــنوارة رشــد قدیمی‌تریــن جشــنوارة فیلــم در ایــران 
اســت و امســال پنجاه‌ودومیــن دورة آن برگــزار می‌شــود. 
ــکلات  ــوه مش ــود انب ــا وج ــنواره ب ــن جش ــه ای ــن ک همی
ــد  ــه ده ــات خــود ادام ــه حی ــا اینجــا ب توانســته اســت ت
و حتــی تحــولات ناشــی از انقــاب اســامی بــر آن تأثیــر 

ــت. ــوت آن اس ــة ق ــن نقط ــت، بزرگ‌تری ــته اس نگذاش
ــاز اســت و  ــش ممت ــه خاطــر مخاطبان ــن جشــنواره ب ای
ــه  ــور ک ــد؛ همان‌ط ــب باش ــدت پرمخاط ــه ش ــد ب می‌توان

در دوره‌هایــی شــاهد اســتقبال بســیار زیــاد مــردم از 
ــش  ــه نمای ــا ب ــه در آن دوره‌ه ــم ک ــاری ه ــم. آث آن بودی
ــرض  ــدند و در مع ــده ش ــی دی ــه خوب ــدند، ب ــته ش گذاش
ــود  ــوی خ ــم از س ــد؛ آن ه ــرار گرفتن ــی ق ــد و بررس نق

دانش‌آمــوزان.
بــا وجــود تمــام محاســن جشــنواره، نقطــة ضعــف 
مخاطبانــش  حــد  در  آن  گســترش‌نیافتن  جشــنواره، 
ــان کــه شایســته  ــن جشــنواره، آن‌چن ــع، ای اســت. در واق
ــد و در  اســت، نتوانســته در سراســر کشــور گســترش یاب
ــد؛  ــدا کن ــگاه پی ــی جای ــوزان ایران ــة دانش‌آم ــن هم بی
ــاط کشــور فیلم‌هــای داســتانی و  طــوری کــه از اقصــا نق

رســول صدرعاملی کارگردان شناخته‌شدة سینمای 
ایران اســت که چندین دوره در جشنوارة فیلم رشد 
فیلم‌های  داور حضور داشته اســت. ساخت  به‌عنوان 
اجتماعی دربارة مســائل و مشکلات نوجوانان، از جمله 

ویژگی‌های فعالیت‌های هنری این کارگردان شصت‌وهفت 
ساله است.
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مســتند و پویانمایــی در آن حضــور یابنــد. توفیق‌نیافتــن 
ــل  ــران، دلای ــوزان ای جشــنواره در جــذب همــة دانش‌آم
متعــددی داشــته اســت؛ چــه بســا گرفتاری‌هــای مالــی 
یــا مشــکلات مدیریتــی و ناپایداری‌هــای دبیرخانــة 
ــی  ــند. گاه ــوده باش ــل ب ــاق دخی ــن اتف ــنواره در ای جش
هــم برخــی افــرادی کــه از اهمیــت جشــنوارة رشــد آگاه 
نیســتند، متولــی برگــزاری آن بوده‌انــد. نــگاه ایــن افــراد 
ــروژه  ــک پ ــم ی ــد ه ــنوارة رش ــه جش ــوده ک ــه ب این‌گون
ــر  ــای اداری، ه ــد فعالیت‌ه ــان رون ــه در جری ــت ک اس
ــی  ــرار نیســت در آن خلاقیت ــزار می‌شــود و ق ســاله برگ
ــه  ــه کار گرفت ــی ب ــی خاص ــر و بازده ــا اث ــه کار رود ی ب

شــود.
ــر ایــن، جشــنوارة رشــد در انجــام مأموریتــی  عــاوه ب
کــه در رابطــه بــا خدمــت بــه نوجوانــان و کــودکان و تــا 
ــر خــود را  ــف شــده، اث ــرای آن تعری ــان ب حــدودی جوان
ــأن  ــگاه و ش ــا جای ــاد متناســب ب از دســت داده و در ابع
ــش از  ــد بی ــنوارة رش ــت. جش ــده اس ــر نش ــود ظاه خ
ــر  ــور تأثی ــوزش کش ــای آم ــت در فض ــا می‌توانس این‌ه
بگــذارد، امــا بــرای تولیــد فیلم‌هــای ســینمایی و کوتــاه 
کــه مســائل و چالش‌هــا و شــادی‌ها و در کل حــال 

ــاش  ــد، ت ــان دهن ــوزان را نش ــل دانش‌آم ــوال نس و اح
ــت. ــه اس ــکل نگرفت ــه‌ای ش همه‌جانب

 به‌عنــوان کارگردانــی کــه تجربــة ســاخت 
ــه  ــان را در کارنام ــا نوجوان ــط ب ــاری مرتب آث
ــر را  ــن قش ــا ای ــینما ب ــة س ــد، رابط داری

ــد؟ ــی می‌کنی ــه ارزیاب چگون
 ســینما بایــد از جامعــه و مخاطــب خــود جلوتــر باشــد 
ــه  ــان ب و حرف‌هــای او را بیــان کنــد. اگــر امــروز نوجوان
پانزده‌ســال پیــش،  بایــد ده  موضوعــی معترض‌انــد، 
در دل رویــدادی ماننــد جشــنوارة رشــد، فیلم‌هایــی 
تولیــد و بحث‌هــا و نقدهــای نوجوانــان در آن‌هــا مطــرح 
ــوان  ــل نوج ــة نس ــیله دغدغ ــن وس ــه ای ــا ب ــد ت می‌ش
بــه تصویــر کشــیده شــود. اگــر امــروز بــا ایــن دیــد بــه 
گذشــته نــگاه کنیــم، می‌توانیــم دریابیــم کــه جشــنوارة 
ــر  ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــگرفی ب ــت ش ــه ظرفی ــد چ رش
ــه جشــنواره در  ــن ک ــه همی ــته اســت! البت ــه داش جامع
ــای  ــر ج ــی ب ــرات خوب ــده، اث ــزار ش ــال‌ها برگ ــن س ای
ــوب  ــه مطل ــا آنچ ــرات، ب ــن اث ــی ای ــت، ول ــذارده اس گ

ــادی دارد. ــة زی ــت، فاصل اس
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ــه  ــد چگون ــم رش ــنوارة فیل ــعة جش  توس
اتفــاق می‌افتــد؟

ــته  ــه کار بس ــر ب ــه‌ای فراخ‌ت ــا اندیش ــی ی ــر نگاه  اگ
شــود و تأثیــر جشــنواره در کشــور بــه خوبــی درک شــود، 
می‌تــوان به‌خوبــی بــه گســترش جشــنواره امیــدوار 
ــای  ــرای آموزش‌ه ــه ب ــی ک ــا فضای ــا، ب ــود. در دوران م ب
ــینمایی و  ــدات س ــر تولی ــده، اث ــود آم ــه وج ــازی ب مج
نمایشــی در آمــوزش و تربیــت کــودکان و نوجوانــان 
ــه‌ای وارد  ــر مدرس ــه ه ــروز ب ــود. ام ــر درک می‌ش بهت
شــویم، کــودکان و نوجوانــان بســیاری را می‌یابیــم 
ــاید برخــی از  ــد ش ــد. هرچن ــینما علاقه‌مندن ــه س ــه ب ک
ــی  ــی علاقه‌های ــا ســطحی باشــند، ول ــن علاقه‌مندی‌ه ای
جــدی و عمیــق هــم وجــود دارنــد کــه اهــل مطالعه‌انــد. 
بــه جهــان نگاهــی زیبــا دارنــد و می‌تــوان بــه رشــد آن‌ها 
ــت  ــل، خلاقی ــای اصی ــن علاقه‌ه ــود. از دل ای ــدوار ب امی
ــه  ــه شــرط آنک ــد، ب ــر می‌خیزن ــی درخشــان ب و فکرهای
رویــدادی مثــل جشــنوارة رشــد بســتری بــرای شناســایی 

ایــن فکرهــای خــاق فراهــم کنــد.

 در تاریخچة جشــنوارة رشــد نام ســینماگران 
ــه  ــا ب ــه بعده ــود ک ــده می‌ش ــیاری دی بس
یافته‌انــد؛  دســت  بزرگــی  موفقیت‌هــای 
حتــی برخی بــه نمــاد ســینمای ایــران تبدیل 
ــة  ــه ادام ــده ب ــوان در آین ــا می‌ت شــده‌اند. آی

ــود؟ ــد امیــدوار ب ــن رون ای
ــت  ــن ســال‌ها اصال ــام ای ــه! جشــنوارة رشــد در تم  بل
ــای سیاســی و  ــه دور از نگاه‌ه ــرده و ب ــظ ک ــود را حف خ
جناحــی، همــواره ســکوی پرتاب بســیاری از ســینماگران 
بــوده اســت. اگــر دوره‌هــای برگــزاری جشــنواره را 
ــندگان،  ــی از نویس ــت بلندبالای ــه فهرس ــم، ب ــرور کنی م
ــیم  ــرام می‌رس ــل احت ــدگان قاب ــان و تهیه‌کنن کارگردان
کــه در جشــنوارة رشــد کشــف شــدند و بــه نوعــی ایــن 
ــرد.  ــم ک ــان را فراه ــدن آن ــرایط بزرگ‌ش ــنواره ش جش
اساســاً هــم وظیفــة هــر جشــنوارة معتبــر ایــن اســت کــه 
ــه  ــی ب ــد و فضای ــا باش ــرای بهترین‌ه ــی ب ــکوی پرتاب س
وجــود آورد کــه اســتعدادها مجــال ظهــور پیــدا کننــد. 
ــود  ــد خ ــة رون ــد در ادام ــم می‌توان ــد ه ــنوارة رش جش
ــران  ــینمای ای ــه س ــف و ب ــدی کش ــتعدادهای جدی اس

ــد. ــی کن معرف

 متأســفانه در ســال‌های اخیــر کــودک 
و نوجــوان به‌عنــوان مخاطــب و موضــوع 
بــه  نشــده‌اند.  گرفتــه  جــدی  ســینما 

ــای  ــداد فیلم‌ه ــاید تع ــر، ش ــن خاط همی
ــداد  ــه تع ــان، ب ــرای آن ــده ب ــدی تولیدش ج
ــر  ــه نظ ــد! ب ــم نرس ــت ه ــتان دس انگش
ــی از  ــوان ناش ــوع را می‌ت ــن موض ــما ای ش
ــینمای  ــان از س ــن مخاطب ــن ای فاصله‌گرفت

ــت؟ ــر گرف ــران در نظ ای
 نــه! مــن ایــن نــگاه را قبــول نــدارم. اتفاقــاً برعکس. من 
شــهادت می‌دهــم هــر وقــت فیلــم خوبــی بــرای کــودکان 
ــورد اســتقبال  ــی م ــه خوب ــان ســاخته شــده، ب و نوجوان
قــرار گرفتــه اســت. 10 تــا 18 ســالگی اصلی‌تریــن 
ــگاه  ــه در آن ن ــت؛ دوره‌ای ک ــرد اس ــر ف ــر ه دوران عم
ــواده،  ــرد. خان ــکل می‌گی ــده ش ــه آین ــم‌انداز او ب و چش
فراینــد شــکل‌گیری  بــر  و آموزش‌وپــرورش  جامعــه 
نــگاه نوجــوان مؤثرنــد. جشــنوارة رشــد نیــز بیــش 
ــن  ــر ای ــت ب ــذاری مثب ــرای اثرگ ــش ب ــه پی ــج ده از پن
ــن  ــا ای دورة حســاس زندگــی انســان‌ها تشــکیل شــد. ب
حــال، بــه دلیــل آنکــه هماهنگــی دســتگاه‌های مســئول 
ــن  ــد رشــد در ای ــف اســت، جشــنوارة مهمــی مانن ضعی
تأثیرگــذاری بــه توفیقــات مســتمر دســت نیافتــه اســت. 
وقتــی وزارت ارشــاد، کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانــان و ســایر نهادهــای مرتبــط حمایــت درســتی از 
ــد، نمی‌تــوان از آن توقــع بیــش از  جشــنوارة رشــد ندارن

حــد داشــت.

اگــر توجــه بــه مخاطــب کــودک و نوجــوان در ســینما 
سیاســت‌گذاری  مشــکلات  بــه  اســت،  شــده  کــم 
اتفاقــاً ســینماگر دنبــال  و مدیریــت بــر می‌گــردد. 
ــوان  ــودک و نوج ــی از ک ــه مخاطب ــت و چ ــب اس مخاط
بهتــر؟! ســینمای کــودک و نوجــوان از اواخــر دهــة 
ــن و  ــی از موفق‌تری ــتاد یک ــة هش ــل ده ــا اوای ــصت ت ش
ــاً  ــود. اص ــران ب ــینمای ای ــای س ــان‌ترین بخش‌ه درخش
ــوان  ــودک و نوج ــینمای ک ــا س ــی ب ــینماگران ایران س
ــا ســینمای اجتماعــی!  ــه ب ــه جهــان معرفــی شــدند، ن ب
عبــاس کیارســتمی، ابراهیــم فــروزش و بســیاری 
بــا کارهایــی کــه در  ایرانــی،  از فیلم‌ســازان  دیگــر 
ــد، خــود را  حــوزة کــودک و نوجــوان تولیــد کــرده بودن
ــه  ــا را ک ــیاری از پیام‌ه ــا بس ــاندند. م ــان شناس ــه جه ب
ــتی و  ــوم دوس ــل مفه ــود، مث ــرده ب ــوش ک ــان فرام جه
ــه  ــا ســینمای کــودک و نوجــوان ب ــواده، ب محبــت و خان
جهــان ارائــه دادیــم. اینجاســت کــه جشــنواره‌ای بلندبــالا 
ــد بیشــتر مــورد توجــه واقــع  و مترقــی ماننــد رشــد بای
شــود تــا بــه ایــن وســیله ســینمای ایــران را هــم رشــد 

ــرد. ــالا بب ــد و ب ده
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مستندات طرح »خانة فيلم رشد«
اســاس و بنــاي طــرح ايجــاد »خانه 
فيلم رشــد« ســند تحول بنيادين وزارت 
آموزش‌وپرورش است. در فصل هفتم سند 
تحول بنیادیــن آموزش‌وپرورش در بخش 
هدف‌های عملیاتی و راهکارها آمده است: 

پرورش تربیت‌یافتگانی که با قدرشناسی و درک زیباشناسانة 
آفرینش الهی و مصنوعات هنرمندانة بشــری، درک مفاهیم 
فرهنگــی و میان‌فرهنگــی و بهره‌گیری از قــدرت تخیل، 
توانمندی‌های لازم را در خلق آثار فرهنگی و هنری به دست 
می‌آورنــد و برای حفظ و تعالی میــراث فرهنگی، تمدنی و 
هنری در ســطح ملی و جهانی بر اساس نظام معیار اسلامی 

می‌کوشند.

همچنيــن، از جملــه گزاره‌هاي ارزشــي و 
راهکارهای سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش 
كه در اين طرح مدنظر بوده‌اند، مي‌توان به این 

موارد استناد کرد:
ـ فراینــد تعلیم‌وتربیت در تمام ســاحت‌ها 
شامل تعلیم‌وتربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، 
تعلیم‌وتربیت اجتماعی و سیاســی، تعلیم‌وتربیت زیستی و 
بدنی، تعلیم‌وتربیت زیباشــناختی و هنــری، تعلیم‌وتربیت 
اقتصادی و حرفه‌اي، تعلیم‌وتربیت علمی و فناورانه، منطبق 
بر نظام و معیار اسلامی )مباني و ارزش‌های برگرفته از قرآن 
کریم، ســنت حضرات معصومین علیهم‌السلام(، و عقل که 
تعلیم‌وتربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی در آن محوریت دارد 

)فصل دوم، گزارة 4(.

آموزش

روح‌اله مالمیر
دبیر باشگاه معلمان فیلم‌ساز

خانه‌ای از جنس

 نور، صدا و تصویر
فيلم آموزشي با تنوع اجرايي و قالب‌هاي متعدد آن، رسانه‌اي گويا و اثربخش برای ايجاد فرصت‌هاي يادگيري است و در صورت مديريت 
آموزشیِ صحيح مي‌تواند، ضمن تقويت آموزه‌هاي مدنظر، به بروز و ظهور توانمندي‌ها و استعدادهاي جامعة معلمان نيز بينجامد. در روند 
برگزاری پنجاه‌و‌دومین جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد، 19 دوره است که میزبان فیلم‌هایی علمی، آموزشی و تربیتی از معلمان فیلم‌ساز 
هستیم که در قالب‌هاي متعدد توانسته‌اند به کلاس‌های درس و محیط‌های آموزشی راه پیدا کنند و ضمن تکمیل بسته‌های آموزشی 

مدرسه، یاری‌رسان معلم کلاس باشد.
به‌منظور اثربخشــي مضاعف اين هنر هفتم و به‌کارگیری ظرفيت‌هاي آن در راســتاي تعميق و تحكيم آموزه‌هاي درسي و تربيتي در 
مدرسه‌ها، دبيرخانة جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد در راستاي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي باشگاه معلمان فيلم‌ساز كه از پاييز سال 1399 آغاز 
به کار کرده اســت، در تابستان 1401 و در آستانة برگزاري پنجاه‌ودومين دورة جشنوارة بين‌المللي فيلم رشد طرح تازه‌اي را در شوراي 
برنامه‌ريزي دفتر انتشارت و فناوري آموزشي مطرح و ارائه کرد. اين طرح كه تحت عنوان »خانة فيلم رشد« ارائه شده بود، با اهداف متفاوتی 
از جمله برگزاري جلسات نمايش، نقد و بررسي گزيدة آثار برتر جشنوارة بين‌المللي فيلم رشد، تأييد شد و در دستور كار قرار گرفت تا 

بیش‌ازپیش زمينه‌هاي شناسايي و ترغيب معلمان هنرمند را به توليد فيلم‌هاي فاخر و ارزشمند علمي، آموزشي و تربيتي فراهم آورد.
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ـ روحیة کارآفرینی، کسب شایستگی‌های عام حرفه‌اي و 
مهارتی و هنریِ زمينه‌ساز کار مولد )فصل دوم، گزارة 24(.

ـ ایجاد تنوع در فرصت‌های تربیتی در مراکز آموزشــی و 
تربیتی برای پاســخ‌گویی به نیازهای دانش‌آموزان )راهکار 

.)۱۶ -۱
ـ تقویت شایســتگي‌های حرفه‌ای و اعتقــادی مدیران و 
معلمان و فراهم‌آوردن سازوکارهای اجرایی مشارکت فعال 
و مؤثر ایشــان در برنامه‌های تربیتی و فعالیت‌های پرورشی 

مدارس )راهکار 6- 8(.

اهداف
از جمله اهداف مورد تأكيد در راه‌اندازي خانة فيلم رشــد 

مي‌توان این موارد را برشمرد:
ـ ارتقای سطح سواد رســانه‌اي معلمان و دانشجومعلمان 

فيلم‌ساز؛
ـ ايجاد تعامل بيشتر و قوي‌تر بين معلمان و دانشجومعلمان 

فيلم‌ساز و كارشناسان آموزشي؛
ـ افزايش ســطح هدفمندي فعاليت‌ها و توليدات معلمان 
فيلم‌ساز متناسب با نيازهاي آموزشي و پرورشي دانش‌آموزان؛

ـ اميدبخشــي و ترغيب و تشويق هرچه بيشتر معلمان و 
دانشجومعلمان فيلم‌ساز؛

ـ ايجاد زمينة مناسب براي شناسايي و رشد استعدادها و 
خلاقيت‌هاي هنري معلمان و دانشجومعلمان فيلم‌ساز؛

ـ تقويــت زمينه‌هــاي مشــاركت گروهــي معلمــان و 
دانشــجومعلمان فيلم‌ســاز با يكديگر و ديگر فيلم‌ســازان 

حرفه‌اي؛
ـ غني‌بخشــي آثار معلمان و دانشجومعلمان فيلم‌ساز در 

جشنوارة فيلم رشد؛

مخاطبان
اگرچه طرح »خانة فيلم رشد« در دبيرخانة باشگاه معلمان 
فيلم‌ســاز تهيه و تدوين شده اســت، اما جامعة مخاطبان 
آن فقط معلمان هنرمند فيلم‌ســاز را شامل نمي‌شود. خانة 
فيلم رشــد خانه‌اي اســت از جنس نور، صدا و تصوير تا در 
ضيافت‌هاي ساده و صميمي‌اش ميزبان لحظه‌هاي خوش و 
پر از اشتياق ذهن‌هاي خلاق و زيباانديش همة هنرمندان و 
علاقه‌مندان عرصة فيلم و آموزش باشد. جلسات خانة فيلم 
رشد نه‌تنها در شهر تهران، بلكه در تمام نقاط كشور و حتي 
مدرسه‌ها و هنرســتان‌هاي دورة دوم متوسطه بنا خواهند 
شد تا جامعه‌ای وسیع از مخاطبان را در بر بگيرد؛ از جمله: 
معلمان فيلم‌ســاز؛ دانشجومعلمان فيلم‌ســاز؛ دانش‌آموزان 
فيلم‌ساز دوره‌های متوسطة دوم نظري، كاردانش و هنرستان؛ 
كارشناسان و مؤلفان كتاب‌های درسي؛ کارشناسان ادارة كل 

و مناطق آموزش‌وپرورش؛ ساير علاقه‌مندان.

موضوعات نشست‌هاي خانة فيلم رشد در نيمة 
دوم سال 1401

‌1. خواندن فيلم آموزشي
2. نقد زيباشناسانه در فيلم آموزشي

‌3. روش‌هاي نقد فيلم آموزشي داستاني
‌4. روش‌هاي نقد فيلم آموزشي مستند

‌5. روش‌هاي نقد فيلم آموزشي پويانمايي
‌6. طراحي آموزشي براي فيلم آموزشي

‌7. نظريه‌هاي يادگيري در فيلم آموزشي
‌8. كاربرد فيلم آموزشي در كلاس

‌9. علم بيان و درام در فيلم آموزشي
‌10. كنشگري اجتماعي و مهارت زندگي در فيلم آموزشي
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‌11. تجربه و كشف در فيلم آموزشي
‌12. ســايبردراما )نمایش رایانه‌ای( و رسانه‌هاي جديد در 

توسعة فيلم آموزشي

آیین افتتاحیة خانة فیلم رشد
به‌منظــور عملياتي‌کردن طرح »خانة فيلم رشــد« و آغاز 
فعاليت‌هاي رســمي دبيرخانة پنجاه‌و‌دومين دورة جشنوارة 
بين‌المللي فيلم رشــد، آیین افتتاحیــة اين خانه صبح روز 

چهارشنبه 1401/6/9 از ساعت 10 تا 12 در سالن 
شمارة 2 سینما فلسطین برگزار شد.

در ایــن آییــن کــه با حضــور تنــی چند از 
مســئولان دفتر انتشــارات و فناوری آموزشی، 
معلمان و دانشــجومعلمان فیلم‌ساز شهر تهران، 
شهرستان‌های تهران، دانش‌آموزان شهر تهران و 
تعدادی از علاقه‌مندان عرصة فیلم‌ســازی برگزار 
شــد، چند فیلم ایرانی و خارجی از میان صدها 
فیلم برگزیدة جشــنوارة بین‌المللی فیلم رشد به 

نمایش درآمدند.
در آغاز این نشســت، پس از قرائت آیاتی چند 
از قرآن کریم، رئیس گروه برنامه‌ریزی جشنوارة 
بین‌المللــی فیلم رشــد و دبیر باشــگاه معلمان 
فیلم‌ساز، ضمن عرض خیرمقدم و خوشامدگویی 
به مهمانــان حاضر در برنامه، از اهداف راه‌اندازی 
خانة فیلم رشــد ســخن گفــت و آن را یکی از 
برنامه‌هــا و فعالیت‌های جدیــد دبیرخانة فیلم 

رشد در آستانة برگزاری پنجاه‌ودومین جشنوارة بین‌المللی 
فیلم رشــد برشمرد. وی اذعان کرد، در صورت حضور فعال 
معلمان و غیرمعلمان فیلم‌ساز در برنامه‌های خانة فیلم رشد 
و اســتقبال آنان، این جلسات به‌صورت مستمر و منظم در 

طول سال برگزار خواهند شــد و در هر نشست تعدادی از 
آثار برگزیدة دوره‌های جشنواره برای علاقه‌مندان به نمایش 

در خواهند آمد.
در قســمت دیگری از این مراسم، وحید گلستان، رئیس 
گروه توســعة رسانه‌های دیداری و شــنیداری، در خصوص 
روش‌های طراحی آموزشــی برای فیلم‌های آموزشی، نکاتی 
را برای مدعوین تبیین کرد و از فیلم‌های آموزشــی به‌عنوان 
رســانه‌ای کاربردی نام برد که بیان خود را از سینما و علوم 
تربیتــی متأثر می‌دانند. وی از طراحی آموزشــی 
به‌عنوان حلقة مفقودة جشنوارة بین‌المللی فیلم 
رشد نام برد و ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی 
خانة فیلم رشد، شاید بتوان در این مسیر قدم‌های 

مثبت و سودمندی برداشت.
مدعوین نخستین جلسة خانه فیلم رشد، پس 
از خاتمة آیین افتتاحیه، مهمان سینما فلسطین 
بودند و به تماشای فیلم ســینمایی »ابلق«‌ به 

کارگردانی نرگس آبیار نشستند.
معلمان، دانشجومعلمان، دانش‌آموزان و سایر 
علاقه‌مندانــی که به حضور در جلســات خانة 
 فیلم رشد تمایل دارند، می‌توانند به اين نشانی
مراجعه   http://filmclub.roshd.ir/filmhome  
کنند و برای دریافت دعوت‌نامة جلســات بعدی 
ثبت‌نام کنند. لازم به ذکر اســت، این جلسات 
در حــال حاضر به‌صورت حضوری و مکان آن‌ها 
سینما فلسطین واقع در میدان فلسطین تهران یا 
در محل دبیرخانة باشگاه معلمان فیلم‌ساز است، اما در صورت 
اســتقبال معلمان، دانش‌آموزان و ساير علاقه‌مندان به هنر 
فيلم‌سازي، به‌زودي تمهيدات و مقدمات لازم براي گسترش 

آن در نقاط دیگر كشور نيز فراهم خواهد شد. ان‌شاءالله.
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»کودک و نوجوان« همچنان موجود ناشناخته‌ای است. بر خلاف 
اینکه فکر می‌کنیم از ویژگی‌های این قشر آگاهی داریم، اما چندان 

با جامعه‌شناسی و ویژگی‌های نسلی آن‌ها آشنا نیستیم.
در کنار این مؤلفة »نوجوان شــرور«، باید »انسان تکامل‌نیافته« را 

هم اضافه کرد. اصــولًا در دنیا، نگاه به کودکان از بُعد »کار« و »نیروی 
کار« صورت گرفته و با این دو مؤلفه اســت که آن‌ها جایگاه اجتماعی پیدا 

می‌کنند. پس از صنعتی‌شــدن دنیا، کودکان به‌سرعت وارد عرصة کار شدند و 
نظم آهنین دنیای صنعتی، در عمل زمان تفریح را از آنان ‌گرفت. همین موضوع 
با رشد علوم انسانی و توجه علوم مذهبی و حقوق به انسان، همراه بود. لذا این 

سؤال مطرح شد که اساساً »سن کار« چند سال باشد؟ 
همین صنعتی شدن جهان، و گذر جهان از دنیای کشاورزی به مدرن، با اتخاذ 
سیاست‌های محمدرضا پهلوي موسوم به »اصلاحات ارضی« باعث ترک روستاها 

و مهاجرت به شــهرها شد. به‌طوری که قبل از انقلاب اسلامي، 70 درصد جامعه 
روستایی بودند، اما بعد از انقلاب اسلامي 70 درصد شهری شدند.

تأثیر این صنعتی‌شــدن در خانواده آن است که شــکل خانواده از »واحد تولیدی« 
به »واحد مصرفی« و »مهاجر« و »در حال گذار« و »خانوادة بی‌ســاختار« تغییر یافت. از 
تلفیق »خانوادة مهاجر« با »کودک شرور« نوعی خشونت در فضای هنر و ادبیات و مرام 

)ایدئولوژی( به وجود می‌آید. 
سؤال مهم این است که آیا »کودک و نوجوان« را انسان کامل، مستقل و رسمی فرض 
می‌کنیم یا خیر؟ به نظر می‌رســد که در سینما، کودک و نوجوان شأن مستقلی ندارند و 

ما با »کودک رسمیت‌یافته« روبه‌رو نیستیم.
البته این ساختار معتقد اســت باید برای کودک »دوران کودکی« در نظر گرفت. آن‌هم 

قبل از دورانی که بخواهد به عرصة کار ورود کند. دقیقاً قبل از دورانی که بخواهد تکلیف‌پذیر بشود. اما تلقی 
کتاب‌های درسی قبل از انقلاب اسلامي و سینما و ادبیات از »کودک و نوجوان« همان نگاه‌های »سنت‌راهبر« 
اســت نه »حقوق‌محور« که در آن به‌طور عمده بحث »تکلیف« مطرح اســت. یعنی از کودک و نوجوان توقع 

داشته باشیم فلان کار را بکند یا نکند، فلان ساعت بخوابد و...
اما از نگاه دیگر، بحث »حقوق‌محوری« برای کودکان است؛ اینکه کودک حق دارد گرسنه نماند یا بازی کند 
و دوران کودکی داشــته باشد. همان‌گونه که کودک باید لباس و پوشاک مناسب داشته باشد، غذای مناسب 

هم نیاز دارد.
با همة این اوصاف، نتیجه می‌گیریم که باید »دوران کودکی و نوجوانی« را به رســمیت شناخت و به حقوق 

کودک مانند حق داشتن غذا، تفریح، امنیت، شأن مستقل، بازی و امید به آینده توجه کرد.

نوجوان، 
رؤیای ناتمام

علی تاجیک

نگــرش
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محدثه قبائی

تجربه‌ای از یک آموزگار

»ف« مثل فیلم
من آموزگار پایة دوم هســتم. امسال چهارمین سال تجربة 
تدریس در پایة دوم را پشــت ســر می‌گذارم و پیش از این، 
چند ســال در پایة اول تدریس کرده‌ام. ســال اول تدریس، 
آموزگار یکی از مدرســه‌های روستایی با 23 دانش‌آموز بودم. 
دانش‌آموزان من اکثراً عضــو خانواده‌های کم‌جمعیت بودند 
و پیــش از آن، در محیط منزل، رهــا و آزاد بودند و هر چه 
می‌خواســتند در اختیارشــان بود. بنابراین، کاملًا مشخص 
بــود با نظم و قوانین کلاس و فضای جدیدی که در تعامل با 

هم‌سالان خود تجربه می‌کردند، چندان نسبتی ندارند.
کســانی که تدریس در پایه‌های پایین‌تر را تجربه کرده‌اند، 
می‌دانند که در هر ساعت درسی، حداقل باید 10 تا 15 دقیقه 
کل توجــه کلاس به معلم و مطالب در حــال ارائه معطوف 
باشد تا اهداف آموزشــی محقق شود. در همان روزهای اول 
متوجه شدم جلب‌توجه دانش‌آموزان به درس، به‌خصوص در 
پایة اول، کار دشواری است و باید انواع ترفندها را برای تمرکز 
شاگردان به کار برد. شاید در آن شرایط دشوارترین کاری که 
به‌عنوان معلم در مقابل من وجود داشــت، کنترل و مدیریت 

کلاس بود.

زبان نافذ روایت
در گفت‌وگــو با معلمان باتجربه‌تر، به این نتیجه رســیدم 
که بهتریــن راه برای کنتــرل کلاس و ایجــاد تمرکز بین 
دانش‌آموزان، اســتفاده از »روایت« و داستان است. بنابراین، 
بعد از گذشــت چند هفته از سال تحصیلی، به‌تدریج روشی 
مبتنی بر بیان داســتان و اجرای نمایش را در پیش گرفتم. 
بســیار جالب بود که هنگام تعریف داستان یا اجرای نمایش، 
همه ساکت و آرام می‌شدند و شش‌دانگ حواسشان به مطالب 
ارائه‌شــده بود. حتی اگر برخی دانش‌آموزان حواسشان پرت 
می‌شد یا ســخنی می‌گفتند، دیگر دانش‌آموزان او را ساکت 

می‌کردند تا ادامة داستان یا نمایش را دنبال کنند.
علاقة خارق‌العادة دانش‌آموزان کلاس به داســتان، شــعر، 
نمایش و فیلم موجب شــد در ادامة سال تحصیلی، استفاده 

این ابزارهای کارآمد را به‌عنوان اصلی‌ترین رویکرد خود به کار 
بگیرم. خارج‌شدن تدریس از حالت خشک و بی‌روح سخنرانی 
و استفاده از زبان »روایت« نه‌تنها برای دانش‌آموزان خستگی 
ندارد، بلکــه علاقه ایجاد می‌کند، میــزان یادگیری را بالاتر 
می‌بــرد و آموزگار را به خلاقیت بیشــتر وا می‌دارد. این اثر، 
زمانی که دانش‌آموز خودش جزئی از روایت باشد و در جریان 

آموزش نقش‌آفرینی کند، مضاعف می‌شود.

حس خوب سینما
وقتی نوبت به تدریس نشــانة »ف« رسید، تصمیم گرفتیم 
با هم فیلم ببینیم. روز قبل از تدریس نشانه، به بچه‌ها اعلام 
کردم فردا قرار اســت با هم به سینما برویم )در حالی‌که آن 
روستا اصلًا سینما نداشت( و هر کس دوست دارد می‌تواند با 

خود تنقلات بیاورد!
ذوق و علاقه‌ای که روز تدریس بین بچه‌ها وجود داشــت، 
قابل وصف نبود. فیلم دیدن دسته‌جمعی دانش‌آموزان همراه 
با معلم، آن‌قدر برای آنان جــذاب بود که خاطره‌ای ماندگار 
برایشان به وجود آورد و نشانة »ف« با عبارت »ف مثل فیلم« 
در ذهنشان نقش بســت. با وجود آنکه دانش‌آموزان کلاس 
اول معمولًا نشــانه‌ها را با هم اشتباه می‌گیرند و صدای آنان 
را اشتباه تلفظ می‌کنند، فیلم‌دیدن دسته‌جمعی باعث شده 
بود به‌خوبی نشانة »ف« را بشناسند و در تشخیص آن کمتر 

اشتباه کنند.
آن ســال کلاس من از امکانات پخش فیلم برخوردار نبود 
و برای نمایش فیلم مجبور شــدیم به تنها کلاس مدرســه 
که تجهیزات تدریس هوشــمند داشــت، برویم. برای آنکه 
دانش‌آموزان حــس بهتری پیدا کننــد، پرده‌های کلاس را 
به‌طور کامل کشیدیم تا حس حضور در سالن سینما به آنان 
منتقل شود. همین فضای متفاوت، شور و شوق آنان را بیشتر 

کرد و جذابیت فیلم را دوچندان کرد.
البته الان هم با وجود آنکه در مدرســه‌ای نوســاز مشغول 
تدریس هســتم، در آن امکانــات لازم بــرای نمایش فیلم 

تجربه

سید میثم موسوی
 تصویرگر
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وجود ندارد. گهگاه کــه قصد نمایش فیلم داریم، مجبوریم 
دانش‌آموزان را با هماهنگی معلمان دیگر و کارکنان مدرسه، 
از کلاس خارج کنیم و بــه نمازخانه یا کلاس‌های دیگری 
که مجهز هســتند، ببریم. درست است که این کار مقداری 
دشواری دارد، ولی علاقة دانش‌آموزان و تأثیری که تماشای 
فیلم بر یادگیری به‌جای می‌گذارد، این دشواری‌ها را ناچیز 

می‌کند.

بازخوردهای مثبت استفاده از فیلم برای آموزش
همه‌گیری کرونا و مجازی‌شــدن آموزش‌ها، اهمیت فیلم 
و آثار چندرســانه‌ای در آمــوزش را بیش از قبل عیان کرد. 
اگر آموزگاری در این شرایط قصد داشت به روش سخنرانی 
مطالب را بیان کند، به هیچ وجه توفیقی کســب نمی‌کرد. 
بنابرایــن باید خلاقیت به خــرج می‌داد و بــرای آموزش 
مطالب درســی، فیلم‌هایی تولید می‌کرد. بسیاری از والدین 
و دانش‌آموزان هم به فیلم ســاختن آموزگاران نگاه مثبتی 

داشتند.
شــرایط دوران کرونا باعث شد معلمان استفاده از فیلم و 
محتــوای تصویری را تجربه کنند و حتی به ســاخت فیلم 
آموزشــی دست بزنند. حالا که تجربة اســتفاده از این ابزار 
قدرتمند به دست آمده است، مراجع تألیف و تأمین محتوای 
درســی باید فیلم‌هایی را در اختیار آنان دهند تا استفاده از 

این ابزار در فرایند آموزش ادامه یابد.

انتخاب سخت
نمایش مداوم آثار مناســب ســن کــودکان در تلویزیون 
و دسترســی دانش‌آموزان به اینترنت موجب شــد آنان با 
ســرعتی زیاد تولیدات مناسب ســن خود را ببینند. خیلی 

وقت‌هــا معلمی که قصد دارد برای آمــوزش درس از فیلم 
اســتفاده کند، در انتخاب فیلمی که عــاوه بر برخورداری 
از کیفیت مناســب، برای دانش‌آموزان تکراری نباشد، دچار 

مشکل می‌شود.
دانش‌آمــوزان امروزی، به‌خصــوص در پایه‌های پایین‌تر، 
به‌شــدت از فیلم‌ها اثــر می‌پذیرند و گاه شــخصیت‌های 
پویانمایی را به‌عنــوان الگوی زندگی خــود برمی‌گزینند؛ 
شخصیت‌هایی که اکثراً خارجی هستند و با فرهنگ ایرانی و 

اسلامی ما هم‌خوانی ندارند.
در دنیایی که سهولت دسترسی به محتوای چندرسانه‌ای 
بسیار زیاد شده است، هر فیلم، پس از انتشار، در مدت‌زمان 
اندکی دیده می‌شــود و تازگی خود را از دست می‌دهد. در 
این شــرایط باید خلاقیت‌ها به کار گرفته شوند و محتوای 
آموزشــی با سرعت بیشتری نو شــود تا این ابزار قدرتمند، 

جذابیت خود را برای دانش‌آموزان از دست ندهد.
چه‌بسا بزرگ‌ترین توقعی که آموزگار می‌تواند از جشنوارة 
رشد داشته باشد، کمک به تأمین محتوای آموزشی مناسب 
برای هر پایة تحصیلی اســت؛ به‌خصوص پایه‌های پایین‌تر 
کــه انتقال مطالب به آنان با اســتفاده از روش‌های معمول 

تدریس، دانش‌آموزان را ملول و خسته می‌کند.

تربیت نسل آینده، نسلی که قرار است موجبات پیشرفت 
ایران اســامی را فراهم کند، نیازمنــد به‌کارگیری بهترین 
ابزارهای آموزشــی و تربیتی است؛ ابزارهایی که »فیلم« از 
قوی‌ترین، کارآمدترین و مؤثرترین آن‌ها به شــمار می‌آید. 
پس باید فرصت‌هایی همچون جشنوارة رشد را قدر بدانیم 
و بر غنا و دامنة آن بیفزاییم تا بهترین فیلم‌ها برای استفاده 

گلچین شوند و در اختیار معلمان قرار گیرند.
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مسیر گسترش
انتقال  فنون  از  یکی  به‌عنوان  »فیلم«  از  بتوان  اینکه  برای 
مطلب و ابزاری برای یادگیری استفاده کرد، باید معلمان را با 
فیلم‌سازی آشنا کرد. برگزاری دوره‌های ضمن‌خدمت و ارائة 
آموزش‌های اولیة فیلم‌سازی می‌تواند معلمان را با این حوزه 
آشنا کند. البته شاید ارائة آموزش‌های تخصصی برای معلمان 
چندان جذابیت نداشته باشد، ولی اگر »تجربة فیلم‌سازی« به 
وجود آید و آنان بتوانند شیرینی خلق فیلم را بچشند، زمینه‌ای 
به وجود می‌آید تا خود آنان به دنبال آموزش‌های تکمیلی به 

راه افتند.
فیلم و فیلم‌سازی در میان معلمان علاقه‌مندان زیادی دارد. 
معلمان علاقه‌مند سطح کشور  از  امکان حضور شماری  اگر 
در کارگاه‌های حضوری فیلم‌سازی فراهم شود و آنان بتوانند 
در آینده در شهرهای محل خدمت خود، معلمان دیگر را با 
این حوزه آشنا کنند، جریان و روندی به وجود خواهد آمد که 

به‌تدریج به ارتقای نظام آموزشی خواهد انجامید.

تلخ و شیرین کرونا
با وجود تمام سختی‌ها و تلخی‌هایش،  تجربة دوران کرونا، 
توفیقی اجباری به وجود آورد و همه را نسبت به تأثیر عمیق 
فیلم در یادگیری آگاه کرد. معلمان در شرایط دشوار کرونا مجبور 
شدند با استفاده از فیلم‌های آموزشی مطالب را به دانش‌آموزان 
خود منتقل کنند. خیلی وقت‌ها معلمان مجبور بودند به دلیل 
نبود فیلم آموزشی مناسب، خودشان در نقش کارگردان ظاهر 
شوند و فیلم بسازند. بنابراین، می‌توان امیدوار بود، در صورتی 
که برای ارائة آموزش‌های فیلم‌سازی به معلمان زمینة مناسب 
فراهم شود، در مدتی کوتاه، شاید حتی در مدت یک سال، بتوان 

فیلم‌سازانی توانمند بین معلمان کشور تربیت کرد.
در صورتی که معلمان بخواهند به حوزة فیلم‌سازی وارد شوند، 
امکانات و ظرفیت‌های بسیاری دارند. مثلًا آنان که در روستاها و 
مناطق کم‌برخوردار زندگی می‌کنند، موضوع‌ )سوژه‌(ها و مکان 
)لوکیشن(‌هایی بکر و جذاب در اطراف خود دارند که می‌توانند 

با به تصویر کشیدن آن‌ها، آثاری بدیع و چشم‌نواز بیافرینند.

چند پیشنهاد
حالا که گوشی‌های هوشمند در اختیار معلمان قرار دارند، 
آنان با استفاده از دوربین گوشی‌ و نرم‌افزارهای ساده‌ای که روی 
هر گوشی تلفنی قابل نصب است، می‌توانند اقدام به فیلم‌سازی 
کنند و آثاری دیدنی به وجود آورند. در متن کتاب‌های درسی 
یا  یازدهم«  »قدم  داستان  )مثل  هست  زیادی  داستان‌های 
می‌تواند  که  ابتدایی(  چهارم  پایة  در  سرخ«  مروارید  »هفت 
سراسر  معلمان  به  است  کافی  گیرد.  قرار  فیلم‌نامه  موضوع 
ایران بگوییم دربارة هرکدام از این داستان‌ها و با استفاده از 
گوشی‌های خود، یک فیلم کوتاه بسازند. آن‌گاه متوجه خواهیم 
که  دارند  وجود  فیلم‌سازی  زمینة  در  استعدادهایی  چه  شد 
می‌توانند بالفعل شوند و محتوایی ارزشمند برای استفاده در 

نظام آموزشی در اختیار همگان قرار دهند.
برای آنکه جشنواره‌ای مثل جشنوارة رشد، با این سابقه و 
حوزة نفوذ، بتواند بهتر در خدمت ارتقای نظام آموزشی کشور 
قرار گیرد، می‌توان فیلم‌های برگزیده‌ای را که با مطالب هر 
کتاب درسی مرتبط هستند، انتخاب و به‌صورت لوح فشرده 
از  استفاده  با  می‌توان  این،  بر  علاوه  کرد.  ضمیمه  کتاب  به 
و دانش‌آموزان در آن  پیام‌رسان »شاد« که معلمان  ظرفیت 
معلمان هم  داد.  نمایش  را  فیلم‌های شاخص  دارند،  فعالیت 
می‌توانند با استفاده از همین فیلم‌ها تکالیفی طراحی کنند. 
مثلًا از دانش‌آموز بخواهند بعد از دیدن فیلم، خود را در جایگاه 

شخصیت اصلی فیلم قرار دهد و مطلبی بنویسد.
در طراحی مطالب کتاب‌های درسی مواردی وجود دارند که 
می‌توان از آن برای ارتقای خلاقیت دانش‌آموزان یا ترغیب آنان 
به استفاده از هنرهای نمایشی استفاده کرد. مثلًا در »صندلی 
صمیمیت« کتاب فارسی، دانش‌آموزان می‌توانند در نقش یک 
گزارشگر تلویزیون ظاهر شوند و حتی با مقوا، صدابَر)میکروفون( 
و دوربین برای خود درست کنند و این ابزار را برای اجرای یک 

نمایش به کار گیرند.

پيشنهادات

از معلمی تا کارگردانی؛ 
مسیری که پیمودنش دشوار نیست

صدیقه خواجه‌حسنی
کارشناس ارشد سینما و مدرس سینما

چند پیشنهاد برای اثرگذاری بیشتر جشنوارة رشد:
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دیپلم افتخار: رعنا حجازی
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دیپلم افتخار: زانیار محمدی‌نکو 
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دیپلم افتخار: سرکوت نیکدل
 کارگردان فیلم مستند »سامورایی‌ها در کردستان« 
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دانش آموزان فیلم ساز
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